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  سخنی با ش˴

  
  اندارانه منجی جانیگ آزاديبه نام 

اي به چشم بخورد و چنین نگاشته یمهاغاز کتابآم تا در سراندبر خود وظیفه می

  .را از این درخواست باخبر سازم انهمگ

د، انبرخی را به خود بخو آنواسطه نیما شهسواري، دست به نگاشتن کتبی زد تا به

 چنینینقشري را به آزادگی دعوت کند، موجبات آگاهی برخی گردد و ا

  .افکارش را نشر دهد

واسطه رزمش تجارتی برپا دارد و این رزم پاك را به ست تا بهانبر خود، ننگ د

  .سازد آلودهثروت مادي 

نیاز به تحقیق  آنستن ان، من از کسی پوشیده نیست و براي دانهدف و آرم

 آنداشتم و اگر کسی از  انیبسخن را ساده و روشنهماره گسترده نباشد، زیرا که 

  .مطلع نیست حال دگربار بازگو شود

و یا هر نام  انسان عیسی، ،یهوه خداوند، االله، انکربی يهاپا خواستم تا برابر ظلمه ب

ت و هدف را هماره باقدرت تلاقی داده است، فریاد برآورم و یدیگري که غا



ون است و انی که داراي یک قانرهایی جاود. سازمرا فراهم اندارانهمه ج آزادي

  .ها استانسانات و ان، حیوان، گیاهانداراندن به دیگر جاناحترام و آزار نرس آن

 آزاديا انکه هم م که در راستاي رسیدن به این هدف والااندبر خود ننگ می

  .شوم اندارانون رهایی را نقض و باعث آزار دگر جاناست ق

را در پیش نگرفت و دگر  انراه گذشتگ توان مید از علم و فناوري امروزي، دبا م

چون گذشته براي نشر کتب از کاغذ استفاده نکرد، زیرا که این کاغذ از تن 

دار و تخریب طبیعت را انزیبا غارت شود و موجبات مرگ این ج انوالاي درخت

  .حادث گردد

ام درخت نشر ندادم و تنها خواسته انهایم را بر کاغذ، جنگاشته گاهیچمن خود ه

حال چه از روي . ها بر کاغذ استکتب نشر ندادن این نگاشته اناز ناشر

  .یانرسسودجویی و چه براي ترویج و اطلاع

این  انگیري از فناوري در برابر مرگ و تخریب درختبا بهره توان میامروز 

ید اندوالا ایستادگی کرد، پس اگر شما خود را مبلغ افکار آزادگی می اندارانج

. به قتل طبیعت دست نخواهید زد گاهیچمدد از این نگاشته نیز هشک بیکه بی

بهره از کشتار و سودجویی است و بر این پیشه پا فشارید بی اناگر هم تنها هدفت



از دید من و دیگر  انکردارت گیرید تابید از فناوري بهره انتومی انعام درختقتل

  .گردد یمتکرحق و قابلبه اندیشانآزاد

  اندارانو رهایی همه ج آزاديامید  به

 
  

  

  

  

  



 

 

 

  

 

  تــومـــو

  
  
 
 

 
 
 
 
 
 



  
  

  

  

  

 

دست مردي است که در پی بردن آن به جایگاه چند باري تکانش  گوي در

شماري جنبنده احاطه  این گوي سپید و شفاف که اندرونش را بی  دهد، می

  .اندازه ناهمگون است اند در دستان مفلوك مرد بی کرده

مایگان بارها گفتم که این ظروف قیمتی را به دست این اوباش نافهم  به این بی

 ندهند، 

 رود؟  اما مگر حرف به خورد این جماعت نادان می
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  رود؟ نمی

  .شاید رفت، اگر بگوییم، تکرار کنیم، شاید رفت

 . ي کلنجار با تو را ندارم باشد حالا حوصله

 رها کن لورا، 

  .به زندگی خود بچسب

 نگاه کن،  من به گوي

  بینی؟  اندرونش را می

  اي؟ دیدهبراي زندگی را ها  این جهش

  این اصل حیات است، 

  بینی؟ تمام زندگی در همین حرکت خلاصه شده و تو آن را نمی 
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زنند، اگر  بنگر چگونه براي بقا در حال جلو رفتن هستند، یکدیگر را به کنار می 

  ...حمق حواسش را درست به کار بدهداین ا

  خورد؟  لورا خودت حالت بهم نمی

  کند؟ پوشی تو را کلافه نمی این ژنده

  .ها حتی حاضر به حمام رفتن هم نیستند این

  .از دیدن اینان بیزارم

  .از منش اینان

  .از صداي اینان

  .از بوي اینان

انگیزند و باز هم کارش را درست انجام نداد و فردا بلند خواهد شد و  ها نفرت این

  .به زمین و زمان دشنام خواهد داد که هیچ عدالتی در میان نیست
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  .در سراشیبی تماماً عدالت است ن گويِام ای من بارها گفته

ها را انجام دهند، در نهایت همه شانس رسیدن  اگر درست پرتاب شود و پروتکل 

  .به جایگاه والا را خواهند داشت

  .گونه گوي را به سراشیبی انداخت و این

  . ام اینجا را مونت کارلو نام گذاشته

  شنوید؟ می

  ؟شنوید ي زیباي واژه را می این هیمنه 

  آید را تو هم از این نام خوشت میلو

  راستش را بگو 

  . گویم باشد، به کسی نمی 
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  .آید تو هم خوشت می

  اصلاً کیست که از این فضا خوشش نیاید؟ 

تو به لوسترهاي بزرگ و عظیم نگاه کن، این ابهت را تا کنون در جاي دیگري 

  گونه باشد؟ اي؟ به نظرت نباید تمام دنیا این دیده

  .ها همه از برکت حضور من است پرکن، این نواز و این نام دهان این زیبایی چشم 

  .هاي دنیا هستم من خالق تمام زیبایی 

  چه تا کنون جهان را پیش برده است،  آن 

  خواهی مدام ناله کنی؟ حالا تو می

  آوري؟ ساکتی و دم از دم بر نمی ،چه شده

  . ا، به این نظم بنگره ت آن در میان لولهکبنگر به گوي، به حر
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  .مونت کارلو مکان رسیدن به آرزوهاست

ی این شانس را از تو نخواهد تو در این قمار شانس پیروز شدن داري و کس 

  .شده به دستان من هستید ي شما مبهوت این نظم ساخته دانم همه و می گرفت

نقش و  ه، اینجا که از تمام دیوارهایشي بزرگ و باشکو همین قمارخانه

  .کنند هاي طلا و تباهی را روایت می اند که داستان هایی بافته گارهن

قیمت، عطر تند پودر آرایش زنان و  بوي غلیظ و شیرینِ سیگارهاي برگ گران 

کننده خلق  ي فرارِ کاغذهاي پول در هم تنیده شده و هوایی سنگین و مست رایحه

  . کرده است

  .ي این معبد است شایسته این عطرِ پیروزي و شکست، تنها بویی است که

  .هاي مرمر سیاه و سفید نگاه کن پوش به کف

ها تصویر خودت را ببینی، بلکه  اند که تو در آن ها براي این صیقل داده نشده این 

  . ي این لوسترهاي عظیم را در خود جاي دهند کننده اند که انعکاس خیره براي این
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  هر کریستال، هر برلیان، هر بازتاب نور،

  ما کمیابیم، : زند ریاد میف 

  .ما مالکان جهانیم

  میزهاي بازي را ببین؛ 

  بهاي آن را بنگر، هاي گران چوب

مایگان ساییده  هاي سبز تیره و نفیس که زیر انگشتان خیس و لرزان این بی پارچه 

ها  به قیمت تمام وجود آن ،اینجا جایی است که هر شب، توهمِ کنترل. شوند می

ها به جاي فکر کردن، با یک عدد و یک رنگ ساده،  این. شود خریداري می

  . گذارند حیات خود را به بازي می

  اي حقیرانهچه نمایش 

  .نیز خود نوعی تفاخر است هاي ویژه ي حاکم بر بخش ترمانهحتی سکوت مح
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داریم؛ قدرت ما در آرامش دهد که ما نیازي به فریاد زدن ن این سکوت نشان می 

بگذارید بقیه درماندگان در میان آن هیاهو و جنجالِ میزهایشان جان . ماست

  . بکنند

  این مونت کارلو است

کشد و هر چه  رحم که هر چه ناچیز است را به زیر می یک فیلتر زیبا و بی لورا 

فیِ و من، در مرکز این صا دهد ش است را در نور خود جلا میبزرگ و باارز

  .ام بزرگ ایستاده

او اسپرم شما . ها حرکت کرد پوش انداخت و در میان لوله گوي را مرد ژنده

ها فردایی خواهد ساخت  ها و اسپرم این در هم تنیدگی تخمک. مایگان است بی

  .اش براي من است ام، همه من آن را ساخته و پرداخته. ام که من امر کرده

  . دنیاي شما براي من است



 توموکراسی ١٦

 

ن حرکت به جنگ در بی ،خورند غل میهاي درون گوي در حالی که  اسپرمتمام 

  برند به نیش میدر حال پیش گرفتن و  اند با هم درآمده

  .ي این دنیا مبارزه است و من خالق تمام این مبارزات همه

  :لورا

  رود؟ به نظرت سرشان گیج می

  

  اي،  مانده لورا تو واقعاً عقب

  تو گیجی؟ 

  .فهمی نمی

  اي؟ ها را دیده این لولهنهاي 
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 اي نگاه کرده ل خوردن و چرخیدنبه سرانجام غ  

ساخت که او در این ها با تخمکی، کسی را خواهد  وصال یکی از اسپرم شآخر به

  .خواهد یافت دالان مسیري

  .ام و او در آن زیست خواهد کرد مسیري که من براي او مقدر کرده 

  .دانی دانی، تو بهتر از من می می

  .این دنیا نیاز به همه چیز دارد

  . است درست

باید یکی در میان مونت کارلو، صبح تا شب را در میان پستان زنانی که آن را جلا 

که خود را پرورانده و با پولی که از هوا به باد در میان  حوریانیداده در آغوش 

براي خود و همه چیز را  به دست برند و  در پیش خرندها جریان دارد  همین لوله

  خواهند کرد



 توموکراسی ١٨

 

  خواهد و در کنارش چه؟ دنیا او را می

  .شنوم ي ناآرامت را می باز ناله

  .تگر هم داردفزنی که دنیاي ما ر می ونگ ونگباز داري آنجا 

  . ددار آري،

  . باید داشته باشد

  ؟روند خلا نمی به در همین مونت کارلو مگر ملت

چه از من در  این اربابان با تمام آنخواهی  می. خب کسی باید آنجا را تمیز کند

  خویش دارند بروند و مستراح خود را تمیز کنند؟

دنیا در میان همین چرخش است، تمام . ها بنگر به گوي و چرخشش در میان لوله

  .آري
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ها شوند و همه  ها شانس این را خواهند داشت تا در نهایت بدل به یکی از این آن

  .محتاج نبوغ من هستند

  .دنیا به من بدهکار استي  همه

  من خداي همگان، 

  .کایروس سرزمین من استان، هیولاي کراتوس هستم و اینجا خداي جه

  .خواهی تا ابد در سکوت بمانی و زین پس خدا هم هیچ نخواهد گفت لورا تو می

  .هستم و اندیشیدن من دنیا را روایت خواهد کردتو من ارباب جهان 

را حمل   هاي پر از گوي اند که جعبه ادهپوش ایست ژندهدر میان مونت کارلو مردانی 

از اسپرم و تخمک را به میان  زاییدههاي  ها وظیفه دارند تا گوي آن. کنند می

  .شود هاي شانس بگذارند و با فرو بردن آن، چرخه آغاز می لوله



 توموکراسی ٢٠

 

هر کس در میان این چرخ خوردن در نهایت از سوراخی بیرون خواهد زد که 

  .تصویر خواهد کردفردایش را 

ستان مردي که کران رونق داشت و به د در میان آغوش مادري که از پدرش بی

ي خود خواهند  غذایی نخورده است، آنان به میان سوراخ تازه بیش از بیست روز

  .افتاد و مونت کارلو یگانه معبد جهان کایروس است

مه چیز را به دستان ه. و ساخته شد آزمودهها  همه چیز در کایروس با همین لوله

  .پرقدرت مونت کارلو دادند تا برایشان بسازد و راه را به پیش برد

پرستند، به هوش این نظام ایمان دارند و  مردمان این دیار این نظم را می

بینند و حالا هر روز در میان معبد  درازي به آن را هتک حرمت خدا می دست

خواهند برد و صدایم را تقلید خواهند  گ مرا خواهند پرستید، بویم را به مشامزرب

  شدي خدا خواهند گذاشت و خدا خواهند  کرد، آنان جاي بر پاي خشک شده

و گوي ها از گوي اسپرم تا گوي زندگی به گوي علم  فردا باز هم در میان لوله 

  خواهند کردسفري را شروع  خواهند ریخت و در آمیخته،اخلاق، همه در هم 
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  .بود از جنس احتمالکه نهایتش اقبالی 

  .انطباقاحتمالی بود از جنس 

  .بود از جنس اتفاق انطباقی

دید که براي سوزاندن  یشی خواهرا در میان آت فردا اتفاقی بود از جنس احتراق و

  .خزند ها هم بیرون می ها از دل لوله ها به پیش آمده است و این ناکامی ناکامی

  .تو به ترکیب اینان نگاه کن

  زش زیستن دارند؟ها ار این

  :خواند شود، می کند و چشمانش پر می لورا الان صدایش را نازك می

  آري دارند، 

  .ي معناي جهان در میان جان است اند و همه ي آنان جان همه
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  بس است، 

  !دار این اراجیف دنباله

  یعنی تو توقع داري همه را به یک اندازه ببینم؟ 

تا کنون بیش از صدها اختراع کرده است، دنیاها  150مثلاً اویی که با هوش بالاي 

  ارزش ببینم؟ ها پرداخته است را با خري در طویله هم ساخته است، ایده

  او لالا خواهد کرد لال است بیند و لورا می

  بینم،  او دیگر صحبت نخواهد کرد و من می 

  .ها را ببرند آیند تا آن بینم که فوج فوج می ها می به انتهاي لوله

  .ها هستند ها منتظر آن ر میان بازار بزرگ کایروس مشتريد

  اید؟ بازار ما را دیده
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ها همه از  این. هر چه دلتان بخواهد درون آن است، از هر چه فکرش را بکنید

  .وجود و برکت من است

شوي تا به حرف بیایم و روایت را با سروکله زدن با تو از  لورا تو مدام باعث می

  .میان ببرم

  .کاش تو نبوديلورا 

  کنی،  تو همه چیز را خراب می

  .کاري می را بري و دوباره تخم نفاق تمام مباحثات مرا از میان می

  چه بدي داشت، بازار ما در میان آن دوردستان،

هایی  آنجا که چادرهایی بزرگ دور تا دورش را گرفته و بندگانم در میان تخته 

  فروختند؟ را میکوتاه که با چوب ساخته بودند، مال خود 

  .فروختند هایی که از مونت کارلو بیرون آمده بود را هم می آري، مال
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  . همه چیز قیمتی دارد و باید خرید و فروش شود

  فهمید؟ چرا نمی

آن همه  برد و بی قدرت بازار است که جهان را به پیش می ، فروش همین خرید و 

  .در فلاکت خواهند زیست

  نمونه بارزش همین لورا

  چند ساعت است هیچ نگفتی؟

  لال شدي؟

  .دنیاي مرا بنگر. لال باش و بنگر

  اینجا جهان من است،

  . آن بازار براي من است 
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ها و در چادر  ام، از آن دوران که در میان تخته این حریم قدسی را من ساخته

فروشند و  شکوه میهاي با هاي بزرگ و ساختمان فروختند تا روزي که در مال

  دورترهاي  به خواهند زد، در سیارهمان شعآسدر  فردایی که

  .فکرش را بکن

  شود؟ اي از آنجا براي فروختن بیاوریم چه می اگر بتوانیم نوع تازه

ها و به بازار بزرگ، کودك  به یاد روزگاري که در میان صحرا در دل دشت

داشتن فروختیم، و تو به  فروختیم، مرد کاري و کارگر می فروختیم، زن زیبا می می

  .کردي چه از من است، آنان را براي خود می آن

چه در دلت گذشت و به آن اندیشیدي براي تو است و آنان اسبابی به دستانت و 

  باز در میدان است، این اسباب 

  هر چه میخواهی بکن که از آن خویشمندان است

  .تو لورا دهان اینان را باز کردي و به اندیشیدن فراخواندي
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  .روزي که کسی براي اول بار اندیشیداي لعنت به 

  .باید اندیشید اما به پیشرفت و فزونی

  .و تفاوتش کیفنیازي به اندیشیدن در زندگی نیست، به  

  چرخید؟ میبی من این چرخ عظیم باید بچرخد و مگر 

  پرورانی؟ تو از شکوه این سازه چه در خیال می

  آیا تو دیدنش را دوست نداري؟

  بالی؟ خود نمیتو از این شکوه به 

، که بزرگ است، پرسد می رقصد، که جنبد، که می تصور کن این مناره را که می

  .که طولانی است، که قوس دارد و نوکش تیز است

  اي؟ بزرگی آن را دیده 
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آن را همین تمایل به من و در رکاب من بودن ساخته است و دوایش را در میان 

 گیري؟ ا میاند و حالا تو دماغت ر بازار من یافته

  .دهند کیشانت بگیر که بوي مستراح می دماغت را براي بوي گند هم

  .گویم، خودت حرف بزن اصلاً من هیچ نمی

  .فهمند کند و همگان می گوید، او امر می خدا که سخن نمی

  .بفهمید، نفهمید، بنگرید

  .اینجا بازار بزرگ کایروس است

  روزگاري که من خلق شدم،سنگ بنیان این سازه را هزاران سال به قدمت 

همه چیز با هم است و کسی آن را . یعنی من خلق کردم، به وجود آمده است 

  .داند و شما هم ندانید نمی

  اصلاً چه اصراري به دانستن دارید؟
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  .بنگرید 

  .تنها بنگرید

شود و  ایستد، خم می اي است که زمان می اینجا نقطه. در میان بازار کایروس

هایی که از دوران من تا امروز  شود؛ درست مثل همین سکه آغاز میدوباره از نو 

  .اند در جریان

طلا ، برده و گندم را در ازاي مردمی هاي بنیانش از آن روزي که سنگ 

، اکنون دیديهاي چوبی کوتاه که  همان تخته. است  جا بوده فروختند، همین می

ها  هراتشان از درخشش ستارههایی ضخیم و صیقلی، که جوا اند به شیشه تبدیل شده

  .هم بیشتر است

  .بنگر

  اي؟ ها را دیده این مناره
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اند و تا  هایی از فولاد و شیشه، که سقف چادرهاي قدیمی صحرا را پاره کرده برج

 اند براي تجارت قد کشیدهاینها ، گاه نیستند، هستند  ها عبادت این. اند ابرها بالا رفته

  نیست ،و تجارت عبادت است

ها  اند که در آن هایی تاریک هاي کوچک شبیه دخمه پایین این عظمت، دکاندر 

بندي شده در  هاي بسته ي دهم با بوي نوِ چرم و پلاستیک هاي سده عطر تند ادویه

  .این تناقض شکوهمند است. آمیزد هم می

در اینجا، در هر چهارراه، یک گاوصندوق بزرگ قرار دارد که درون آن شبیه 

و به میانش، اسناد مالکیتی قرار دارد که هزاران . شهر باستانی است ي یک دروازه

اند و  هاي خودشان از زمین بیرون کشیده سال پیش، اجداد این ناکامان با دست

  .اند ي همان چیزها، صف کشیده حالا، نوادگانشان براي خرید دوباره

  :نظم من این است

  .گردد به دستان خالقش ثروت، همواره باز می 
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  .ي ابدي است ین بازار، لورا، یک رودخانها

هاي ابریشمی را در برابر چشم تو به قیمت یک برده  یک سوي آن، پارچه 

هاي لباس مد روز را در قبال سهام یک  فروشند و سوي دیگر، جدیدترین مدل می

و در تمام این مدت، همان نگاه حریص، همان . کنند شرکت نوپا مبادله می

  .چرخاند از و همان طمع جاودانه است که این چرخ را میهاي پر از نی چشم

ترین قانون جهان  شکند تا ثابت کند قانون من، یگانه این بازار، زمان را در هم می 

  . است، خرید و فروش

  .واي بر کسی که در این بازار، کالایی براي فروش نداشته باشد

  بینی؟  می

  .ها همه براي من است این

  .ایروس، نه یک مکان، که یک قانون استاین بازار بزرگ ک
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هایی که زنان کنیز کردند،  شنوم، همتاي تمام ناله هاي تو را نمی قانون من و من ناله

هاي مردي که  من عربده. شنوم به تنشان سوار شدند و به زیر پاي کوفتند و من نمی

  .شنوم کودکش را از آغوشش در میان بازار کایروس فروختند را هم نمی

آید، بوي پیش رفتن  شنوم، تنها بویی که می تنها صدایی که می. شنوم هیچ نمی من

  .است، براي خود کردن است، دنیا را به شکوه رساندن است

  .رویم ما باید به پیش رویم و می

  به کجا؟

  به سر قبر پدر تو

  بگوخب حداقل دهان کثیفت را براي باري هم که شده باز کن و 

  .دهم خودم ادامه می

  .ک تنها ببینمِ لبتو س و
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  .بنگر و بدان

  .مایگانی همتاي شما دنیاي براي ما است نه بی

  .به بازار من است که رونق فراوان است

توانی فردا را بسازي، فردا را براي خود کنی،  به این شهر آرزوها است که تو می 

  .در این دنیا است که موفقیت در انتظار تو است

ها است، پاسخ به انتظارها است و حالا تو  میل به فرصتآري این بازار بزرگ 

  .فروشند مدام ناله بزن که درونش می

  فروشند،  آري همه چیز می

من به آنان اذن دادم تا به راه پیشرفت و والا رفتن هر چه . درست فهمیدي

زنده  خواهند بفروشند و روزي در میان بازار مردي را به سیخ برگردانده و زنده می

  .هایش را درآوردند و فروختند و مشتري هم راضی بود هکلی
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  گویی ما برابریم و جان را باید پاس داشت؟ مگر تو خودت نمی

  .چیز نگاه کن همه خب بی

کنند؟  شان می کشند و سلاخی بینی در میان همین بازار گاوها را هم می مگر نمی

  .وداند و آن مرد هم آویزان ب ها هم بر روي چنگالی آویزان آن

  .کنم همه را آویزان می 

اي و در  نخستش تو هستی، تو که به اندرون من در حال جویدن روح من برآمده 

  .روي درون پیش میحال ترکاندن من از 

  ي حیات مرا بخوري و باز هم سکوت کنی؟ خواهی شیره تو همتاي انگل می 

  مگر مونت کارلو را ندیدي؟ 

  ؟ ها را به تو نشان ندادم مگر آن گوي
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ام و در میان این  خواهد و من این نظم را به درستی ساخته این دنیا نظمی می

. ي ماست فرسا تو خواهی دید که فردایی باشکوه در انتظار همه کنکاش جان

است را  ز غنی خواهیم بود و هر چه نیازچی فردایی که ما غنی خواهیم بود، از همه

  .ي بهتري خواهیم ساختچه داریم دنیا ي آن خواهیم داشت و به تحفه

  .اصلاً نخواهم ساخت

  .به تو ربطی ندارد که چه خواهم کرد 

  .تو فقط خفه باش و بیش از این مرا نرنجان 

  

  



  بنگر

  .از بازار کایروس چشم برگیر و به افق بنگر

آنجا که دود سیاه و غلیظ، آسمان را چون چادري متعفن بر سر روزگار کشیده 

  .اند هاي من ها کارخانه ها همان است، این

اینجا، . کند ؛ براي من فرقی نمیها بگذار، یا جهنم کار ها را سرزمین آرمان نام این

اي است که تو را به اندرون خود خواهد بلعید و تو را براي خود خواهد کرد  آیینه

 .و تو مطیع بر آن خواهی بود

به . اند جان به صف ایستاده ز فرودستان بیپیکر، انبوهی ا هاي غول در این زهدان

  خوانند، آمیزند و عشق می جبر طمع در می

  .ي هستی آنان است هایی که همه دنده زنجیر شده به چرخ 

هایی که در  جان. خوانی می ها را جان هایی هستند که تو آن همانها  لورا، این

  .رسند هیبت یک پیچ، یک دکمه یا یک ساعت به فروش می
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  باشند؟  واهند مالک ابزار تولیدخ می

  معنایی، مرا به خنده نیندازید اراجیف بیچه 

  . ها خودشان ابزارند آن

  . من اجل آنانم

  مرا خواهند دید و نام مرا صدا خواهند زد

  .نام من رعشه به تنتان خواهد انداخت. 

ها را خرد خواهد کرد و هر  ي آن دار که هر صبح، اراده شوم یک ساعت شماته می

  . گرداند ها باز می شان را با بویی از فلز و نفت، به خوابگاه عصر، تن خسته

کند، اما  کاسه می کمون نام دیگر همین اسارت جمعی است که تمامشان را یک

  .مالکیت نهایی، همیشه در دستان من است

  بیشتر مگواین را بفهم لورا و . آنانم من مالک
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  اي؟ آنان را دیده

  برند؟ همه کار، به کجا پناه می بعد از آن 

خوابگاه و در  اي به نام اي به نام لانه، در دهه هاي بتنی که در سده به آن دخمه

  .درآمده است آشیانهاي به نام  رده

. ساختند یوار شهر میهاي گلی است که هزاران سال پیش کنار د این همان طویله

  .نامم ي حقارت می خانه ي کارگري؛ من آن را گل نامش را بگذار خوابگاه یا خانه

  است؟ براي آسایش آنجا 

  . حیوانی است، حصرانی استاست، براي بازسازي قواي انسانی آري آسایشی 

  ،ش فرقی در میانه نیستکه هست و نیست اراجیفی که میخوانی است،هر 

  .باید آنان را اعمال کرد و در جاي مناسب کار مناسب را از آنان کشید 

  فهمی؟ تو چیز دیگري می
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  .فهم تو مریض است 

  .تو خودت مریضی و دست بکش از این افکار عبث و بیهوده

ي تکرار، عرق و امیدهاي مرده،  هاي تنهایی، بوي گندیده درون آن سوراخ

هر فردي یک ابزار خوابیده است که باید در آنجا، . دیوارها را خورانده است

  .بنزین بزند، شارژ شود تا فردا به چرخه بازگردد

  کنند؟ آیا اینان به فردیت فکر می

  .کنند که فکر کنند بیجا می 

  .اي لعنت به کسی که اولین بار فکر کرد 

د ود به یاد نداشته و نخواهناند که هیچ از خ اي در خود مانده ها حالتی از توده آن

  دهد این ورم کثیف بوي تعفن می داشت

  .آنان را به خود بشوران و بمیر. حالا تو مدام برو و زیر گوش آنان اراجیف بخوان
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  . بمیر دیگر لورا

  .دست بردار تا ما زندگی کنیم

  .اي زندگی ما را تو به نابسامانی کشانده

  .ي آنان است ها باید براي شکوه من بجنگند، شکوه من شکوه همه آن

دانند اگر من دست مهربانم را از سر آنان کم کنم دیگر از  خود مفلوکشان هم می

  .آنان چیزي باقی نخواهد ماند

  .حال، سرت را بالا بیاور

  تابد،  هاي صیقلی، به چشمانت می وار از شیشه آنجا که نور خورشید، آینه 

  .ي من ي بندگان نظر کرده ي من است و خانه خانه

  .صاحبان و فرادستان اربابان، مالکان،
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  .هاي عاج ابدي هستند ها برج این

هایی یونانی، چه در  در هر دوران، چه در قالب یک عمارت سنگی رفیع با ستون

  شمایل یک ابربرج هوشمند،

ها، ناکامی  گرفتن از گند توده، بوي تعفن آن فاصله: ها یک هدف دارند این مکان 

  .و درد آنان و زیستن به کمال

اند تا  هایی از جنس طلا آویخته شده پرده. انون فراوانی حاکم استاینجا، ق

  .هاي جهان فرودست به درونش نفوذ نکند ناله

  کنند، دل خوش داري لورا نمی 

  .اي تو دیوانه

  هاي شمایان گوش کنند؟ چرا باید به ناله

  کنم؟ مگر من می 



 تــومـــو 41

 

  ... تو مثل خوره به جان من افتادي و در حال جویدن روح من هستی اما آنان

هر اتاق، یک  و، زندگی را پاس خواهند داشت وي ت آنان رها از این دنیاي آلوده

جان  ها به شده است که با سهمی از خون همان فرودستان در کارخانه حریم تقدیس

  .باید به خود ببالند، تزیین شده است و اي از طلا در اکنده کنَده

  کی؟

ارزش، ارزشی براي دیگران  مایه که بی خب معلوم است همان فرودستان بی

  .ي من اند، آن هم بندگان نظر کرده ساخته

  دانی این چه ارزش و اعتباري است؟ می

ایم و هر ستون، نماد  دانی، اما ببین که دیوارها را با تاریخ پیروزي پوشانده نمی

اینجا جایگاه خالقین ثروت است، و تو لورا، با حسرت . است ي بزرگ یک معامله

  .به این نظم بنگر

  .هاي عیاشی نگاه کن هاي عاج پایین بیا و به این حوض از برج
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شدند که  هاي پردیس نامیده می در گذشته، باغ. ها همان لذتگاه خواص است این

ایی محصور و ه تنها شاهان حق ورود داشتند، امروز نیز به همان شکل، مکان

ترین  ي سنگین جایی براي تخلیه. اینجا، نظم جنون حاکم است. اي هستند سهمیه

  .بارِ ملالت اربابان

 هاي خریدنی در آغوش گرفتن زیباییرقص، شراب، و 

  .در این فضا، هیچ اثري از زحمت، اندوه و گرسنگی نیست

  هی چیزي نخوریم؟ماخواهی  می

  مثلاً یک روز کامل چطور است؟  

  .شاید احساس شما مفلوکان را درك کردیم

لورا مزاح من را بپذیر و بدان من قصد خنداندنت را داشتم ولی تو اذن داري تا باز 

  .هم ببینی و بدانی که این یک انکار کامل از دنیاي بیرون است
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  .بندوباري شکوهمند همان پاداش انباشت است لورا، این بی 

  . رخ را بچرخاندپاداش آنکه فهمیده است چگونه چ

ي همان  وقفه فکر، قیمتی دارد که از کار بی ي بی هر قطره شراب، هر خنده

  .ها پرداخت شده است جنبنده

دهد که برخی، لایق آنند که از  درخشد و نشان می اینجا، فردیت در اوج خود می

  .هر قانون و اخلاقی فراتر روند

  .را خواهی رسیدهاي خاموش فق اما اگر به آن سو رفتی، به مسلخ

ها را ببلعد،  اي هست که آن نه کارخانه. تواند نفوذ کند سختی می آنجا که نور، به

نامش را . هاي عمر است اینجا، تلفگاه. ها را مست کند نه ثروتی که امیدشان آن

  .کند ي کنار جاده یا میدانگاه قیل و قال؛ فرقی نمی ي لجن، خرابه خانه بگذار قهوه
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هایی که در آن  محل. پوسند مصرف در آن می هاي بی ت که اضافهاینجا جایی اس

هاي کوچک براي یک وعده نان، و  دهد، قماربازي ثمر رخ می دعواهاي بی

  .هاي پوچ براي فرار از خویشتنشان اندیشه

  بینی؟  چه می

هاي بشري هستند؛  دان ها زباله این. تواند خود را در بازار من بفروشد کسی که نمی

  .ي یک مرگ سریع هم نیستند راي مردگی تدریجی، که حتی شایستهجایی ب

  . ي خلق خود هستم من دیوانه

  .ترین بزرگانم و این خلق من است ترین خالقان و بزرگ من خالق

بگذاري، چه میدان رقابت کولوسئوم ي سرنوشت، چه نامش را  خانه بنگر به قصاب

شود و بینندگان  نمایش گذاشته میاینجا جایی است که نیروي خام حیات به . عوام

گاه خواهند ترسید و باري . را اغوا خواهد کرد، آنان را به بند من در خواهد آورد

  .خواهند باخت، باري عبرت خواهند گرفت و باري خواهند مرد
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  چیز من است، اینجا همه

  .نوع ما است همه چیزما است، همه چیز 

  . من از نوع شما مفلوکان نیستم

  ا از چه نوعی هستی؟ تو لور

  اصلاً این نوع من مگر نوع است؟

  شود من چیزي را ندانم؟ مگر می. دانم نمی

آخر نوع من که نوعی معمول . توانم بگویم دانم اما نمی نه منظورم این است که می

گویم، آنان که با خیال خود همتاي  همان اربابان را می. همتاي شما مفلوکان نیست

  .اند ن شدهي م پیاله من و هم

  .شمایان هم هیچ نیستید

  مایگان،  بروید بمیرید بی 
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ولی لورا تو ببین و بخوان و بنگر و بدان از خلق بزرگ من که در ابتدا، همان 

ها بود و باري براي تفریح اربابان، یکدیگر را دریدند و به  ي خونین برده عرصه

  . ي من هر بار رنگی به خود گرفت اراده

وار بازار و از بین بردن رقیب زنده است و  ح در قالب رقابت دیوانهامروز، همان رو

  .شدفردا اگر من بخواهم به دریدن روي خواهند کرد و شب را سپر خواهند

  .دانند مخلوقان که نمی. تو باید هم ندانی. دانم دانی، من می نمی

ریخت، امروز تبدیل به  می هاي صحن ی که آن روزها بر ماسهي خون هر قطره

کند و کسی را زنده  اي از خون خواهد شد که همه را به درون خود غرق می فواره

به آخرش این میدان را بدل به دریایی خواهم کرد که در بینش . نخواهد گذاشت

  .در خون غرق شوید و همه مفلوکان بلعیده شوند

  .ت، میدان رسیدن استمیدان رقابت است، میدان شجاعت اسکولوسئوم میدان 



 تــومـــو 47

 

مگر به دنبال عدالت . گویم و آن جماعت نالان همیشه در میدان براي تو می

  نیستید؟ 

  خواهید؟  مگر شانس رسیدن نمی

  داشت؟ کنید که باید شرایط برابر له نمیمگر نا

  .چیز را براي خود کنید بیایید و در خَلق من بنگرید و در این رقابت همه 

  .بدرید، اذن خواهم دادخواهید با دشنه  می

  .خواهید به دندان بکنَید، اذن خواهم داد می

خواهید را براي خود کنید و بدانید در  ناشکري نکنید و به میدان بیایید و هر چه می

این میدان رقابت پیروز خواهد بود آنکه تلاش بیشتري کرده است و این عدالت 

  .پرستید ابدي هیولایی است که شما آن را می
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ي سکوت، دیگر  در این هسته  پنجره هاي بی ، برجي نهایت، بالاتر از همهدر 

اینجا، فضایی . خبري از بوي بازار، عرق کارگر، یا هیاهوي میدان رقابت نیست

در جریان ي خالص من رها، و ارادهخالی از جان و احساسات؛ فقط اعداد، نمودا

  است

تی یک نگاه دزدکی به رازهاي ها بتوانند ح اي نیست تا این جنبنده هیچ پنجره

ها، زمان متوقف است و حکومت مطلق من، در  در این اتاق. درون بیندازند

جا، تمام انباشت، تمام  این. گیرد تاریکی و آرامش، براي تمام جهان تصمیم می

. آید ي نظم، تصفیه شده و به زبان سرد و خشک دستور در می قدرت و تمام اراده

اي، هیچ امیدي، و هیچ  جایی که هیچ ناله: لقت من استاین نهایت نظم در خ

  .اینجا، نظم مطلق و ابدي پول حاکم است. تواند نفوذ کند لورایی نمی

  کنند؟ بنگر آیا اینان در سکوت کار می

  .ام ساز ساخته ي خاموش من برایشان شبکه. نه لورا
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هاي  گار پردهها در میدانگاه، چه نقش و ن در هر دوران، چه در قالب صداي دف

  نورانی امروز سطحزرین، و چه در 

داري را به  هرچه من بخواهم، و برده ي من است که واقعیت را به ، رسانه رسانه

 .هرچه در خیالت است ترجمه خواهد کرد

در این هیاهوي رنگی، . اند هاي تکرارشونده از سوي من ها نه اخبار، بلکه اذن این

شنود که نباید  ها را زیر چرخ کارخانه نمی استخوانکس صداي خرد شدن  هیچ

ام بیرون  بشنود، مگر تو ناله کنی و صدایت را از میان سنگی که بر سرت کوفته

  .برانی که باز هم کسی نخواهد شنید

  .من اذن به شنیدن نخواهم داد

  دانی کار رسانه چیست؟ می

  . ی نشان دهدکارش این است که فقر را نکوهیدنی، و انباشت را ستودن 
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واي بر کسی که این شبکه را نادیده بگیرد، زیرا اگر تو راوي خودت نباشی، 

فروشند تا قربانیان را بخرند، و  ها تنها جانیان را می این. ها تو را خواهند ساخت آن

به . هیچ نخواهی دانستي خمیده،  ین آینهتو در تمام این مدت، از دیدن دروغ ا

  .اي اي تازه برآمده وي نالهبالی و در جستج خود می

  خواهی بگویی؟ چه می ،به که

  بدبخت،  

  .اي آن هم که دیگر چیزي نداري و لال شده. شنود، تنها خودت صدایت را نمی

و به میان این هیاهوهاي زرین است که مذهب، پول و من دست در دست 

ذاري، چه چه نامش را محراب بگ. هاي تسلیم بنگر به این قلعه. رقصیم یکدیگر می

من به تمام کاهنان و . اند ها  توجیه نظم اجباري من را ساخته این. جایگاه ایمان

پیشوایان آموختم که فقر، یک فضیلت است و صبر، یک وظیفه و فردا عظیمت 

  .است
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  نشنیدي؟ 

  .خوب کري

  به من چه که نشنیدي؟

سود من  شود، باز هم یک سهم از ي نذري که در این معابد ریخته می هر قطره

این یک زنجیر طلایی است که به گردن . گردد میبازاست که دوباره به چرخه 

جاي شورش، به پاداش موهومِ فردایی دور  ام تا به لاجان این درماندگان آویخته

  .ام خوراك را من پخته این تسلاپام خوش. چشم بدوزند

  . هاي شورشی بود بهترین داروي خواب براي جان. پخت من است دست

  .ام شورشی دیگر نیست که شورش را من آفریده

  .ي دانستن من است اینجا خانه. شکل بنگر هاي یک به کارگاه

  .گوش باشید به از من بخوانید و بدانید و 
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  خواهید؟  چه بیش از من می

هاي کودکان را از  چیز را از من بخواهید و جان چیز در من است و باید همه همه

  . ام همان روز نخست، به پذیرش قانون آزموده

  .من آنان را بازآفرینی خواهم کرد

  .ن استتدانی که این آموختن دواي درد  میخودت هم 

ا به آن که چگونه مدام خود ر اي و آرزویش را به دل پرورانده براي تو است 

  .اي کرده وجود لاجان اوآویزي و طلب تغییر دنیا را از  می

  .براي من است ي او  همهاما مفلوك کماکان

  . ها براي من است ي این آموخته همه 

  است؟ براي فهمیدن

  دوست دارید بفهمید
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  بفهمید تا خدمت کنید

و نهایش خدمت  ت است و جهان ابزار دستان من استآموزش دوباره در خدم

  خواهید کرد

  ها نام داد؟ نظرت چرا باید بدین لاجان گویم به می

  .نهادم را به عدد نام می باید آنان

  .اندیشیدم باید بیشتر می 

  .اگر دوباره به عقب بازگردم آنان را عدد خواهم خواند 

  .خوانمشان و تو هم باید بخوانی عدد میدیگر از حال به بعد  

  : ویمگ لورا به تو می

0725.  
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  .نام تو عددي تصادفی است. اصلاً این هم براي تو زیاد است. نام خوبی است

  :گویم جاي لورا می مثلاً به

  0897 گویم باري می

   05باري که حوصله ندارم 

  و الی آخر ماجرا 6459و حالا 

  .همین هم از سرت اضافه است

  .یک ابزار تازه استآید،  ها بیرون می در نهایت هر کودکی که از این دروازه

  اي چه انسانی خلق کردم؟ گویم دیده می

  .مانند غایت ابزارساز و بی انسانی به 
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باور کن این سیکل ساختن . و حالا خود بدل به همان شدند که برایش خلق شدند

  .از ابتدا تا نهایتش همین راه را رفته و هر بار تکرار خواهد شد

ي کار در  ي کودکان در نهایت آماده شک نکن و از من بپذیر که آنان، همه

. این نهایت عدالت است. هایم خواهند بود هاي من یا زندگی در خوابگاه کارخانه

  . شوند همه به یک شکل، براي خدمت به یک ارباب پرورش داده می

  .گویی جان تو باز هم می

  .اي لعنت به کسی که تو را جان داد

  . اما کودکیو 

  .این واژه براي من، تنها یک برداشت نخستین از کار است

  ... معصومیت

  گیرد؟ ات نمی خودت خنده
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  گویی؟  جدي می

  اي؟ مرا مسخره کرده

تر به کارخانه، میدان رقابت یا  ي خام که باید سریع ها بازي است و یک نقطه نه این

  .اربابنددانند  طویله فرستاده شوند و اربابانشان می

  دانند؟ نمی 

  . باید بدانند 

  .دانند ام و می من فرموده

ي ورود به  سوگند که کودکی، همان لحظه مثالش بیبه والایی مونت کارلو و نظم 

  ... اي که سرنوشت او، به دستان خودش کازینوي لقاح است، لحظه

  ...یعنی به گوي خودش

  ...ي خودش نه یعنی به اراده 
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  .خورد می رقمک چیزي ول کن بابا، به ی 

  وار به جان من میفت واینقد کنه ببند و بمیر

چیز  آموزند که همه می. ها در همان سنین ابتدایی، باید زبان مالکیت را بیاموزند آن

آموزند، از نخستین خواهند  همه می. قیمتی است و بهایش را خواهند داشت

ها  ایش آسایش است و آنهمه دانسته که براي بقا باید داشت و قیمت نه. آموخت

  .اي دانی و دنیا را چشیده اند، همتاي خود تو که می هم آموخته

  . بنگر

  .بنگر لورا

پوش سپرده  هاي مونت کارلو که به مرد ژنده به همان گوي لعنتی در انتهاي لوله

  بودم،

 .به همان گوي بنگر 
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نوشتند، ناگهان، یک جان  ها که سرنوشت را می در میان آن چرخش غریب اسپرم

مایه که از سوراخ سرنوشت خود بیرون خزیده بود، به مسیر  نادان، یک عنصر بی

  . بازگشت

چه من براي او مقدر و  اش در آن بود، آن آن گوي سرنوشت را که تمام هستی

  .دست گرفتنظم برایش ساخت را با تمام ناامیدي به 

  .او نخواست، لورا

  .نخواست بیرون بیاید

  .این احمق کوچک، با تمام توان ضعیفش، به انتهاي لوله چسبید

  بینی؟ را می او

تفاوت لوله چسبانده و با لرزش، خودش را به سمت  انگشتان ریزش را به مرمر بی 

فکر ي ورودش بازگردد،  خواهد به لحظه می. کشاند بالا و خلاف جهت نظم می

  .گونه نخواهد بود کند به بازگشتنش دیگر دنیا این می
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  لورا 

  مایه چیزي خواندي؟ تو دم گوش این بی

  تو او را تحریک کردي؟

  .اي لعنت به تو لورا 

انداختم به درونم و تو را از  اي کاش دست می. تو عامل مصیبت جهان من هستی

تکه کرده بودم،  ا تکهکردم و خود ر کشیدم، تو را چاره می خویشتن بیرون می

  .لیکن باز او را ببین

  .او را ببین. ي تو است این تخم و ترکه

  د،گردخواهد به عقب بر او را که می

  .اي که هنوز نبود و به جهالت پیشترش، به اندرون نجاستش به لحظه 

  ها فقط یک مسیر دارند؟  دانی که لوله می
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  .و آن، مسیر سرازیر شدن به دنیاي من است

  میرد، کودك میاین 

  .ي تمام شمایان کنده شود و از دنیا بروید باید ریشه. باید بمیرد 

  شنوي؟  فرجام را می بوي گند این آغاز بی

  خواهید نابود کنید؟ ام را می چه ساخته تمام آن

این اسپرم و آن تخمک، آن جنسین و آن لقاح، هر کدامینتان که در برابرم باشد به 

  .تان خواهم کرد پاره ها تکه دنده ید شد و به میان چرخچرخ کوفتن کوفته خواه

پاره خواهم کرد حتی به  لورا آخرش تو را از درونم بیرون خواهم کشید و پاره

  .چیز قیمت تمام شدن همه

  . بنگر به دستان دوستت بنگر

  : صداي ناچیزي آمد. انگشتانش لیز خوردند
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  قرچ

  چه بود؟

  . هایش استخوان 

  .و مرد ارزش است شبیه شکستن یک ژتون بی درست

  چه شد باز هم لالی؟

  . لعنت به تو لورا 

  .دهان کثیفت را باز کن و چیزي بگو

  گویی؟  نمی

  .گویم من می
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تمام بدنش از . بینم که گوي خود را شکسته است اي می کودکی را در میان لوله

ست با دست از لوله به اي گوي پر شده و در حالی که تنش خونین ا هاي شیشه تکه

ی شکست و مسیر بازگشتن رفت و در مسیر چند باري تکانه خورد، هر بار استخوان

  .اشک و رنج جان داد ،ادرار ،در نهایت، در میان خون

  .مرات القاهاي تو استثاین هم از 

  .کنی خراب می تو که خانه

  .خشکانی تو که دنیا را می

  .اي برآمده نآلود پیمهابا در  تو که بی

  . هاي خون دستان کوچک او بر دستان تو است لکه

  ، ي لورا تو قاتل او هستیآر

.حالا بمیر و کماکان خفه باش



  

  

  

  

  

  اســارت

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

 بینم ، اوي را میدر حال رسوخ بر وجود من استکه از بالاي بلندي بازار بزرگ 

  .بینم بینی یا نه اما من دیگر نمی دانم تو می نمی

این بیش از . کنم و حالا لمس میحصر ، گویی من در آن میدان آنمحالا درون 

  .لمس است، غریبانه و دردمند است

  دانید،  می

  .خوابد کراتوس زیاد می
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تر از بینم، من بیش مدام می. افتم، آرام و قرار ندارم خوابد من به تکاپو می او که می

توانم به درستی بیانش کنم اما بازار  نمی. دیدن در حال احساس کردن آن هستم

  .بزرگ در حال بلعیدن من به اندرون خود است

هاي  ي بازار بزرگ به زیر پایم بود، دسته من از بالاي بلندي در حالی که همه

. رفتند وبسته قطار هم راه می بزرگ از زنان و مردان و کودکان را دیدم که دست

ها  هاي کوچک به توده در پیش و پس آنان افرادي مسلح ایستاده بودند که با تکان

  .کوبیدند زدند، به محکمی بر سر و صورتشان می ضربه می

  .دانم این آشفتگی از کجاست نمی

بیند اما من مدام در حال دیدن  نقص می دست و بی چیز را یک کراتوس همه

  .فهمم ان هیچ نمیتصاویري هستم که خود هم از آن

  ها یعنی چه؟ دانید این شما می
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چرا در این صف در میانش مردمانی هستند که با برگ خود را پوشانده و در 

  ها هم هستند؟  و کراوات دان با کت و شلوارکنارشان مر

 کنند و هم با چرا ماموران مهار آنان هم با نیزه ایستاده و با صداي بلند هو هو می

  ؟اند ایستادههاي اتوماتیک  حهخود و اسل کلاه

  .دانم اما همه هستند نمی 

هاي الکترونیکی، اما  اي را با ردیاب دست بسته و عده به برخی را با طناب دست

  .بردند همه را به بازار می

  .یکی از کودکان خود را به زمین انداخت و فریاد زد

  . دانم چه گفت نمی

  چیزدان نیستم، آخر من که کراتوس همه

  .او زبانش با ما فرق دارد 
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  .اند او را از سرزمین دورتري در جنگی گرفته و غنیمت آورده 

  نظرت این مال ما است؟ کراتوس، به

  ها مال ما هستند؟ یعنی آن

  ي زور؟ به واسطه

  چون ما زورمان بیشتر است؟

 گرفتند الان کراتوس را با دست و پا به کردند و ما را می یعنی اگر آنان حمله می

  چرخاندند؟ طناب بسته و در شهر خود می

  .آید مینکراتوس از این حال خوشش 

  خورد،   یرا تصویر کردم و در خواب تکان  را اومن 

  .داد ان او دست و پایش را تک



 توموکراسی ٦٨

 

شود اما کراتوس چون سنگ در چشمانش اشک جمع شده بود و به  باورتان نمی

  .کرد باز نمیرا  شایش در حال انفجار بود اما چشمانه زیر پلک

  .خوابد آخر کراتوس خواب سنگینی دارد و زیاد می

  . بینم اما من باز هم آنان را می

در دل همان صف و فریادهاي آن کودك که قنداقی برایش ساخت، سربازي که 

  .فرمان داشت

آري برد، اما قنداق را . شاید فکر کنید او را به آغوش کشید و به قنداقی برد

  داشت قنداقی که شکاف را دوست میبرایش پرتاب کرد، 

  . زند کراتوس در خواب هم حرف می

بیند که  زیر لب در حالی که پشت چشمانش اشک جمع شده و تصویر خود را می

  :چرخد، گفت در شمایلی با دست و پایی بسته در میدان شهري غریب می
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  .فطرت پدر و مادر پست  بمیر، بی

  .فکر کنم منظورش با کودك است

داند که او نیاز به قنداق ندارد و قنداق سرباز او را در آغوشش برد و خونین  او می 

ریخت از زیر پایش جریان کرد و به زیر پاي زنی  خونی که از دهانش می. کرد

  .رسید که از وحشت در حال خون ادرار کردن بود

  و کودکش را انداخت، او حامله بودکراتوس، ا

حمله بردند و آنان را گرفتند، آنان را دست و پا بسته با  باره یک ها به کراتوس، آن

  .خود آوردند و حالا در میدان بزرگ بازار تو خواهند فروخت

  دانی؟ تو می

  بینی؟ تو می
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خوانی که اگر تو را دست  نگري و واي می بینی و باز هم تنها به خویشتنت می می

  .شود و پا بسته بردند چه می

  کند؟ میادرار  هم خدا

عنی شاید هیولا در میدان شهر آنان ادرار کرد، اما ادرارش خونی که نیست ولی ی

مردي . ها بیرون زده بود خونی که فکر کنم از میان گوي سپید اسپرم. براي زن بود

زن پر  ازگوي سپید را از خون بیرون آمده آمده است در میان همین گیر و دار 

  .بیندازدها به زمین  کند و گوي را از بالاي لوله

  :زد دید فریاد می اگر کراتوس این حال را می

ها لایق زندگی نیستند و بیش از یک ربع ساعت دشنامشان  اند، این ها نجاست این

بازار بزرگ با  میان میدانگونه که رفتند و در  رفتند، همان ها می داد و آن می

  .دستان بسته به فروش رفتند

  کنند،  ها را جماعتی تأمین می آن
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مردي که . مثلاً از دل میدانی جنگی عظیم و بزرگ در صحراهایی تاریخی و گرم

چه از  او رفت و به درگیري آن. زد عبایی بلند و مشکی داشت و سرمه به چشم می

  .دشمن بود را قلع و قمع کرد

  اش؟ او بود یا برادر غیرخونی 

  او بود یا یکی از صحابه؟ . دانم نمی 

هاي سپید و نماد قرمزي از به علاوه اي  ی از فاتحان با لباساو بود یا یک. دانم نمی

  بزرگ؟

کلاً زیاد بودند و شمایلشان پر تغییر اما همه یک کار را کردند و . دانم نمیباز هم  

تنها . آنان را فوج فوج با دستان بسته از طناب تا زنجیر به همراهی خود کشیدند

از وجود اینان که رونق بازار است پر  آنان نیستند، تا دلت بخواهد این بازار را

  .کردند

  .به میان جنگل رفته و حال در دستانش باز هم قدرت است
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  دانید کراتوس خدا است؟ می

  دانید خداي کراتوس هم خدا است؟ می

ي خدا خود است و خدا او در میان جنگل در دستان  یعنی کراتوس خودش بنده

خداي کراتوس را در دست داشت و او . رفت مردي بود که به سوي حیوانی می

اي و   و چشم سرمه پوش لافغخداي کراتوس در دستان مرد . براي او زنده بود

را زنده او همان احساسی بود که به نفس بردنش کراتوس . هزاري از آنان بود

و حالا در خواب از شنیدن نام و اندیشیدن من به آن لب از لب گشوده و  کرد

  .ی باز استلبخند کریه  دهانش به

  او قدرت است، 

سیماي قدرت که به آغوش کراتوس در خواب درآمده و به جنبش من  دیو خوش

که از شرمگاهش جاري بود و  روان خواهد شدمایعی سپید در میان رختخوابش 

مرد در جنگل، در خیابان، بیابان، در برابر گروهی از دشمن که نامش حیوان و 
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هایی خورد، لبخندي زد و تصویر  پیروز شد و تکانه نوعی بود انسان و هر نوع و بی

  .آورند آورند، فوج فوج می کراتوس را ساخت و حالا همه را به میدان می

به وحشت و ترس  ،شمار که به شلاق از حیوانات بی نوعشان را دیدم، من همه

، خویش برآمدندها که به وحشت و ترس در حال دریدن  اند تا انسان آرام

  .آورند، براي هر کار که به آن بیندیشی را می نوعشان همه

ت از آن است و اگر لبان اگر پوستی بود در میدان است، اگر گوشتی داش

  در تختخوابان است،  کرد قلوه

ها هر چه بخواهند را خواهند آورد و در پی آوردنشان فوج فوج از  آن

  .آیند هاي در خانه هم می کراتوس

  خانه از خود کردند، آنان که قدرت را به آغوش در

اند،  تفاوتی نیست در خیابان چه خوانده و چه قدر مفلوکند، چقدر نادم و پشیمان 

هر چه باشد و نباشد آنان به خانه بر تخت کراتوس . اند صدا مانده سکوت و بی
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کنند و  اند جمع می و پر کرده  شمار از کودکانی را که خود زاییده و حالا بی  نشسته

  .آورند زار میبه میدان با

  براي چه کار؟

  :مانست گفت که به فریاد میي کراتوس در خواب با صداي بلند

  به تو چه حرامی؟

بیند و حالا باز هم کلافه  اندیشم او در خواب می آخر من هر چه را می. با من بود

  .است، از من کلافه است، از دانستن و اندیشیدن من کلافه است

کر نکنم مرا خواهد ستایید و فردا مرا در کنار خود منزل بارها مرا خوانده که اگر ف

  .خواهد داد

  ؟ماما چگونه فکر نکنی

  شود فکر نکرد؟ مگر می
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اي را دیدم که در میدان آوردند، در میدان تنها  مثلاً اول باري که من تصویر بره

ي  همتاي کراتوس، همتاي همه. نگریست دیدم، به چشمان من می چشمانش را می

  .شما

و وقتی دستم را به نزدیکش بردم سرش را عقب برد، همتاي کراتوس، همتاي ا

  .ي شما همه

  .ي شما همتاي کراتوس، همتاي همه. وقتی نازش کردم سرش را نزدیکم کرد

  .ي شما اي لعنت به همه

  بینید؟  چگونه پس شما نمی

ازار برند و در ب گیرند با خود می بندند و آویزان می وقتی مرغی را از پا می

  بینید؟ فروشند، شما نمی می

  اید؟ تا به حال برعکس شده
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  بینید؟ اي که چشمانتان در حال بیرون زدن از حدقه است، آنجا او را نمی در لحظه

  .درست است. اید یعنی فکر کنم همیشه برعکس زندگی کرده

  .بینید اند که دیگر نمی قدر برعکستان کرده فکر کنم این

  بینید هم نمیدر بازار کودکی که از ترس به خود ادرار کرده بود را 

  کنید بر او هم فکر نمیبود  کوچککه همتاي شما دو پا داشت و دستانش او 

ها برایتان  بینید، آخر اول مسیر راه دیدن را به تصویري که کراتوس دانم نمی می

چهارپا  داشتن  بره را به. بینید نمیاگر بره را ندیدید، او را هم . ساختند دیدید

به سیاه بودن، سفید بودن، زبان الَکنَ داشتن، بیمار بودن و  را تر، کودك پایین

خواهید داشت، ندیدنی خواهید پایین  هوش بودن و درد و بلا ماندن ندانستن، کم

 کرد و فکر کردن را حرام بر جانش خواهید شمرد

  .رد و از روي تخت افتاداي شدید در خواب خو کراتوس تکانه
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باره از خود  یک تمام افکار را به. نفسم را در سینه حبس کردم و چیزي نخواندم

هاي مکرر او را ندارم و شانس با من یار بود، آخر  ي دشنام آخر حوصله. براندم

  .دوباره خوابش برد

  .خوابد اما او نخوابید دانید کراتوس خوابش سنگین است و خیلی می می

او را در میدان بازار دید و . اش بردند نخوابید ي صاحب تازه زنی که به خانه

شاید مادرش در شبی که مهمان . زن را دست و پا بسته بودند. نزدیکش شد

داشتند، در شبی که برایشان چاي آورد، و شاید در میدان صحرایی از آغوش 

  .وي دادنداهمسرش دزدیدند و به دستان 

قدر بر  مانند فرشتگان آن احتمال دارد که مالکش در لباسی سپید به دانم، اصلا نمی 

او زیبا بود، صدایش خوب . کول مردم نشست و بالا رفت که همه او را پرستیدند

ي در کایروس بود و  او کراتوس زنده. کرد رقصید و هزار کار می بود، خوب می

اش را فشار داد، مست  گونه زن در میان نگاه، آنجا که مرد دست برد و سینه این
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کرد، سینه را به دندان  آزمون شد، درد کشید، ترسید، فریاد زد و هر چه کرد، مرد

  .برد و مکید و آخرش او را انتخاب کرد

که هر شب مرد به بالاي سرش  خوابد، از ترس آن حالا زن چند سال است که نمی

   آید و او زیاد می بیاید

و در هم خلقی  دن ، به کجیاي و دست برپن، مالک زن است، به شلاق، به دیداو 

  . زدن و به آرام خواستن، به تفُ و ادرار کردن و به دشنام دادن

  .خواهد و ارضا شده است رضا میدانم به چه اما او  نمی

شود و هر بار به دیدن تصویر و  همتاي کراتوس که در خواب بارها ارضا می

  .عنان از کف خواهد داد، دیو قدرتشمایل 

، در حالی که در پشت است با چشمانی که به رنگ خون شده. خوابد اما زن نمی

مانند فرشتگان او را چند باري  اتاقش مانده بود، مردي را دید که با لباسی سپید به
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لمس کرد، ارضا شد و سرانجام تفُ کرد و زن، در حالی که لیز تن است، 

  .نالد خوابد و می کشد، می خورد، می می

  .زن مرده استکراتوس، 

  .دانی او کیست نیست و نمی بر تو هرجیدانم  می

اي خواهی کرد که این چه  اي صورتت را گونه حالا که در تصویر خواب دیده 

  .عبثی است و مرا دشنام خواهی داد اما بدان زن مرده است

  .بره هم مرده است

  .مرغ هم مرده است

  .کودك هم مرده است

  . اي اما تو هنوز زنده

  .بالی کراتوس کبیر تو هنوز در حال چرخاندن این چرخ برآمده و به آن می



 توموکراسی ٨٠

 

  شود،  ختم می چیز به بازار بزرگ همهنهایش 

هاي بسیار زده و  براي خود خانه. کراتوس، نوادگانت، ببخشید مخلوقاتت را ببین

ي  ازهي ت آیند، آنگاه که زنان را به گونی کردند، همه را به اندرون خانه به بازار می

  .خود خواهند برد و آنجا هم بازاري تازه برپا است

  . زنان باید خود را بمالند، بخواهند، بخورند و بلیسند

شوند، هر چند در آنجا هم  ضا نمیآغوشی قدرت ار کراتوس همه همتاي تو با هم

ها هم بسیار به زدن و پاره  و در آن خانه قدرت اتاقی دارد دکانی ساخته است

  .جهند خورند و می می کردن تکانه

ي  تواند طعمه هر که به بازار تو آمده است می. خرند جا می ها را هم از همه آن

  خواهند فروختهاي فرزندانت باشد و دوباره آنجا هم  خانه

  فروشند؟  خرند، چند بار می راستی کراتوس هر نفر را چند بار می

  است؟طول زیستن آیا حدي براي این خرید و فروش مانده  به
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  ؟خوانی ش را میدهی و ارقام آیا تو اذن می

  . با موهاي مشکی تیره که باسن بزرگی دارد را ببین ياین زن سپیدرو

  اند اند و مصرف کرده اند، خریدهبار فروخته  735بیش از  را او

  ها را به تعداد خرید و فروش تغییر بدهی؟  خواهی از این به بعد نام می

  .تر است ستی تو هم هماهنگي زی گونه با فلسفه این

  آخر دیدم دوست داري اعداد را،  

  .با اعداد با هم حرف بزنیم ،خواهی بیا می

  در میان مردمان چند تن فروخته شدند، چند درصد خریدارند؟ 

  اي؟ را شنیده 1درصد در برابر  99عدد معروف 
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ون درصد یک میلی 99اگر بخواهی تخمین بزنی . ها اعداد کوچکی نیست این 

  شود؟ چند می

  گونه صدا بزنم؟ خواهی من تو را این می

اند،  یا بیا فکر کنیم چه عددي تا کنون از حیوانات را در بازارهاي تو فروخته

  .اند کشتهو اند اند، خورده دهخری

حیوان  7000یک بار در جایی عالمی گفت که هر انسان در طول حیاتش 

ماهی، میگو و (زي  هزار حیوان آب 20و ...) مرغ، گاو، گوسفند و (زي  خشک

  . خورد می...) 

  .گراي زیبا بدیل، انسان ، متفکر، با کمالات، با اخلاق مدرن و بی خوار آدم گوشت

این القاب پایانی ندارد اما کراتوس . خودت باز هم روي نوادگانت القاب بگذار

  .فکر کن

  د؟ کنن یعنی مثلاً در حال حاضر چند نفر در کایروس زندگی می
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  چند سال کایروس عمر دارد؟ 

  جهان چند کایروس داشته؟ 

  اند؟  ها در جهان چند انسان در خود داشته این کایروس

ها چند بار زاده و تعداد  ها در دل این تعداد از کایروس در طول تاریخ این انسان

  ي شان چقدر است؟  همه

  .هزار حیوان فکر کن و بیا به عددي برسیم 27حالا به آن 

  ایروس، من تو را به آن عدد صدا کنم چطور است؟ ک

  تریلیون یا یک کوادریلیون؟  500مثلاً بگویم 

  .زیان زیان را دوست داري و یا خشک که آب بسته به این

  اي؟ ها را دیده دانم کراتوس تو تا به حال خواب آن نمی
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  چطور؟ را زیان، در بین میز غذا  یکی از آن آب

  اي؟ چشم آن در حال خوردن نگاه کردهمثلاً تا به حال به 

. بینم ها را می دانم شما چیستید و چگونه شما را درس دادند لیکن من تمام آن نمی

شنوم، کودکش را هم  آور گاوي در حال بریده شدن سرش را می صداهاي رعشه

  .بینم، به دنبال مادرش است می

   .شاید کراتوس تو را دید و مکان مادرش را از تو پرسید 

به سوي تو آمد  کرد وخیز می اه بود در حالی که جستاي سی کودکش که گوساله

  :و گفت

  »اید؟ صد تریلیون خان، شما مادر مرا ندیده« 

  گویی؟ آنگاه تو چه می

  .گویی ما باید پیشرفت کنیم ات می کنی و با صداي بلند و فرمانروایانه تو فکر نمی
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  پیشرفت کردید؟

  اید؟ الان به کجا رسیده

  کنید؟  بهتر زندگی می

  آرام هستید؟

اما او نیست، او که باید هر روز در ساعتی مشخص خود را به یکی از بازارها 

  او که از درد دست و پا کلافه است، . ها در کمین او هستند کارخانه. برساند

  . او آرام نیست

اند، شاید  بستهشاید او را به زور خریده و در خانه . دانم او را در بازار خریدند، نمی

گیرد و شاید تنها  برد، بار می در کارخانه مالکی او را براي خود کرد و حالا بار می

کند، تنها  کند، شاید همه روز بر روي صندلی نشسته است و کاري نمی پیچ باز می

. دهد دانم، اما او آرام نیست، دست و پایش را مدام تکان می نمی. نشیند می

  ی؟دانی ک می
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ها به بالاي سرش بیاید و با فریاد او را به خود بخواند،  که یکی از کراتوسآنگاه 

تر کند، تحقیر در خونش جاري است، او حقیر  آنگاه که نعره بزند و او را ناآرام

  .بینی خواهد شد، و تو بیشترین بار لذت را در میان همین حقارت می

م که چگونه در حالی که بر بین بینم، می من همیشه تو را می. با من رو راست باش

  شوي،  شوي، از سر به تو داشتنم شادمان می زنی از سکوتم ارضا می من فریاد می

ي قدرت تکان  آنجایی که گفتی تو گیجی، عقل نداري، آنجا درونت قلب تپنده

  .خورد و تو را قلقلک داد و تو لبخند زدي

  .بیزارم کریهتاز آن لبخند 

  همتاي یکی از همان مردان دینت بود، آنان که مردمان را آموختند، 

  چه آموختند؟

ترین بزرگان است، آنان امر  باري درس دادند که کراتوس بزرگ است، بزرگ

  .گوش کردند به دادند و حلقه
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اي و به  دانی و به تسلیم و فرمان، نظم را ساخته چیز را خوب می کراتوس تو همه

  .بالی آن می

آنان راه را برایت هموار کردند، اگر درس فرمان بود فرمان دادند و تسلیمان را 

ها انداختند و اگر کار مقدس شد، کار را  ساختند، اگر حلقه بود به گوش

ها خواندند و هزار حرف  ستاییدند، اگر برده داشتن خوب بود از بزرگی و سلسله

وبشان، همه گفتند و تمثیل زدند، از بزرگ تا به کوچکشان، از معصوم تا معی

  .ن استزمی بر کراتوس کردند، ارباب در آسمان و ارباب

  . کار مقدس شد و کار کردند

  .کنی به دستان او نگاه می تو آنان خود به دستان تو و

  گویم، را می دلفریبت همان قدرت

او تو را فرمان داد و او فرمان را آفرید و باز لبخند خواهی زد حتی در میان  

  .خواب
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دانی فرزندانت چگونه برآمدند، آنان هر بار به راهی دانستند که این مسیر بیمار  می

چه دانستند باز فهیمان بیشتري آمدند تا به فهم خود  است، لیکن هر بار به فهم آن

اند اما  ي این طریقت و عیبش را دیده یعنی همه. دبراي خود بسازند و ساختن

  .خواهند عیب را رام کنند خواهند عیب را پاك که می نمی

  .رام براي خویشتنشان

فرمان از میان مونت کارلو باشد و یا کسانی که در برج عاج . بازار در میانه است

 اند، زور باشد یا تصادم، چه تفاوت در میانه است؟ تو نشسته

اش ارباب  ه هزارتویی، هزار بار این چرخه را تکان و تغییر دادند و قرعهآنان ب

  .اي بود تازه

هاي  خوانم مردمان هم نام تریلیون می 100شود همتاي منی که تو را  باورت می

  باري کراتوس، باري زئوس، باري افراطوس و ارتقوس؛ . اند بسیار بر تو داده

  هدفش یکتا استما کام تازه، ا اسم تازه، راه تازه، به
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اند و باري براي  و اگر در بازار سودي است باري براي کسانی که در حکومت

دیل و باري در ب داران بی باري در جنگی در کام سرمایه. اند کسانی که از حکومت

  .اند ران که حالا ارباب شدهجنگی به تغییر نوک

اي و  تو آنان را آزموده. هاي خود تو هستند ها نوخاله دانی این خودت هم بهتر می

دانی این رنگ یکتا است و تغییري در شمایلش نیست، تنها عینک را تغییر  می

  .چیز در تکرار است اي ببینند و باز هم همه دهند تا رنگ تازه می

  هاي خدا، اما نوخاله

  کراتوس،  

  .هاي تو تنها در بازار بزرگ نبودند نوخاله

  .داشتندها رنگ سفید و سرخ را هم دوست  آن
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هاي تو که در بازار خرید و فروش شدند، در جاي دیگري هم به جشن  نوخاله 

اند، یا سرزمین  نامش را کایروس حزب گذاشته. بزرگ مالکیت جان آمدند

  .دانم؛ یک چرخ است با روکش مخملی دیگر من که می. موعود برابري

ه براي فروش به اما ن. هاي جنگ دولتی آوردند ها را هم فوج فوج از میدان آن

جنگی که . مردي که سرمه به چشم دارد؛ این بار براي خدمت به آرمانی بزرگ

  .خودت آن را راه انداختی

اندازند؛ آنجا فرزندان را در مراکز  ها را به زمین نمی ید اسپرمپآنجا دیگر گوي س

شوند، پدران به بورژوازي و  مادران به خیانت متهم می. گیرند بازآفرینی می

  .رسد ي نان می دك به صف طولانی سهمیهکو

آنجا امید دروغین دست . بندند آنجا دیگر با ردیاب الکترونیکی دست و پا را نمی

  .بندد و پا را می

  بینی؟ دانی، تو می تو می
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او را . شود آورده می دیگر نه براي قصابی، بلکه براي تولید براي جامعه بره

اگر مفید . او مفید است. د شیر، یا پشمي تولی آورند، براي افزایش سهمیه می

  .شود خاطر عدم انطباق با تولید حذف می صدا، به نباشد، بی

ساعت کار کند، یک موجودي است که باید حذف  15انسانی که نتواند روزي  

  بستند؟ آیا این همان گوسفندي نیست که در بازار بزرگ به طناب می. شود

  است شدهفقط مالکیت بدن عوض . قی نیستفر 

  اندیشیم نه، نه آن عددي که من و تو بر آن می. ها عدد هستند در آنجا، انسان

زمینی تولید کنی، ارزشت یک کیلو  تو اگر یک کیلو سیب. عدد در لیست تولید 

  شدع تولید با ارزشی مشخص خواهی تو، یک منب. زمینی است سیب

  .تریلیون به من بگو 100تو، 

  کرد؟ وحشت، خون ادرار می آن زن را یادت هست که از
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او را به ساختمان حزب . برند ي ارباب نمی در کایروس حزب، آن زن را به خانه 

او . عشق، خیانت به آرمان است. کنند می او را متهم به داشتن عشق فردي. برند می

. بدن او، ابزاري براي تولید سربازان وفادار است. دیگر مالک بدن خود نیست

   عملی خواهد بود ي حزب و یا نزدیکانش وز دبیرخانهمجرابطه، فقط با 

  .دانی دانم تو که بهتر می نمی

. خوابد، نه از ترس مالک خانه، او از ترس جلسات توبه ها نمی زن در آنجا سال

او باید . اند جلساتی که در آن باید اعتراف کند که بدنش و آرزوهایش فردي بوده

  .ش تنها عشق راستینفریاد بزند که حزب، خداست و مالک

  نام مالکش چیست؟

  .در خواب تکانی بخور تا بفهمم نامش چیست. ها را دوست داري ، تو ناموسراتک

  خواهند؟ بینند، او را می هم را می زنِ آنان راستی

  د؟ نکن اگر خواستند چه می 
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  برند؟ جمعی به گور می دسته

  شوي؟ اگر بردند تو شادمان می 

  کنی؟ می غآها هم فرزندان تو هستند یا آنان را  آن 

  .گشايملبخند کریهت را ببند و دهانت را ، کایروس

اگر اول اتمی . اند بمب بسازند ها هم پیشرفت کردند، مثلاً توانسته دانم آن می

  شدند بیشتر دوستشان داشتی؟ می

  پیشرفت بزرگی نیست؟  

سیارات راه  واحد همه بسازند که در آنِمثلاً اگر بمبی . گویم اتمی شدن را می

  ؟ هشیري را منفجر کند چ

  ها را بیشتر دوست نداري؟ آن

  تر نیستند؟ پیشرفته 
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  ؟ هگرفت چ جا پیشی می ها از همه آن زد و اقتصاد اگر می

 4توانستند بدل به بزرگترین قدرت اقتصادي دنیا شوند و در ازایش بیش از  مثلاً می

  ؟هشد چ مال کشته میکمیلیون جاندار، ببخشید انسان با 

  ها را دوست داشتی؟ آن 

  بینی کراتوس؟ تو می

  صورتش ترکیده است، آن کودکی که قنداق را به سویش پرت کردند، 

سازي  شکل هاي یک او را به کارگاه. شود اینجا در قنداقی آهنین بزرگ می او

هاي شخصی نیست؛ براي ذوب شدن در  نهبراي کارخا آنجااو دیگربرند اما  می

جمعیت هم  دانی می آموزند که فردیت، نجاست است اما به او می. جمع است

  .فردیت تازه است

براي رسیدن .  از یاد ببري نیز چه قبلاً گفته شده را گویند تا آن قدر پیچیده می آن

   به کمالی گلگون سخن آنان را نشخوار کنی
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شک  ها انسان با عقل و کمالات هستند و بی این. حق بده. خیلی سخت است

توانند همان معنا را طوري بگویند که مردم فکر کنند  فهمند و می دانند، می می

  .طوري شده است

خواند، در اینجا  تریلیون خان می 100اي که به دنبال مادرش بود و تو را  گوساله

  حق پرسیدن دارد؟ 

  .اندیشی و به چه میگویم و ت من چه می، سیري چند خوش دل

  .او آرام نیست

  .او که باید هر روز خود را به سهمیه برساند، او آرام نیست 

  .او که از درد دست و پا کلافه است

. عدم مفید بودن براي آرمان بهفقر؛  تنها به قعرشود، نه  اگر کار نکند، حذف می

و تو بیشترین  بوداو حقیر خواهد . تحقیر در خونش جاري است. شود او تحقیر می

 .بینی بار لذت را در میان همین حقارت می
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ارباب در آسمان و ارباب در «ها که گفتند  همتاي همان مردان دینت بودند، همان

  است »حزب، قانون است و رهبر، معصوم« اینجا گفتند. است» زمین

 همان کار مقدس، حالا. گیرند ها، حالا نشان افتخار خدمت می گوش به همان حلقه 

  .اند ها لباس عوض کرده فقط برده. چیز خوب است همه. ریزند میتعهد مقدس 

  .اند، اما باز هم دستشان بسته است لباس سرخ پوشیده

  گویی پیشرفت؟ تو به این می

  نیسترخیدن، تنها رنگ عینک عوض کردن این همه چرخیدن و چ 

آرمان حزب،  ایتریلیون صدا کنم، یا بگویم کراتوس در خواب،  500آیا تو را

  شوي؟ ارضا می

چه تو  آن. زنم کراتوس تو خوابی و من شبگرد در میان کایروس تو قدم می

اند؛ هر چه از  ا آوردهها همه ر آن. بینم ، بیماري را میکولوسئومساختی در میدان 

  حیوان بود،از بازار و  و درزن و مرد 
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ناگاه شمایل تو در حالی که در میدان  بهبر پیش بستند همه را آورده و که آنگاه  

  .بودي نشاندندبا طناب دست و پا بسته دور شهري 

صداي سوت بلندي در میدان کولوسئوم بالا رفت و مردمان به روي هم پریدند،  

جهیدند و هر چه در برابر بود را  روي هم می به. حیوانات را به زمین زدند و کشتند

چه سوت  رفتند، براي رسیدن به آن د به بالاتري میها بای آن. زدند به زمین می

  .مانند تو داشت داشت، سوت زد، اویی که شمایلی به

  راستش را بگو او تو نبودي؟

حالا همه . بینم اي ولی من تو را در میدان هم می کراتوس تو روي صندلی نشسته

بر روي ها را  سازند، کوهی که آن کشند و از هم کوهی می دارند یکدیگر را می

  . هایی به بالادستی برساند که نهایتش رسیدن بدان صندلی عظیم است جنازه

  .رفتی ها می کشتی و به روي جنازه تو هم می



 توموکراسی ٩٨

 

هاي بسیار حیوانات پر شد و روي آن را کودکان نوع خودتان  ابتدا صحنه به جنازه

هاي  رنگلاترش هر چه ها را کشتند و روي آن ریختند و به وا باز هم زن. گرفت

  مرد هم بود ، انسان بود

درد و تو  ها نشستند تا آخرش تنها مرد سپیدرو باشد که یکدیگر را می روي جنازه

  .باز هم در میانشان بودي

  کشُی؟  قدر راحت می کراتوس تو چگونه این

  کند؟ هیچ فکرت را درگیر نمی

  کنی؟  احساسی، رنجی، دردي، چیزي را حس نمی 

  .که باري دست بردي و چشمانت را پاك کردي ولی من تو را دیدم

ها که در ابتدا کشتند نگاه کردي و طراوت  راستش را بگو به چشمان یکی از فیل

  زندگی را در چشمانش دیدي؟
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  .بود زیباو کراتوس تو هم دیدي که او وجودي داشت 

  خواست؟ اي افتادي که آدرس مادرش را از تو می شاید یاد بره 

  .دانم اما با دستانت اشک چشم را پاك و سر بره را بریدي نمی 

  .درند حالا در بالا همه ایستاده و مردم باز هم یکدیگر را می

  . زنند می سرها را ها در آرزوي رسیدن به آن بلندي آن 

  .بودهم هوایی خواهد بدان در میان رسیدن 

  .گویند هواي آن بالا بهتر است می

ها هر چه در دستشان بود را پرت و  ده بودن در بالاي بلنديها به قیمت درن آن

یکدیگر را کشتند تا چندي بالاتر روند و من باز هم دیدم که چند تن آخري در 

هاي بسیار در خون بودند در همان  حالی که دست و پا نداشته و بر روي جنازه
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ر همه را سر گرفتند و تو آخ زدند، یکدیگر را گاز می حال علیل به هم چاقو می

  .بریدي و روي صندلی رفتی که از اول براي تو بود

  .اي روي همان نشسته بودي و حالا دوباره بر آن نشستهبه 

عمد  ها آنجا که همه تمام شدند دیدم که تو دوباره به دانی من در میان جنازه می

  .خواهی ساختبین بردي و باز  نو ساختی و از همه را از

  ه خواهی بود؟آخر تو در تنهایی چ 

  شد؟  آنجا چه می. خیالش را بکن هیچ نبود، تنها تو بودي

  دیگر دنیا ارزشی داشت؟

  . تو قدرت داشتی. تو بزرگترین بودي 

  قدرت در برابر ضعف چه کسی؟ 

  بزرگ در برابر کوچکی چه کسی؟ 
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  .و من دیدم دوباره بشکنی زدي و دوباره جماعتی در برابرت نشستند

  را پایگان فرودست واهی، نه آن دونخ تو اینان را می

خواهی که با طنابی بر گردن خود را لوس کنند، به نزدیک  ها را می تو این ارباب

آنگاه تو چشمانت را . دستانت بیایند، طناب را به دستت دهند و منتظر اذن تو باشند

  :بخوانی ور کنی و صدایت را دورگه خما

  ».راحت باشید« 

اند و آخر طنابی را بکشی و یکی  ها باز هم راحت نباشند که در برابر تو نشسته آن 

اند و حال تو در عاج قدرت و به  فراخور او همه زانو زده به. در برابرت زانو بزند

در حالی که تمام اربابان کایروس در برابرت جمع هستند و به  اش فریبندهآغوش 

ها،  نگري و من تکانه در دستان تو است تنها میاند و طنابشان  لبانت چشم دوخته

  .بینم بدن، شلوار خیس و لیزت و لبخند کریهت را می
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می که تو هاي کار اجباري، آن فضاي نظا هاي عاج ابدي و اردوگاه اما زیر برج

  نمایان است براي مالکیت جان ساختی

  .سوزد کراتوس چشمم را کور کرده است، درد دارد و چشمانم می

زنند به پوست، به سن،  برچسب می. که بازار است، هر جان یک قیمت دارد آنجا

برند،  ها می او را به غرفه. به جنس، به میزان توانایی لیسیدن یا کار کردن

. اند ها، حالا در حراجی هاي بدبخت گوي لوله همان اسپرم. چسبانند به شیشه می

  . هرماین یکی براي خدمت در شب، آن یکی براي چرخاندن ا

اربابان تو . گذارند بر وجودشان، بر دردشان، بر سکوتشان و بر تحملشان قیمت می

  .ي خاموش را بخرند ترین برده کنند تا گران رقابت می

  : نویسند با قلم طلا می. کنند ها مالکیت را در دفاتر خود ثبت می آن

  ».این جان، اکنون مال من است«

  .شوند دند و دوباره زاده میخن خندي و آنان باز هم می و تو می
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  .تا اطاعت را بدانند دهند به بردگان، آموزش می

  . د تا بفهمد کجا باید زانو بزند و کجا باید بمیردنباید زبان ارباب را بفهم 

   است؟ براي اطلاعات شکنجه،

  .است، براي تسلسل استبراي تسلط 

  .جاي نامش، برچسب قیمتش را بگوید تا به. براي حذف هویت 

  بینی؟ دانی، تو می تو می

  . مالکیت یک توهم است

هاي سرد،  همان اردوگاه. در کنار این بازار بزرگ، کایروسِ دولتی ایستاده است

برچسب خصوصی . گذاري ممنوع است آنجا قیمت. مزد هاي بی همان کارخانه

  چرا؟ . ممنوع است
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زنند، اما  فریاد میآنجا لغو مالکیت فردي را . چیز از قبل مال حزب است چون همه

 ،برپا ثبت در دفاتر دولتی. اند ها منابع انسانی جان. کنترل کامل دولتی برقرار است

  نخواهند شدوقت باز  دفترهاي سربی که هیچاست و 

 را ستایش خواهند کرد کار، بدون مزد. دهند سهمیه می. دکنن آنجا کار اجباري می

  چرا؟ 

  آن معنایی در تو نخواهد بود ایمانی کار کردي که بیچون تو براي 

  .ق دیگري استطر در آنجا بهحذف نام 

  .گوید در بازار، برده قیمتش را می 

  .اش را در اردوگاه، شماره 

بر انکار  ربرابري، ب بهنه . اند ها یکسره و یکرنگ لباس. یندنش عدد جاي نام می 

  .براي آنکه همه شبیه هم در ترس بمیرند. و اصرار تفاوت
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  .تشدید خواهد شدنان در میان آآموزش 

  .خواهد شدت با شعارهاي روزانه تزریق اطاع 

داشت تنقیح خواهد  جلسات بازآفرینی ذهنی براي کشتن هرچه که بوي فردیت 

  .شد

  شکنجه کجا است؟ 

  .هاي در بسته ها و اتاق در زیرزمین

  . رود خزد و آرام به پیش می شکنجه در اردوگاه می 

  .خواهد می تو را  او هم دلش

  دوست داردتو را 

  .کراتوس او عاشق تو شده است
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اگر کسی شکی کرد، تردید گفت، اگر زبانش بد چرخید، شکنجه به لبان تو 

  .رود دوزد و به تکانی پیش می چشم می

  .بلعد او رفته تا ببلعد و می 

. است اربابي  اند و در بازار به پول و حال او برده ن در میانهآنا يدر نهایت هر دو

  .سازدد راه شای خواهد ویا جاه ، اربابی که پول دارد

  ي کیست؟ هر چه دارد مالک او است و اطاعت پیشه

گیرد، دیگري  یکی جیبت را می. این دو نظام، کراتوس، دو دست تو هستند

  . اما قربانی یکی است. گلویت را

  . جان، که در نهایت، عدد است

  . شوند هزار حیوان که در طول عمرشان خورده می 27همان 

  .یدتریلیون خان پرس 100اي که آدرس مادرش را از  همان کودك گوساله
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خواهی رضا بینم که در هر دو فضا  اي، و من می ت خوابیدهتو روي صندلی قدر

  .همان شلوار خیس و لیز و همان لبخند کریه. شد

  فرقشان فقط در نوع طناب است؛

  صوصی یا طناب دولتیطناب خ 

  .فشارد اما طناب، همیشه گردن را می

  ها گرد نیستند؟ مگر طناب 

  شود ذات طناب را تغییر داد؟  مگر می 

 ماهیتش را چطور؟

  دور گردن را فشار نخواهد داد؟گویی طناب طلایی  یعنی تو می

  این پیشرفت تو است؟
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  بهتر بودن است؟ 

  بینی؟  تو هم می. بینم دانم اما کابوس او را می نمی

  بینی؟ در خواب چه می

  .دانم کیست، صورتش تار است، تصویرش تار است، صدایش تار است نمی

  اي؟ کراتوس تا کنون همچین کابوسی دیده

  کسی باشد که ندانی کیست؟ 

  .فکر کنم آن بره بود، آنکه آدرس خواست

  .خاکستري رنگ استفیل تپلی بود که  شاید بچه 

هنوز  شمایان دانم اما من چند بار فکر کردم کودك انسانی است که همتاي نمی 

اند و آرام همتاي بره و فیل  راه نبرده است، هنوز او را هیولا نکرده انسانبه دنیاي 

  .در جستجوي مادرش بود
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شت و گذا چشم می. رفت کرد، به این سو و آن سو می دوید، ابتدا بازي می او می

  .گشت ها را می رفت و تمام سوراخ می. کرد مادرش را صدا می

اش گرفت و با  بعد از گذر زمانی ناآرام شد، گریه. مادرش را بلند بلند صدا کرد

  : کرد زد، خواهش می فریاد می. فریاد باز هم مادرش را خواند

  مادر کجایی؟ «

  . مادرم، ببخشید اگر ناراحتت کردم

  خورم، مادر دیگر زیاد نمی

  کنم، زیاد صدا نمی 

  ».زنم ها حرف نمی دیگر با غریبه 

  ...مادر
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اي در دل بازار  که تا چندي دیگر به مغازه اي اما در یخچال سردخانه ،مادرش بود 

. ها در میان ظرفی منجمد نشسته بود مادرش در دل یکی از یخچال. رسید تو می

. ها پر کردند ی از جنازهسیلها مدفون بود و رویش را  جنازه مادرش زیر بسیاري

اي پوست کندند و حالا تنها پوستش باقی است و من  خانه مادرش را در میان سلاخ

  .مادرش را به زیر دستان اربابی دیدم که صبح او را از بازار تو خرید

د، رویش الیم ، مدام خودش را به او میدر حصر به تخت او را دست و پا بسته

  :خواند مدام می. انداخت کرد و تفُ بر صورتش می ادرار می

  » .تو کنیز زرخرید من هستی« 

از درونش خونی . باز شد بافتیزده و منجمد مادر تکانی خورد و  آنگاه جسم یخ

کرد در دل بازارت  جاري شد، روي ظرف ریخت و زنی که به یخچال نگاه می

  :خواند

  » ي استا تازه، گوشت این گوشت« 
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  مادر را خرید و با خود برد او

  .خون دوست داشت

  کراتوس خون دوست داري؟ 

حق صدایش خون را به اندرون  آخر مادرش در خونی غرق بود و با حق 

  .خورد می

او با تمام تلاش صدا کرد و تنها خون از میان گلویش بیرون زد و کسی چیزي  

  .ریزد تنها اشک می پر شده از پارچهمانند همین زن که حالا با دهانی  نشنید و به

  : خواند ارباب در برابر می هب شاو با چشمان

  ».کودکم تنها است«

  .مانند همان گاو است کراتوس

  زد؟ نش حرف میآید او با چشما یادت می 
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  شنوي؟ کراتوس تو صداي آنان را نمی

صداي مادر انسانی که دست و پا و دهانش بسته است و با چشمان نام فرزندش را  

  خواند، می

  اي آرام آرام یخ زد،  در گوشه بچهبه نهایش 

  .ي مصرف است او حالا منجمد و آماده

  خواهی؟ کراتوس گوشت تازه نمی

خواهی برایت داخل ظرف  می. ریزد او را اگر فشار دهی از داخلش خون می 

  خواهی تزیینش کنم؟ بگذارم؟ می

  نظرت کودك چه شد؟ کراتوس به

  مادرش کجاست؟ 

  رضا شد؟نظرت آخرش ارباب  به 
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  مانند تو شلوارش را خیس کرد؟ به 

  کراتوس آخر ارضاي شما کجا است؟ 

  کجا است؟ تانآخر پیشرفت

موشک به آسمان  100کارخانه دارد، بیش از  350آن متجاوز ارباب نام راستی 

  خواهد بردکه جهان را براي سی سال به جلو  اي اختراع کرد فرستاده و رادار تازه

  خوب بود؟ شاننظرت پیشرفت به

. رضا زود خوابش بردمانند اربابی که بعد از  به آرام خواب است، باز هم کراتوس

و زن با هر چه توان . خوابند و خوابید شوند می خوابند، تا ارضا می میمردها زود 

فهمد  آخر نوع انسان تنها کلام خود را می. در چشم داشت گفت ولی کسی نشنید

ها را تا کنون نشنیده است و حال من در دنیایی که همه سخن  و صداي چشم

ر بریده و پا، س بی ،دست زده و بی بینم که یخ ی را میگویند کودك و مادران می

  .اند اي کراتوس و کراتوسیان اسیر ماندهه زهبیاسیر در شکم به میان 
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هاي  رضاي لیز شلوار شوند و من جنازهرا قی کنند و قدر دیدم و نشستم تا آنان  آن

  . صدا خوانم؛ آرام و بی می شان زده جان یخبر آن . جانانم را در آغوش بگیرم

  .صدایی نمانده استآخر دیگر

هاي دردمند  ناله. زنند جا از فریادهاي تو پر شد و کراتوسیان مدام عربده می همه

  در آغوش تو ما را کر خواهد کردقدرت 

تو براي خواب بودن . پایانت  هاي بی مانند تمام خواب کراتوس، تو خوابی، به

 بلعی، تو می. آمدي و خواب کردي و من تنها ندایی آرام براي بیداري را خواندم

  شدنی است؟ کنی لیکن این ندا خاموش خوري و در خود می باز هم می

  صداي چشمان را چگونه لال خواهی کرد؟

  این شب را بیداري نخواهد بود، شمعی روشن نخواهد شد؟ 

  .دانی تو که می. دانم نمی
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من در آغوش جانانم آرام بخوانم که  تنها خودت به قضاوت بنشین و بگذار 

  .دوستشان دارم، والاتر از هر چه در جهان است

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  کــــار

  

  

  

 



 

 

  

  

 

  

این احساس . اش بر وجودم جا مانده است و سنگینی گویی بر سرم چیزي خورده

و از آن  کند رخنه میخیزم در وجودم  ه از خواب برمیحال هرگاه ک کرخت و بی

 .شوم کلافه می

  لورا دها باز کرديباز من خواب بودم، تو 

  هنوز خسته نشدي، 

  گفتی؟  از چه می. خوانی زنی و در گوش من می می نگو ونگمدام 
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دیدم و  بود میدر خواب تصاویر متناقضی از چشمانی که دوخته بر نگاه من 

  نکودکاو مکرر توهاي  ناله

  چه شده لورا، هنوز هم عذاب وجدان قتل آن کودك را داري؟ 

  کردي؟ از این رو مدام کودك کودك می

  خواهی حقیقت را ببینی؟ می

  .پس بنگر 

  . ي ابدي من بنگر به صحن کایروس، خانه

خواهی و آنان خویشتن را  تو با آویزان شدن بر آنان می. ها بندگان من هستند این

  .دارند عرضه می به من

  دوست داشتی روزي هم که شده جاي من بنشینی؟
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آنان به دنبال . اند در میدان فراخی به دل کایروس، بیشماري از آدمیان در پیش

  گردند، فرزند من می

  .ام را به پیششان فرستاده اوفرزندي که من  

  داند، لورا می

  . لورا همخوابگی من با قدرت را دیده است 

او را به . مانند است تراش و بی از او بپرسید که فرزند من چه خوشدوست دارید 

او کلام قدسی مرا از دل کار کردن . اند زمین گسیل کردم و مردمان او را دیده

او آنان را به پیشرفت به پیش برد و حالا در میدان فراخ کایروس سر به . فراخواند

  .اند زیر دنبال او در پیش

بودن اي بر جاي من  ر دل آب کردید و در آرزوي بودن ثانیهتان قند د همه دانم می

  .شوید دیوانه می
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جاه براي او د این ام اگر چموشی نکن هم بارها گفته من به همین لوراي نادان 

  .به شما هم از آن خواهد رسید. است

نهایت تو هم بخشی  جا گام برداري به اصلاً موضوع همین است، اگر درست و به

  .مثال خواهی شد و فرزندم خود نظم است بیاز این نظم 

دور  ي کراتوس است و به نام کراتوس همه را فراخواند تا به آور راه جاودانه او پیام

  :گونه خواند اي عظیم بایستند و این هم در برابر کارخانه

  ! آي مردم کایروس«

  کراتوس بزرگ، 

  . ا را بخوانمپدر پیشرفت جهانمان، او که در آسمان است فرمودند تا شم

  . سعادت در کار کردن است

  . کار عبادت است
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  . کار معناي زیستن است

  .ارزش در میان کار است یگانه

  .سازند تمام سرمایه را از کار می 

  . قدرت خود کار است 

  .با کار جهان دگرگون خواهد شد

  .را به منزل کراتوس خواهد رساند کار را بپرستید که شما 

  فرزند خَلف من اي ناز نفس زیباي

دوزند  تو از همین تخم و ترکه هستی و مردمان در برابرت ایستاده به تو چشم می 

  .و تو به خوانشی، به اعزامی، به ارتشی و به کرنشی همه را وادار خواهی کرد

  بینی؟ چه شده لورا می



 توموکراسی ١٢٢

 

  بینی؟  کودك را می 

  ي؟ خواند اند و تو در گوششان چه می ها او را براي من آورده آن

  .براي من است همه چیز  چه بود، چه شد، براي چه است و حالا

حالا او بر دوش سنگینی باري را خواهد برد که پیش بردن دنیا را در خود خواهد 

  .داشت

بسته به پیچی بود که آن پیچ را  ،ي عظیم براي چرخیدن بینی این کارخانه می

  . دستی کوچک توان باز کردن داشت

بالغ به اندرون آن  یآن پیچ را به دستانش باز کند و دست انسانتوانست  کسی نمی

  .رفت بکارت نمی

اي نفس  کودك باید بود و مردمان کایروس براي بودن در کنار من، براي ثانیه 

  .را به زیر پایم خواهند انداخت شاني کودکان کشیدن در هوایم، همه
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فوج . ار به خیابان بردندشان براي من است، تمام آنان که مردمان از بهر ک همه

ایستند و  ها می اند، در کنار ماشین بینی، براي گدایی به خیابان آمده فوج آنان را می

هر چه بخواهی خواهند کرد و این چرخ بر . گیرند اي بها می به پاك کردن شیشه

  دوش کیست؟

رو  باید کسی آن را حمل کند و آنجا که راه باریک است، راه تنگ است، انسان

  نیست، چه خواهد شد؟

  اگر به هزار شلاق بر سر و صورت الاغی او هم نبرد چه خواهند کرد؟  

  هاي طلا داشت چه؟ راهی بود که در انتظار گونی اگر به بلنداي بلندي و نازك

  دل خوش داري لورا،

چه بیخودشان کرد هم کودکان را به  ها براي یک گرده و متاع و گرمی از آن این 

  . نازکی یک خودکار است صراطی خواهند برد که پهنایش به



 توموکراسی ١٢٤

 

بار به دوشش خواهند داد و در مسیر رفتنش به یاد متاع خواهند بود و در نهایت 

دشنامش خواهند  و تاع از دست رفته را خواهند دیداي عظیم، م افتادنش به قعر دره

  .حرمتی خواهند کرد اعتنا و بی اش هم بی داد، حتی به جنازه

رضا شدن ن را که اگر مردمی طالب کودك به شمار از کودکا بینی این بی آیا می

  .جاي جهان را بازار خواهند کرد بازار همه اند، به بازار و بی بودند ارضایشان کرده

  ي من هستند،  ها تخم و ترکه این

چیز براي  دانند که همه در میدان را بستند می زندان من هستند و اگر بازارِفر

ان کودکان چند خریدن و فروختن است و در بازاري که سیاهش نامیدند سپیدروی

  ند خرید و رضا رضا خواهند کردساله را خواه

  چند ساله دوست داري؟ 

  خواهی در گوششان چیزي بخوانی؟  می
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آنان را بخرم تا هر روز به گوشش چیزي بخوانی؟  خواهی برایت یکی از می

رانند  آلودي را خواهند خواند و می خوانند، صداي شهوت خوانند، بسیاري می می

  .دارند و باز هم تو خواهی دید هر چه در توان است را می

را به پایش  شاند، کودکانوبرابر فرزندم در میان همان صحن گبنگر که در 

که من راهی را د نشو مرا برایم آوردند تا قربانی راهك انداختند، چند کود

  .ام ساخته

  جنگی؟  با که می

  پرستند و بدان معتادند؟ با قانونی که مردمان می

ی خواهد کرد که آموزگار من با میلی که رسیدن به جاه من آنان را بدل به هیولای 

  باشند

  ي بیمار؟ مایه جنگی بی با چه می



 توموکراسی ١٢٦

 

پاي من قربانی خواهند کرد، تنها بشکنی از من کافی فوج فوج کودکان را به 

  .چیز را براي من کنند است تا همه

  دیدم دیشب در خوابم 

  گفتی؟ از چه می مدام اراجیفت را شنیدم،

  .کرديگاو و گوسفند به من نشان دادي و خود را باد  ،چند باري تصویري از بره 

  گویی؟ تو از چه میفروشند  ها کودکانشان را می بدبخت دیوانه، این

 اینان آمده تا . شماران را ببین بنگر در زیر پاي من در میان این صحن، این بی

  . کنند کودکانشان را به پاي من قربانی کنند و می

شماري که کار خواهند کرد، بار خواهند برد، تن خواهند فروخت و گدایی  بی

بان است، در بیابان است، پیش از آنان هر چه از هر نوع که در خیا. خواهند کرد

در جنگل و کوهساران است را به پیشم آوردند و قربانی کردند و من براي پیچ در 

  .خواستم کارخانه دست کوچکی می
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  خود را به من بیندازند؟ اضرند چند کودك را بکشند تا کودكنظرت ح به

از ون براي بشمار از این کودکان را خواهم داشت و همه دست به اندر من بی 

ها را خواهی دید که  ها آن دنده و تو در میان این چرخ بردکردن پیچی خواهند 

  .تکه خواهند شد تکه

  خواهی آنجا ناله کنی و فریاد سر دهی و بخوانی که واي،  میباز  

  .است هوامصیبتا کودکی کشته شد و مهر و جان در جهان در کنار

ها آلوده و  دنده خون و آن چرخاندیشم که مبادا کارخانه بدین  مایه، من می بی

نهایت ما کجا و شما کجا  فرسوده شود، نکند زنگ بندد و این چرخ نچرخد و به

  خواهید بود؟ 

اگر من نباشم و این نظم از دنیایتان بیرون رود در نهایت همتاي همان دوستان 

ها خواهی گشت و علف نشخوار خواهی کرد، پس با من  چهار پایت در جنگل

  .اند و بنگر تنها بنگر چگونه خود را براي من قربانی کرده درنیاویز



 توموکراسی ١٢٨

 

  .دوست دارم برایت داستانی بگویم، شیرین و گیرا

شاید . بینم را دیدي چه من می آن بلکم در خواب. واهم تو هم بخوابیخ لورا می

  .چه باید را خواندي و با هم دوست شدیم توانستی بفهمی و از دانستن آن

او کارگري . خواندند می آغاز، مردي بود که او را ایروسبه قلب ک انیدر دوردست

چه تو و دوستانت ندارید و همه  همتاي دیگران بود، لیکن آغاز مغز داشت، آن

مدام از دنیا طلب . دوزید روز در پی نداشتن آن، زمین و آسمان را به هم می

  .کنید و طلبکار جهان هستید می

او کارگر بود لیکن راه جاودانگی را . و دانا بود آغاز من مغز داشت، او باهوش

آري آغاز فرزند من بود، همان مرد زیبارو که . او تمایل به من داشت. دانست می

زد، اویی که امروز در میدان فراخ آمد و کودکان را قربانی  سرمه به چشم می

را  ها روزي آن ها و درو کردن او فرزند من است و آغاز در میان کاشتن. کرد

  .بود چرخپدید آورد که نامش 

  .او چرخی آفرید که دنیا را دگرگون ساخت
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  ...ی؟ ما خالقیم و شمایانبین می

. ي دنیا شد او آفریننده. را آفرید چگونه زیبا چرخ. زند خلف من بنگربه آغاز، فر

. او کاري کرد که محصول چند برابر شود، کار آسان و ثروت بیش گیرد

چه آغاز ساخت پایان نداشت و به  آن. و محصول بیشتر شدکارگران کار کردند 

  .ساختنش روز در روز بیشتر و بیشتر ثروت آفرید و دنیا براي آفرینندگان است

نهایت به کاشتن و داشتن، او ثروتی عظیم گرفت و هر چه  به روزگاري که به

زگارانی من او را به خود فراخواندم تا با هم چاي بخوریم و حالا رو. خواست کرد

ستادم و فردا باز خوریم و امروز او را به زمین فر است که من و آغاز با هم چاي می

ها او  ي انساننهایت مردنش در دنیا تا بیاید و پیش رود، اما به نشهم خواهم خواند

  مالی براي فرزندش کرد داد  رونقرا  هر چه ساخت و دنیا

آمدند، هزاران نفر از کارگران، به طول آن روزها که چرخ را ساخت هزاران نفر 

  خواندند، ها مدام به گوش آغاز می کشاورزان، آن

  » .چه ساختی را با ما تقسیم کن، از آن به ما هم بده آن« 



 توموکراسی ١٣٠

 

دادند، لیکن خالقان که خَلق  بودند و پول بسیار می خریدنشحتی برخی خواهان 

 ت آن را به فرزند خودنهای د و بهفروشند، از آنان استفاده خواهند کر خود را نمی

  .داد

  . دادم لورا اگر تو هم آدم بودي این تخت را به تو می

. توانستی فرزند من باشی اما باز لال شده و چیزي براي گفتن نداري می مروت بی

. ها زد و کارها کرد که چرخ را براي خود دید حرف فراخور آن اما فرزند آغاز به

چنان چرخ را پیش  به تکرار، آن و او به روز و شب به پیش و در اعلان، در نهان

ز هزاران جریب زمین براي او است، ش امروها را براي خود کرد تا نهای زمینبرد و 

  .هزاران کشاورز مال او است و همه را به فردایی دورتر براي خود خواهد کرد

  دانی تفاوت آغاز با پایان در چیست؟ می

  . دانی کردم می نام فرزند آغاز است، نگفتم چون فکر می پایان
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ن را آغاز به طول حیاتش از چرخ براي خویشتن ثروت ساخت و جان کارگرا

تري بود و پایان به  براي خود کرد لیکن به محدودي که حدش در دوردست

نهایت  لا بخشید، دوران را به پیش برد و بهواچه پدر کرده است حد را  نستن آندا

  .توانست نه در زمین خویش که زمین دیگران را از خویش کند

  ،سودجوي خالقان استاین تفکر 

  .خواهید احساساتی شوید مدام می. اید بهره چه شما از آن بی آن 

  :خواندي رساندي می را به گوشم می نالانتاگر بودي و صداي  حالمثلاً 

  کنند چه؟  پس آن جماعتی که کار می« 

  درمان چه؟ آن جماعت و درد بی

توانند چیزي تولید کنند،  خب کار کنند، بروند کار کنند ببینم چگونه می

  .بود، یک هزارم پایان خواهد بودتولیداتشان یک صدم آغاز خواهد 



 توموکراسی ١٣٢

 

شما . خواهان، تفاوت ما در دنیایمان در همین است ما مغزدارانیم و شما احساسی

  بینید؟ خواهید از مغزتان استفاده کنید و سود را در چه می نمی

  بینید؟ اصلاً سود را می 

  اصلاً سود برایتان اهمیتی دارد؟ 

دانیم  ي دنیا در سود است و ما می وس همهاما براي آغاز، براي پایان و براي کرات

چگونه بیشترین سود را ببریم و به قیل و قال دوستانت در زمین هم دل خوش 

چه براي آغاز بود را براي  اي رفتند و بعد از هزاري قیل و قال، آن عده. نکن

  .چه از چرخ بود را عمومی کرده همگان کردند، یعنی حالا دولت آمده و آن

  لی؟لورا خوشحا

  .مانده، آن عمومیت همین خصوصیت است عقب

  .این دولت همان آغاز است، تنها تفاوتش این است که دیگر آغاز نام ندارد 
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است، یا شاید براي فرماندار  ارتباطوزیر خواهد شد که نامش  مثلاً براي نخست 

است یا براي کدخدا،  اضطراباست یا براي بخشدار که نامش  انحطاطکه نامش 

اقتباس و  ، اختلاس ،اردار و هزاران اسامی از ارتزاقر، همیار، همکار، کدهیا

  .انعکاس

  خواهی با هم بازي کنیم؟ می. لورا تو بازي با کلمات را دوست داري

  : بازي اصلی این است. خوب است

توان جان را تا ابد سوزاند و براي خود کرد و باز هم او را راضی نگه  چگونه می

  مطیع و فرمانبردار ساخت؟داشت، او را 

و هر دو به من فرزندان آغاز و پایان این بازي را در دو میدان بزرگ پیش بردند 

  .کنانم  تفاوت و شباهت بازيبه نگاه کن . رسیدند

  بینی؟ تو میانشان تفاوتی می 



 توموکراسی ١٣٤

 

ها  آن. بودندتر  کنندگان زرنگ این بازي. نامم می دوران باهوشانها را من  اولی

ها بدهکار بودن را  آن. گره زدند رفتن والاتردرد و رنج که به  ،نه به زوربدهی را 

  .را از بدهی فرا خواندند اعتبار. ستودند

اي،  بینی، همینان که تو خود را برایشان هلاك کرده مقدار را می این کودکان بی

 برایشان دل نسوزان و با آن صداي. ها فرزندان من هستند این. بینی ها را می آن

  .»ها طفلی«آورت نگوي  چندش

  باب کرد؟ را خواري  گویی باید مفت ها باید کار کنند، یعنی تو می آن

  یعنی چون کودك است نباید کار کند؟ 

اگر مبناي ما براي زیستن پیشرفت است، اگر براي پیشرفت ما به کار نیازمندیم، 

  چگونه این نیروي مؤثر را از چرخه حذف کنیم؟
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خواهی قر و قمیش بیایی و بگویی واي  کنند، حالا تو باز میخب باید کار 

اند، واي باید بگذاري تا کودك  دستانشان کوچک است، واي کودکی نکرده

  .بمانند

آیند و آن  ها می آن. ها هم نیاز داریم مجنون، ما براي پیشرفتن به دستان آن

تصویري از  شاید بخواهیم براي فروختن جنسی. کنند هاي چرخ را باز می پیچ

  ها را بکشیم و به خورد مردمان دهیم،  آن

  یا نباید این کار را کرد؟آ

  فروش را بیشتر نکرده و بالا نخواهد رفت؟ 

اش که دردناك نیست، اگر کودکی را شکلات به دستش دهی و او را فیلمی  همه

  بگیري در حال خوردن، این دردناك است؟

اش هم سیراب  و خانواده ها خواهد شد ي نافهم، پول وارد چرخه مایه عوضش بی 

  .و در نهایت شاید به نزدیکی من هم رسید بودخواهند 



 توموکراسی ١٣٦

 

  دوستان چهارپاي تو چه؟

خواهی چه کنم؟  ها دیگر توانش را ندارند، می برند که انسان ها باري را می آن 

  ها را به دوش ببرد؟ خواهی آغاز را به ماشین گاوآهن ببندم، و پایان گندم می

  .باید گاو و الاغ باشند و این کار را بکنندخب  

  .بینی که در گل فرو رفته؟ او نماد تو است این الاغ را می

فهم  خواهی در کنار جانان بمانی، جانانی که خوش تو که می. او نماد توست 

  . اند، بیش نه از تعداد که از فهم بیشترشان انسان

  برد؟ دنیا را که به پیش می

  . انسان

  چگونه؟
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کنند و  بلعند، بدل به هم می انسان، همان انسانی که خودشان هم خودشان را می 

خواهی براي چندي آنان را  می. آنان آمده تا همه را ببلعند. اند براي خوردن آمده

  بلعند؟ قانون رها کنم تا ببینی چگونه یکدیگر را می بی

  نما را چه؟ هاي انسان بینی، کمی دورتر الاغ ها را می الاغ

  بینی؟ ها را نمی در میان اهرام ساختن آن 

  . منی که خالقم. ها فرزندان من هستند اند، آن ها در پی ساختن برآمده انسان 

سازم و در نهایت انسانی را خواهی دید که به همان طناب تن  منی که ابزار می

زن خود خواهد  کنند و چندي بعد عاشق شلاق دهند و همان شلاق را تحمل می می

حیوان را به ابزار بدل و انسان به . خوردن است و مدهوش این نظم شد، بیمار شلاق

  .بهاتر تبدیل خواهد کرد ابزاري گران

  بردگی؟
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چسبد، حالا کمی با هم خندیدیم دور برندار و بیشتر سخن  ها به ما نمی این وصله 

  بینی؟ می. نامیم می موقت قراردادما این را . ي زشتی است واژه بردگی. مگو

چه ما را بدل به مردمان با اعتبار کرده است؟  خاطرت هست از بدهی گفتم، از آن

  .خب این اعتبار بهایی دارد. شوند ها با همین اعتبار زاده می آن

  اي؟  تو موضوعی رایگان در دنیا دیده

  . اراجیف نگو، منظورم هوا نیست

  گویم،  ها می آري او رایگان است، من از ساخته

اش کار کردن دائمی است تا بدهی این اعتبار را  خب اعتبار هم هزینه دارد و هزینه

  .بپردازي و آنان باید بپردازند

  خواهی؟  از جان من چه می

  اي بزرگ بسازم و همه را در دل آن جمع کنم؟ خواهی نوانخانه می
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ي  این هزینهها براي چرخیدن نیاز به ساختن دارند و باید بسازند و  این چرخ 

  .اعتبار، راه را درست خواهد برد

کنند و این  ها را کردند، آنان هر روز اختراع می فرزندان خلف من بهترین معجزه

  . بهترین اختراع است

  .بیهوده هاي چرخه

کند که مازاد است، اما ما به  ریزد، محصولی تولید می کند، عرق می جان کار می

اري که فقط براي خستگی طراحی شده تا فکر ک. دهیم او احساس مفید بودن می

  .نکند

  ها نگفتم لورا؟ربا

  .خرد تو که مغزي نداري دست کم فکر نکن بی. فکر نکن 

  ي بر پاي من بگذاري؟اجخواهی  نمی
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  این تخت را دوست نداري؟  

  .بخش است پادشاهی لذت

و مردمانی اي که فرزندانم ساختند  مانند چرخه به. فکر نکن و اعتراض نداشته باش

چرخد که هیچ خروجی ندارد، مگر فرسایشی  اي می دچار آن شدند، او در چرخه

  .چرخاند که آسایش ما است، آرامش ما است و دنیا را می

  .و دوباره فرسایش را بزرگ نکن حرف بیخود نزن 

  توقع چه از من داري؟. خب دنیا همین است 

 .است مگر من تفریح را نیافریدم؟ و این هم تفریح من 

اندازیم تا بر سر یک تکه پیشرفت، ارتقا، رسیدن به  ها را در یک قفس می جان

  .بجنگند کولوسئومکمال در 

  . کارگران علیه هم 
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تو . این بزرگترین منطق زیستن است. جان باید دیگري را حذف کند تا باقی بماند

باقی دانی، مگر نه این است که به حذف دیگري ما  که این حجم از جان می

  خواهیم ماند؟

درك که همدیگر را  به. مایه را براي من نشان نده، مرا عصبی نکن این تصاویر بی

  کنند،  کمک می

  .رسانند که حیوانات به هم یاري می یچه کمک

  .ها را ندارم ي این من حوصله. مدام این تصاویر عبث را براي من قطار نکن 

نم و وجود کثیف تو را بیرون خواهم ک اندازم اندرونم را پاره می لورا دست می

  .کشید، به من تصویر نشان نده

این یعنی خودیاري به سبک کراتوس، یعنی تو . ، همان معناي راستین استراه من 

ها  این. این بزرگترین کمک در هستی است. خودت مسئول نابودي رقیبت هستی
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لاغی را کباز تصویر خرسی را نشان بده که  حالا تو. کنند به هم و خود کمک می

  .درك که نجات داده است به. اي نجات داده است از رودخانه

  ها چه ارزشی دارد؟  این

  .تر را حذف کند کمک واقعی این است که قدرتمند ضعیف

  . ها را فکر کن این حجم از معلول 

انداختیم همه راضی  ها را به میان چاه می اگر این. دهند ها همه را آزار می این

  .شدند و این مسیر درست و همیاري و دگریاري کمک کردن در دنیا است می

  زنی، کنند چون تو بیش از حد زر می اگر امروز این کار را نمی

گونه وقیح  قدر دهانت را باز کردي و مدام برایشان جان جان کردي که این این 

ادند تا من آنان را بیاموزم که فرست هاي من می باید همه را به کلاس. اند شده

ها یاد  ما به آن. اند هاي من براي فهم نیستند، براي افزایش سرعت سوختن کلاس

  .دهیم چطور بهتر بسوزند، نه چطور بیشتر بفهمند می
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  ها بازي دن و فهمیدن و این مسخرهآن فکر کرو فهمیدن چیست، اي لعنت به تو 

کار خود مشغول بودي و کمتر سخن  کردي و به اگر تو سر در دامان من نمی

  رسیدیم؟ دانی به کجا می گفتی می می

  توانستیم با یک بمب تمام کهکشان راه شیري را منفجر کنیم،  می 

ي  ي دیگري برویم و عده توانستیم با یک جت فضاپیما به کهکشان و سیاره می

  . و نیروي کار بیاوریم گیبرد براي اي تازه

قدر افزایش دهیم که در آن واحد به هزار  قدرتش را آن توانستیم حجم مغز و می

موضوع فکر کند، در میان میلیون داده بگردد و راهکارهاي هزار باره ارائه دهد، 

  .آزمون کند و در نهایت بهترین را برگزیند

  جهان را در خود مانده نگاه داشت ها و احساسات تو که اي لعنت به فکر کردن

در اینجا . ي رؤیاها را بنگر خانه. ي خصوصی فرزندانم انهنگاه کن لورا، به کارخ

ها  ساز عالمم، سرزمین من سرزمین فرصت فرصت براي همه است، من فرصت
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، براي یمحفظ کرد شک قاعده را ما بی. زوها استاست، رسیدن به آمال و آر

سر  توانی لیوان آبی را برعکس تو می. ترین کارها باید به قانون پایبند بود کوچک

  بکشی؟ 

  توانی از پا آب بخوري؟ می

  درجه و جوشیده سر بکشی؟ 100توانی آب را در دماي  می 

  .ي من هم پر از قانون است خب دنیا قانون دارد و خانه. توانی نمی 

کنی، پول مفت نداریم که  روي، چقدر کار می آیی، کی می باید بدانم کی می

  .در ازایش چیزي ببريبدهیم، باید کار کنی و چیزي بسازي تا 

چه او ساخت و ما بردیم و شکم پر  دهی از حجم آن دوباره داري تصویر می

  .خوریم کنیم و می بریم، پر می آفرین همین است، همه را می. کردیم

  به تو چه؟ 
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. کردي دانم، گرنه تو هم می توانش را نداري، می. توانی بکن تو هم اگر می

  کردي؟ نمی

  .کردي درك که نمی به 

خریم، ما سرمایه را داریم، ما خانه را ساختیم،  فروشیم، ما می کنیم، ما می اما ما می

بندید، پس  کنیم، پدر ما این پول را براي ما داد و شما تنها پیچ می ما مدیریت می

ها به صدا در آمدند کاري که به تو  ارهخفه شو و در ساعت مشخصی که زنگو

ي تو همین است و در ازایش پول  شده را درست انجام بده، وظیفه فرمان داده

  .نزن مفت خواهی برد، آسایش خواهی داشت و دیگر زر

  .داري پر خواهد کرد تا شما حقیران کر شوید جا را صداي دنباله همه

بر ها را ببندید، بارها را  ه پیچباید کار کنید، باید در ساعت مشخص بیایید و دوبار

 12ساعت،  10ها را اتو کنید، به پلاستیک بیندازید و هر روز  ید، لباسدوش بگیر

بسته به . ساعت اگر ما بخواهیم کار کنید 18ساعت، حتی  16ساعت،  14ساعت، 
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این خانه . ایم ما اینجا را ساخته. کرََم ما است که چقدر کار و چقدر پول بگیرید

  .براي من است

ساعت کار  14کوبد که بعد از  کشاورزي می زند و بر گوش پایان دارد فریاد می

آغاز . خوابی بر سر رفتن براي کشیدن سیگار با پایان بحثش شد یکسره در اوج بی

از دیرباز امر داده بود که سیگار در ساعات کاري قدغن است و چرخ ساخته به 

  دستانش این را در گوش کشاورز خواباند، 

زند، باري براي  اده و مدام به گوشش میحالا چرخ است که در برابر کشاورز ایست

تواند  میکه بداند ن ساعت کار کند و باري براي آن 14که بیدار بماند و بیش از  آن

  .بکشددر ساعت کاري سیگار 

  کنند؟  پایان با زنان چه می  آغاز یا پایان یا هزاران بی

  .هر چه دلت بخواهد خواهند کرد
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داریم که باید خودکامه  براي پیشرفتن نیاز به رهبرم، ما ا من که به تو هزار بار گفته

باشد، باید امر کند و فرمان دهد و در این چرخه باید فرمانبرداران گوش فرا دهند 

  .اند دهند و زنان در پیش فرمان ایستاده و آنان می

اگر نیاز به تبلیغ است، چه چیز جاي پستان سفت زنی را خواهد گرفت که در بین 

  و رق ایستاده است؟ اي شق  پارچه

شود که مالکان او  ي ما جولان داد نمی اگر زن آمد و با همان پستان در میان خانه

  را بخواهند، به او نزدیک شوند و از پشت او را به خود بچسبانند؟ 

  اي کنند؟  شود او را بدل به ابزار تازه نمی

  حال براي چرخاندن باسنش، وباري براي چرخاندن پیچ 

  .چرخد دن است که میمهم چرخی 

زمان دادن رونق، آنان با باسن باد کرده خواهند آمد و اگر طالب برابر بردن نان به 

  خانه باشند چه؟ 
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ها ابزار راستین در دست دارند و  باید بچرخند، بچرخانند تا به خانه نان ببرند، آن

  .در دست به پیش خواهند بود اگر نچرخیدند، چیزي از رونق در میانه نیست

ها  آن. کنند بارها به تو گفتم فرزندان خلف من از عقلی که تو نداري استفاده می

گیرند و  ها کمتر می توانند از زنان با بهاي کم استفاده کنند، آن دانند که می می

 سوي صندلی کنند و در نهایت اگر دهان باز کردند و خواستند به بیشتر کار می

قدر ابزار تحقیر در میانه است  اي دندان تیز کردند، آن بیایند، براي جاه تازه اربابان 

ره سرمه بر چشمان فرزندم وباك را به تشان را با خاك یکسان و آن خ که همه

  .کنند

ها خلق من در لباس  من هزاران فرزند دارم و ایناما من که تنها یک فرزند ندارم 

  . اند تازه

  .ز بودنی خریدم، او عاشق رنگ قرموخودم براي او سیسم

خواهد و در  قرمز را دوست داشت، عاشق داس است، چکش می من این کودك

اش را به  گذاشتم و تمام سیسمونی دوران کودکی بالاي تختش داس و چکش می
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و او از کودکی به جاي پستانک و شیشه شیر عدالت عدالت رنگ قرمز خریدم 

  کرد می

اگر در . تمناي داشتن را چشیداو از کودکی برابري در وجود خود را دید و آن 

برابرش در میان ده کودك دیگر به کسی کمتر خوراکی دادم، او آمد و گریان 

  خوراکی خود را نصف کرد و به دستش داد، اما ما چه کردیم؟

  .اي خوانده و در گوششتدانستم او فرزند خلفی نخواهد شد  می

اش  دادم و دید که آخرش همهقدر تصویر  گونه بود که او را بارها و بارها آن این 

که به  او حالا با نفرتی. نفرت شد، وجودش را نفرت پر کرد و براي خود کرد

خون است، به قرمزي رنگی که دوست داشت با چشمانی خونین عدالت را  رنگ

 و  خوي کرده استاسیراندازد و آزادي را  درد، برابري را به زیر پاي می می

  .همه آنان بیزار است و تنها براي انتقام به میدان استاو از . دشمن خونی او است

گونه آراسته که براي پیش رفتن ما نیاز  بینی، او را من این نفرت در صداي او را می

مانند هابیل و قابیل دو دستان من هستند که  حالا دو فرزندم به. به رقابت داریم
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گردن را گرفت و  حالا او که. فشارد و دیگري در جیب است یکی گردن را می

شماري از  با چشمانی خونین و قرمز به پیش است در تمناي خفه کردن بی

  .داران، ثروتمندان و بورژوا برآمده است سرمایه

به نفرتی که در . پرستد او فرزند خَلف من و دست بران من است که نفرت را می

که براي  جانش زبانه کشیده است کودکان را به میدان خواهد برد، به میدانی

او را در میدان . اگر نیاز بود به جنگ هم خواهد برد. قربانی در برابر من ساختند

ها را از زمین خواهد خشکاند  تیر رها خواهد کرد، اگر میدانی از مین است او مین

  .که امر آمده بود و خودش را به دستانی خواهد سپرد

لا او ذوب شده در این او خود را در نام این حزب عظیم حل خواهد کرد و حا 

خواهند و باري از او  می کاردستان کسانی است که باري از او ولایت بزرگ در 

 بازند دنیاي میو باري به ناز  بافند دار می

اینجا دیگر خبري از جیره و مواجب هم نیست، حالا فرزند پرنفرت من آمده تا 

مزد تا جایی که جان  ن بیي رقیبان را به خاك بمالد و در این راه باید همگا پوزه
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راه پیروزي و غلبه را در همین کار خواهند دید و . در بدن مانده کار کنند

در کیششان گونه بود که مدام کار کردند و کار کردند و هیچ مزدي را به پیش این

  نخواهند دید

وار که گاه در میدان کولوسئوم است و گاه در خیابان، گاه  در این رقابت دیوانه

ها  سازند تا در این گوي به پیش در دست، دست ها تنها می یابان و دشت، آندر ب

ها آمده تا هر چه هست را از خود کنند  آن. ها را بر سر کنند را قطع کنند و خاك

  :مانند فرزندم ستودند و نجوایی مدام خواندند گونه بود که کار را به و این

  ارزش در کار است،«

   .ي ارزش با کار است همه 

به هیچ در پیش، پیش به کیش در آمدند و خویش  و کار کردند و بی کار کنید

  .بودآرزوي بیش نیش سپردند و سرانجام مردن 

  : خواندند سوختند که شعاري را زیر لب می ها در حالی در میان آتش می آن
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  ».کار نعمت است، کار خدمت است«

  کنی؟  من خدمته خواهی ب نمی

  خدمت کراتوس بزرگ باشی؟خواهی لورا در  نمی

  کنند؟ دانی براي در خدمت من بودن تمام فرزندان خَلفم چه ها می می

  خواهی؟ مینتو از این مرتبت هیچ  

چیز  انگیزم همه همه چیز مسلطیم و فرزند خلف نفرت ردانیم، ب یز را میچ ما همه

فشارد،  میها را از هر کوي و برزن در چنگ گرفته و  او آن. داند مردمانش را می

. از لاي انگشتانش هر کس بیرون رفت به دندانش کشید و سر از تنش برید

هاي او  دانند از لاي انگشت فرزندم گوشت تازه را دوست دارد و مردمان می

بیرون نخواهند بود هر بار دست باز خواهد کرد تا همه حرکاتشان را زیر نظر 

  .بگیرد
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رقابت بر سر پول نیست، سرمایه نیست، ها هم سوت اول را خواهند زد، دیگر  آن

هایی تراشیده، قدي بلند، کت و  است که با صورتی زیبا، ریش افتخاراین بار 

ایستد،  پوش می رنگ در برابر این سیل ژنده شلواري آهارزده و کراواتی خوش

  .کنند زند و آنان در کمین یکدیگر را پاره می بدانان چشمک می

را به دست سرکارگري داد که سرکارگر ندایی به در کارخانه کارگري دیگري 

پیشوا مترسک افتخار را . دهیاري داد که دهیار به فرماندار و نهایت به پیشوا رسید

ي زن فرستاد و حالا زن کارگر که یار خود را فروخته است روزهاي بسیار  به خانه

  .گیرد وقفه از او کام می و بی

ي هوشمندان خواهند داشت، اینجا هم ارتقا در  نهاینجا هم زنان داستانی برابر به خا

اند، اما کمتر پول  ها هم صاحب دستان زورمندان است، نامشان دگرگون است، آن

  .برند می و بیشتر قدرت

  نهایت داشتن ثروت هم قدرت بود، 

  مگر نبود؟



 توموکراسی ١٥٤

 

  ؟یسترفاه داد براي به قدرت رسیدن نچه از  نظر تو ثروت فراي آن لورا به

جو و منتقم من هم قدرت دارند، لباس فرماندهانشان شاید  فرزندان کینهخب این 

  .ژنده است، اما زندگی دیگران در میان همان لباس ژنده نهفته خواهد ماند

پیشوا با کاپشنی پاره در میدان بود که دیروز یکی از آنانی که به رنگ موي او با  

  استآزرده نگریسته بود پاره کرده نگاهی 

نشسته  اش سینه يتقلایی براي زندگی دست برد و کاپشن پیشوا که بر رویعنی در 

  پاره کرد، فشرد و گلویش را میبود 

  .پیشوا خیلی ناراحت شد  

او توان دیدن این نگاه آزرده را نداشت و این بار نه به دستوري که زیردستان 

چنگار در پیش خواهی در این  یو حالا تو م فرا خواندکنند که با دستان خود او را 

  اي داشته باشند؟ چه خانه آنان

  .آنان هم به آغوش فرزندان هوشمند من در خواهند بود و تنها معیار پیشرفتن است
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  کنی تفاوتی در کار است؟ فکر می

من . دها فرزندان من هستن این. شناسی لورا من با تو صادق هستم و خودت مرا می

جویی و  فرمان دادم تنها تفاوتشان میان کینه من اینان را ،اینان را خلق و آزموده ام

  .هوشمندتر بودن دیگري است

  

  

  

  

  

  



  گویی، کراتوس بزرگ اي خداي خدایگان آري راست می

  دانی، تو می. پذیرم من همه را از تو می 

  چیز دانی، تو همه 

  .شناسی تو اینان را خَلق و فرزندانت را می 

دانم تو تاکنون دیده و  بینم و نمی هم هستند و من در میانشان میها شبیه به  آن

ي آن چشمان پرحرص و ولع تصاویري را  بینی، بگذار برایت به اندرون شبکیه می

  .بیداري توان دیدنش را نداشتی و بیدار کنم که تو در خواب

ران شما بالی، بی هاي هوشمندت، آنجا که همه عمر بدانان می در میان همان خانه

ها که کار کردند را دیدي، دیدي چگونه  اي، همان از فرزندان که ناچیز خوانده

  .شماران برآمده و در حال جان کندن بودند، این فرسایش مدام را دیدي این بی

هایشان باز  حالا برایت از فرسودگی. شمار روزگاران گذراندم من در میانشان بی

  .تصویر خواهم داد
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کشند،  روند این فرسودگی را به دوش می ریزد، هر جا می پوستشان میمانند پیاز  به

ها در حال مچاله شدن در خود هستند، از آنان هیچی باقی نمانده است و تو این  آن

  .اي اي از زیستن آنان است را دیده فرسودگی که حالا لخته

از صبح تا بگذار تصویر یکی از این لاجانان را برایت بگذارم تا ببینی که چگونه 

  . کند که یک سال پیش کرده است شام همان کاري را تکرار می

  ماه دوم با امروز در چیست؟ 15تفاوت چهار سال پیش در روز یکشنبه 

او باز هم به همان کارخانه خواهد رفت و دوباره همان چرخ را به دوش خواهد  

  .کشید

چیز را تکرار  شی که دوباره همهاز آغاز تا پایان، از امروز تا دیروز، از فردا تا خواه

  .خواهد کرد



 توموکراسی ١٥٨

 

او در بین بستن پیچی ابتدا دستانش پینه بست، پوستش کنده شد، بعد ستون 

هایش ریخت و زمین را روغنی  فقراتش شلُ شد، سفت شد، آب از میان استخوان

  .بوداو فرسوده . ریزي داشتند و روغنها هر د کرد، همتاي همان ماشین در کارخانه

چشمانش آب آورد و  نداخت و پوستش زمین را پر کرد،هر روز پوست ا. پوسیده

در بست تا آخرش در زمانی ق او آن. دیگر ندید، دستانش نکشید، حرکت نکرد

خواست برایش توپی را بیندازد، توپ را چرخاند و توپ در دستانش  یکه کودک

  .ترکید

 استخوانهایشکودك  کودك فریاد زد و گریه کرد و او کودك را چرخاند و

زد و آخر به کلافگی از این صداي  شکست، کودك خونین از رنج فریاد می

  .ناخراش دوباره پیچید و این پیچیدن گردنی بود که شکست و صدایی بیرون داد

  قورچ
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جا را مسکوت کرد و مرد در دل کارخانه در حالی  صدایی آشنا که دوباره همه

یان فشار دادن پیچ و سفت کردن پودر شد و که مدام در حال پوسیدن است در م

  .بر روي زمین ریخت

ها  تمام وحشت صاحبان این است که مبادا آن براده. ترسند هاي او می حالا از براده

  .ها را از حرکت باز ایستاند ها نفوذ کند و آن به اندرون ماشین

بود که  جویان و فرزندان خَلفت مردي ي نفرت گویی در میان خانه تو راست می

 از او در میانه  چیزيقدر پیش برد که دیگر  قدر رفت و آن قدر کار کرد، آن آن

  کار است، یگانه : خواند مدام می.نبود

  کار پرواز است،  

  کار نعمت است، 

  کار ابزار است، 

  .کار ابراز است
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  : هر بار کسی چیزي گفت او فریاد زد

  .شرفتن من بیشتر کار خواهم کردبراي پی

به جایش جایش کار کرد، اگر کسی درمانده بود او  اگر کسی فرسوده شد، او به 

  از به جایش چرخان کردگر کسی چرخ را نچرخاند او بو ا درمان کرد 

  روزي چند ساعت؟

  شش، ده، چهارده 

ي امن و آرامش تو که در حال پیش بردن کایروس  خانهکارنه، او حالا در این 

  دادکند و تا ابد ادامه خواهد  میار ساعت مدام ک 17است روزي 

. در خانه بودو اویی که همسرش خبر بارداري را داد  و تا روزي که دانست 

  . در خانه بودباز هم روزي که همسرش درد داشت 

  . روزي که همسرش کودکش را زایید هم در خانه بود
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  .کودکش راه رفت هم در خانه بود که روزي

  . روزي که کودکش مدرسه رفت هم در خانه بود 

  .آن روز هم در خانه بود ،روزي که کودکش پیچید

  ، استي امنی که براي تو  بود، خانه ي روزها او در خانه همه

  اي که باید در دلش چه کرد؟  خانه

  .بار بردپس   بار برد

  .پیچاندپس  پیچاند 

  .خرید پس خرید 

  .فروخت پس فروخت 
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باید را کرد و آنگاه که دید گردن کودکش در دوري پیچید، صداي او هر چه 

مانند همان پیچی  اي که هماره در آن بود به ش را شنید و در میان همان خانهقورچ

 .که هزاران بار چرخانده بود چرخید

ماه  يتنش به تاب در چرخ در حالی که روگردنش در دست چرخید و خویش

  .ي تو بدل گشت کودکش را دید بر خاك افتاد و به بخشی از خانه

بینی که هر روز، هر ثانیه و هر دم  شماري را می هاي امن، بی حالا در میان این خانه

شماري رنج که در  اي، از بی چه تو ساخته بینند از آن قدر می بینند، آن می

  اي  پیش رویشان باراندهدر  ا کهر پایان و هر چه اي، از کار بی وجودشان کاشته

شماري در  ها بود که دیدم بی بینند و من در میان همین کارخانه آنان نظم را می

  .اند برابر دیگران ایستاده

دار بود، اگر از  چاگر کارگري از جنس زن خیانتکار بود، اگر از جنس مرد پی

ها  و پیشوا بود، آنراف بود، اگر دهیار و فرماندار و استاندار حجنس سرکارگري 
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ي نفرت که حتی بیش از نفرت در وجود فرزند تو است همه را  با همه

  .چرخانند می

آنگاه . ریزد چرخانند و خون به صورتشان می ها در دستان آنان است، می تمام پیچ

  چرخانند، همه را می. چرخانند کنند و باز می مزه می خون بر دهان را مزه

ات،  چرخانند و در نهایت این چرخش، کارخانه ر را میهاي در براب تمام گردن 

  .ات، زندگی و دنیایت کراتوس در خون است خانه

  .اي جا را خون فرا گرفته و تو در میان این خون غرق شده ، همهکولوسئومهمانند 

  .چه نظمت ساخت، پرداخت و من آن را برایت انگاشتم بنگر، این است آن

  

  



  

  

  

  

  شـــکاف

  

  

  



  

  

  

  

  

 اي؟ تا کنون زیبایی ماه را دیده

 .خواند آن نور ملایم در سیاهی شب که با کورسویش آدمی را مست به خود می 

  .زند مانند دلربایان زیبا برایم مدام چشمک می. او لکّاته است

شدم و حالا مدام ناز ي او رفت و من از رفتن او باخبر  قدرت چندي پیش به خانه

  .کند ام می وصال با او دیوانه

 راستش را بگو لورا تو از این افکار در سر نداري؟ 
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 اي ماه را به آغوش ببري؟  تاکنون نخواسته

 درخشد را دوست نداري لمس کنی؟ آن هلال زیباي او که در آسمان می

 در میانش دراز بکشی و به زمین بنگري؟ 

اند و بود و نبودشان به  اند، با فرمان تو زندگی کرده تو زیسته به تمام آنان که براي 

  .فرمان تو بند است

  آغوشی با ماه و این فسانه زندگی کنی؟ آیا دوست داري همتاي من در هم

 این رویاي من است، 

 : خواند چندي است که ماه لوندانه مدام برایم می

  .ام اگر قدرتی داري به نزد من بیا، من براي تو آماده

 . او براي من خود را آماده کرده است لورا
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  کسی تا کنون خود را براي تو آماده کرده است؟

که بتوانی بر او فائق  والاتر از آن. در نوك هرم امیال والاتر از این هم جاهی هست

  .آیی و سوار بر پشت ماه بجهی و آسمان را براي خویشتن کنی

 . من امر بر فرزندم خواندم

 . آغاز به میان مردم رفت

داران در حصرش را به  آنان را امر کرد، تمام کشاورزان در بندش، پایان تمام زمین

دست در دستان فرزند  ن،مرد با سرمه بر چشما. پیش آوردهمراهی بردگان به 

. انشمار مؤمن ن و بیاریارستید به همراهی تمام مریدان، حوپ را می شاهخَلفم که 

، کنیزان و غلامان همه در پیش پاي من است جنگ اسیر کرد آنان را که در

همه را فرزندان و نوادگانم به پیش آوردند که . نشستند و بر من چشم دوختند

  .کراتوس بزرگ فرمانی تازه خواهد داشت
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آنگاه من بر تختی بزرگ و عظیم در حالی که اشارتی با سر به فرزند ارشدم 

  :را خواندمداشتم او را به پیش و بر حرف ف

ترین  ان، بزرگبندگان، مریدان و مؤمنان بر کراتوس بزرگ،خداي خدایگ

ایشان امر داده تا . خواهند بر ماه بنشینند کراتوس بزرگ می ،بزرگان، شاه شاهان

  یر را بر خداي خویش هموار سازیمماه را براي خود کنند و ما باید این مس

  : نشی کرد و خواندچشم با صلابتی خاص در برابرم کر مرد سرمه

سرورم، اگر اذن دهید با تن لاجان خود برایتان پلی خواهیم ساخت تا شما را به 

  .به این موهبت شادمان کنید ،ماه برساند، تنها امر کنید و بندگان خود را

  :سرم را آرام تکان دادم و به فرزند ارشدم نگریستم که او فریاد زد

ماه را در سورا بر کولمان خواهیم ساخت تا اي  همان منارهاز بدن خود براي شا 

  .آغوش گیرد

  بنگر لورا
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  بدبخت خاك بر سر

  اي؟ تاکنون همچین ابهتی دیده 

  .اند ها همه براي من هستند، همه را براي من آزموده و پرداخته این 

هستی بر وجودشان را بر  خوابند، تنشان، جانشان، یگانه آیند و بر زمین می آنان می 

آنان بیش از خویشتن فرزندانشان را به راه من قربانی خواهند . خواهند دادمن فدیه 

  .کرد و مناره در حال پیش رفتن است

به زیر پا بیندازد و بر زمین روي هم  بودامر کرد تا هر چه از حیوانات  فرزندم

ي بزرگ به پیش رود و آنان آن کردند که من فرمان  بچینند تا پی این مناره

پس از آن بزرگان به پیش هم جمع و با هم خواندند و بنگر که چگونه هر . ام داده

چه از برده، غلام، کنیز و زرخرید داشته را در برابر پایم به زمین زدند و بر پاي 

 فتند و مناره تا جایی به پیش رفتساختمان من گذاشتند، آنان بر روي هم بالا ر

  .که بیشی در پیش بود
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آنگاه بزرگان فرمان دادند و در کایروس جستجو آغاز شد تا آجرهاي بناي من را 

ها،  خواب ها مأموران خود را به پیش فرستادند تا هر چه از کارتن پیش برند، آن

لولند و هیچ  گرد، معتادان، مهاجرانی که در کایروس می کودکان ولگرد و شب

جمع و دست همه را . بیاورند اند هندارند، آنان که هوا را آلوده و دنیا را پر کردند

  .ي من بگذارند بر مناره و و پا بسته به پیش برند

اي به فرزندم رفتم و او به سوي مأموران رفت و وردي بر  غره آنگاه من چشم

ماندگان، معلولان، معیوبان،  خواند تا فوج فوج بیماران خاص، عقبگوش آنان 

  .عقلان و همه را جمع به روي مناره بریزند و حالا مناره باز هم قد کشیده است بی

فرزندم بالاي برج ایستاده آن را نداریم و  هرم خوب بالا رفت، ما توان دیدن نوك

  :خواند و با صداي بلند می

  .خیلی دور استکوتاه است، ماه  پدر
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اي بزرگ به  رو با توده ام که بسیاري شنیدند و مرد سرمه صداي او را من نشنیده

پیش آمد که از میان دوردستان همه را اسیر گرفته بود، او آنان را یک به یک سر 

  .برید و بر روي مناره انداخت

  اند؟  در جنگی که آسیابانی را به خون چرخاندند چند تن را سر بریده

ري که ایستاد و از جان گذشت و امیر قول داد که یک تن را نخواهم کشت، شه

  چند تن را کشت و یک تن را نکشت؟

او تنها اسیران را نکشت، او فرمان داد تا مؤمنان و . تر از آنان کشته است حالا بیش

مدهوشان، بندگان و بردگان و هر که نداي او را شنیده است، در حالی که 

شنود، به  رنگ خون است و هیچ صدایی جز نداي قدسی او را نمیچشمانشان به 

به بالاي برج  روي مرد سرمهرا  شان اي بر کمر منفجر شوند و لاشه بمبی خوشه

  .انداخت

انداخت، مناره باز هم به پیش رفت و  ترکیدند و مرد آنان را روي هم می ها می آن 

  : فریاد زد مفرزند



 توموکراسی ١٧٢

 

  .کوتاه است، پدر کوتاه است

صداي او را اربابان شنیدند و برایم بسیار از کارگران خویشتن آوردند، آنان که 

آیند و تنها روزي کار خواهند کرد و هرگاه اربابی از ندایشان،  فوج فوج می

نگاهشان، چشمانشان خوشش نیامد و خوش نداشت بیرونش خواهند کرد و حالا 

که به قراردادي ابدي خواهد آورند و به قول دادن کاري در دوردست  آنان را می

بود، با چشمانی بسته و دستانی در آرزوي لمس کودکی که در خانه است، به 

  .خوابند روند و آرام می روي مناره می

آیند، آنان بساط خود را کنار زده و قول  اینان بسیارند، دستفروشان هم می

تفروشی خواهند اند که اگر روي مناره بخوابند آخرش اذن دس فرماندهی را گرفته

  . داشت، کتک کمتري خواهند خورد و شاید لقمه نانی به خانه بردند

  .دانم که کوتاه است حالا این مناره به وجود آنان در پیش رفتن است اما می

  .ماه خیلی دور است لورا
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آید، اما من تا دلت  و برایم قمیش می هم مانند تو خودش را لوس کردهاو  

  .تبخواهد آجر خواهم داش

خواست که در آن  اي را می خانه یکی از مالکان که چندي پیش اذن ساختن فاحشه

استاندار یا شاید  ،سال را براي خوابیدن با مردان بیاورد و فرماندار 15کودکان زیر 

  . پیشوا با او مخالف بود، چندین کامیون لبالب از آجرها آورد

  .چیز بودند آنان همه

خوردند  بستند و حالا پیچ می کردند، روزي پیچ می کارگرانی که باید خدمت می

رانندگان تاکسی که تاکسی براي آنان نبود و ارباب آنان . خوابیدند و بر مناره می

  .را روي کامیون پر کرد و گفت، سهمتان را بیش خواهم کرد و خوابیدند

حالی دانم چند کامیون آوردند، لیکن حالا فرزندم که روي مناره ایستاده در  نمی 

  : زند که سیگاري به لبان دارد و مدادي پشت گوشش گذاشته داد می

  اوستا مصالح کم است



 توموکراسی ١٧٤

 

دانند براي من چیزي جز ارزیدن خود ندارند به میدان  توان که می آجرهاي کم

خواهند آمد و لورا تو آنان را هم خواهی دید، تمام آنان که در ادارات کار 

و تن ایثار ، پرستار دار کردند و ریشهلم ، معشمار کردندها  کردند، در بانک

، آنان آمدند تا با بدن لاجان خود عرض ارادت بر پیش من دارند و فرزندم کردند

دانیم، ماه بسیار  این آجرها را گرفت و مناره را بلندتر کرد، اما او و من هر دو می

  .دور است

  : ماه دور است و فرزندم از مناره پایین آمد و بر من نگاهی کرد و خواند

  پدر چه کنیم، مصالح کم آمده است

  :من تنها اخم در هم کردم و فرزندم فریادکنان به سوي مردم رفت و خواند

تر کنیم، ما باید این ساختمان را  ما باید از بدن خویش این مناره را بزرگ و بزرگ

  .مبارك کراتوس به پیش بریم و تنها سنگر ما جانمان خواهد بودبه رسیدن پاي 
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اش هر چه از پزشک تا  او گفت و اولین پزشک به روي مناره رفت، به پشتیبانی

مهندسان، وکلا، مدیران و متخصصان بودند به روي هم رفتند و مناره را بالا 

  .بردند، بالا رفتند اندکی ارتفاع مناره بالا رفت

فرستند تا مناره را پر کند، اما ارتفاع بالا  ن، زن و فرزندانشان را میحالا اربابا

حتی خویشتنشان، هر چه از ارباب و مالک است، از دارا و . نخواهد رفت

 يرو دار است، از فرماندار و پیشوا است، همه و همه رفتند، حتی مرد سرمه سرمایه

  .و فرزندم هم خوابید

من روزي ماه را لمس خواهم کرد، . ا به ماه برسانداین مناره آماده است و باید مر

بر رویش خواهم نشست و در دلش آرام خواهم بود، آنگاه به خواب خواهم رفت 

  .که همه دنیاییتو و در خواب به آغوش تو در خواهم آمد، 

ي تو مرا در آغوش خود خواهی گرفت و من در وصال با تو اي نازنین قدرت، ا

.چیز را براي خود خواهم کرد زیبایم، همه



  اي کراتوس؟ خواست براي خود کند، او را دیده او هم می

او هم خیلی دوست داشت تا براي خود چیزي داشته باشد، اما چیزي براي او  

 .اي اش براي تو است، براي آنان است که تو آنان را خوانده نیست، همه

  .نگرم گردم، هر بار بدانان می ها می کارخانهها و  من در میان بازارها، مزرعه

هاي شکسته  اي کشاورزي را که خویشتن برنج کاشت و از برنج تا کنون دیده

  خورد؟ 

  کارگري را که لباس دوخت و خود لباس پاره به تن کرد؟

  بینی؟  پوش را می شماران ژنده این بی 

  اند، هاي کایروس را تولید کرده اینان تمام لباس

  .توان فهمید که خیاطند اس تنشان میاز لب 
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اي  آخرش در میان دخمه کارند و به دوزند، گرسنگان، غذا می پوشان لباس می پاره

اي  کوچک و سرد، آنجایی که کودکی مادرش از صبح تا شام در میان کارخانه

مادر ساعت او را ندید، آنگاه که او را دید،  14ساخت کار کرد،  که شکلات می

کودك با هر چه عشق در . تکه شکلاتی از جیبش به دهانش داددست برد و 

  .مزه کرد جانش بود آن را مزه

  .زن تا کنون شکلات نخورده است، باز هم نخواهد خورد

کند و او به تلخی در دهانش فردا  شکلات تلخ تولید می ،گویند این کارخانه می

پیش آمد تلخ سوخت و شمار از کارگران، آنجایی که اربابی به  صبح در برابر بی

ها بود، او را  تر از این زمین را التماس کرد و زمین خشک. اي بر زمین ریخت قهوه

  :ي دنیا را پر کند هایش همه به خود جاي نداد تا ارباب بلند بلند فریاد بزند و نعره

  زاده دزد حرام

  .شما گدا گشنگان ذاتتان دزد است
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  کنی ي من دزدي می خانهمن در کار هاي بري و از شکلات دست می 

  اي نجاست سیار 

شکلات در دهان فرزندش آب نشد، سفت ایستاد، او خشک مانده و پایین 

هاي  تر از هر روز، نهایتش به سمی بدل خواهد شد، که در رگ نخواهد رفت، تلخ

زن رسوخ خواهد کرد و من زن را با لبانی سیاه دیدم، صورتش سیاه شده است 

  .به سم شکلات درآمده است همانند شکلات، او

بسته از آن  90دانی کراتوس بزرگ، بهاي یک ماه کار کردن او برابر با  می

اش از او خواهد خواست،  خانه بسته را اول هر برج صاحب 45البته . شکلات است

خواهند،  برنج می. از شکلات را بپردازد  بسته 40براي زنده ماندن هم باید بیش از 

ساعت هر  14درمان که زنده بمانند، تا  نی، عدس و هزاران درد بیزمی روغن، سیب

  .توانند، شکلات بخورند دانی آنان نمی بندي کنند و می روز شکلات بسته

  .آخر شکلات لوکس است، قیمتی است، براي اشراف است 
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  . تنها شکلات نیست

  موز لوکس است؟ 

  برنج دانه درشت چی؟

  . ، پسته خیلی لوکس استمگو واي از آجیل 

  . اي بلند است زمینه زعفران که نامش را نبر، بردن نامش هم بر دهانت نیازمند پیش

حالا این مادر بیچاره که تنها است، اگر شوهري هم در میانه بود و با هم شکلات 

توانستند، روزي با هم در کنار هم به میدانی روند که غذایی را در  بستند می می

، صداي ملایم موسیقی واهند خورد، اگر جایش خوب بود، هوا داشتخیابان خ

  مردمان به لباسی درخور در آن بودند چه؟ ،جریان داشت

  داد؟ چند بسته شکلات باید می



 توموکراسی ١٨٠

 

انداختند، به لباسشان  نظرت کراتوس بزرگ آنان را دست نمی داد به اگر می 

  خندیدند؟ نمی

  :گویی دهی و می میهایت را بر هم فشار  دانم الان دندان می

  .چیز پاسخش در میان درك است خندند، همه به درك اسفل و سافلین که می

  درك کجاست؟

  ام،  من در درك هم بوده 

سال، هر روز به  30آنجا مردي نشسته بود که بیشتر عمرش را کار کرد، بیش از 

بسته   80دانی او هم  چه تو فرمودي جان سپرد و کار را عبادت داشت، اما می آن

شکلات کفافی نداد و  80شکلات همیشه گرفت و به زنی و دو فرزند هر ماه این 

من خودم باري لاي . تر شدند تر شد، کودکانش در مدرسه لاجان هر روز لاجان

هاي آنان را باز کردم و مزه کردم، در میان نان خشکی مادر برایش  یکی از نان

  .دهد ي شکلات را می شربت سینه ریخته بود چون شیرین است، مزه
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  و به درك رفت، اما مرد دیگر توانی بر جانش باقی نماند

او حالا دراز زمانی است که در درك به سقف خیره شد و لبانش سیاه است، به  

  سیاهی ظرفی بزرگ از شکلات،

ر آن را د خود  ظرفی که مردي در برابر دیدگان بسیاري امروز شیرینی بزرگ 

  وبه میانش غوطه داد و به شکلات غرق کرد برد

در خود دارد چند تایش حقوق یک  شکلاتکیلو  5که بیش از آن ظرف عظیم 

  ماه زیستن این چهار نفر خواهد بود؟

باره با بلعیدن شاید  دانم اما او با فشار زیاد همه شیرینی را در آن برد و به یک نمی

روز کار کردن  3ي  اندازه عبارتی به یعنی به. گرم از شکلات را به درون داد 500

  .ي زن ساعته 14

  .ساعت را بلعید 14ده است و حالا کسی با حرکتی ساعت دخترش را ندی 14 
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در درك آن دو هم را دیدند و در کنار هم نشستند، آنان تمام وجودشان 

اي در  اند و مهمان تازه حالا هر دو نرم و لطیف شده. کبود است و رنگ سیاه

  .نزدیکشان رسیده است

ا بالا برد و یکی به ها ر اویی که تمام عمر را خانه ساخت، او به آجر بر آجر خانه

ها را تمام کرد، دستانش زمخت و خشمگین است، همسرش هر  یک ساختمان

دزد  شب بر دستانش کرمی خواهد زد که به بهاي روزي کار کردن زن شکلات

  .خریده شده است

تراشد  مالد اما افاقه نخواهد کرد، آخر او هر روز به سیمان در گچ و به آجر می می

بر دیوار  قدر آجر بر آجر نهاد، سیمان  آنچه از پوست بر دستان است، او  آن

  .اي براي خود یابد آخرش لانه ریخت با گچ دیوارها را پر کرد تا به

رفت و دوباره بر زمین  ان میچوبی به آسم با تکه که دید هر روز گنجشکی را می

نهایت بر روي درختی که  جست و او باز هم آجر بر آجر نهاد و به چوبی می

اي دید که براي خویشتن است، با چوب و به زحمت  نزدیک بدو بود خانه
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داد، همسرش را تیمار کرد و مرد باز  هدستانش ساخت و در آن کودکش را جا

روزي از روزها به پیش دادن و در انتظار  نها وقدر ساخت تا به  هم ساخت، آن

  .ماندن خانه داشته باشد

  داشت؟ 

چند سال بر هم ریخت، بر روي هم گذاشت و انتظار کشید، آخرش در میان 

  اي داشت؟ هاي مانده بر زمین خانه درختی با چوب

خانه را کسی در انتظار ایستاد، آنگاه که ساخت گوشش را کشید و به بیرون 

در دستان کسی  و ها را به دوش هاي ساخته در این سال د تمام شکلاتانداخت، مر

گذاشت که آخرش کلید به دستش دهد و حالا او رفته است، او هزاران کلید را 

دانم در  نمیبرده است،  اي دورتر ها را به خانه او تمام شکلات. با خود برده است

  ،حتی دیرتر برده استکایروس و یا 

  ه است، تجارت  و انسداد کرده استخرید فروخته است، 
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سازي است، او همانی است که بر زن  ي بزرگ شکلات او حالا صاحب کارخانه 

تاخت، او را دزد خواند و دزد در درك وامانده است و ارباب باز هم خواهد 

ساخت، هر ماه چند کیلو شکلات خواهد داشت، چند کلید خواهد ساخت و چند 

  .عمر را خواهد بافت

قسم وارد خواند و او را به پیمانی فرا  ه در درك بودند که زن رو به مرد تازههر س

  :داد

  . دهی مرا به فرزندم بدهی، ما را در میان ظرفی بگذار قول می 

  ام شما در کار ساختمانید، درست است؟ شنیده

  شود مرا در ظرف رنگی گچی سیمانی چیزي بریزید؟ می 

  .ي ما هاي کارخانه قول دهید بسته را شکیل کنید، همتاي بسته 

  .سازند ها را می ها بهترین شکلات آن 
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گفت مرد متواري از خانواده بیشتر آب  در حالی که زن داشت با آب و تاب می

  :شد و بیشتر در حال ریختن بود با فریادي رو به مرد خواند می

ده، او دیگر نباید شربت سینه در نانش  مرا هم در همان ظرف بریز و به فرزندم

دهی  قول می. کنند اش می ها مسخره فهمد و بچه بخورد، بوي گندش را مدرسه می

  مرا به او بدهی؟

  .کیلو شکلات خواهم شد 80کیلو هستم، من بدل به  80من  

  شوند؟ ها چند بسته شکلات می راستی کراتوس هر کدام از این

  هر گاو چند بسته شکلات است؟ 

  هر کارگر چند بسته؟ 

  خود تو چند بسته شکلات خواهی شد؟ 
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زن با لبانی سیاه، صورتی ورم کرده، زیر چشمان گود بر روي زمین آب شد و 

ساز، شاید او هم دانسته  ها را در ظرف کرد، شاید همان مرد خانه ریخت، کسی آن

ر میان ظرف براي خود کند، شاید او هم ها را بردارد و د بود که باید شکلات

کنند و به  اي بسازد فردا همه او را ستایش می ها کارخانه دانست اگر با این شکلات

  .اش خواهند گشت که تکه شکلاتی دزدیده است دنبال دزدان در کارخانه

  

  

  

  

  



  من است، ی چرخه چرخه نیلورا ا ییگو یراست م

 ارزشان، یب نیا دیبا. ام دهینظم را آفر نیجولانگاه من است، من آن را ساخته و ا 

 .ام دهیرا نکوه يروند، من دزد نیاز ب

  .بدزد انشیبدار و در م شرفتنیرا پ ملاك

  . شرفتنیپ ياست برا یهم راه يدزد 

  عبث را به تو داده است؟  يها ارزش نیچه کس ا

  اخلاق شما چند است؟ نیساختمان ا

 .میآن را بخر دییبگو 

  . یبال یچه تو بر آن م ما است آن دیزرخر

  . ام دهیدار آنان را نکوه من حماقت دنباله
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شکلات و خانه دارند بر من  يخود مانده و آرزو يسال بر جا 30اگر آنان 

اند، آنان راه  آنان که از مغز استفاده کرده ن،یفرزندان باهوشم را بب. ستین یحرج

 .خواهند برد شیرا به پ

  چه؟ میرا نخواه شرفتیبزرگ اگر پ کرّاتوس

 .میابیدست  یخوان یوالا که تو آن را والا م ییبه جا میخواه یما نم 

  . يدیو نال يعجب دهان باز کرد چه

  .دیخواه یدرك که نم به

  شرفتن؟یها را چه به پ اصلاً احمق 

که مدام ناله  يشعور ینوع خردمند جانان است، نه هر احمق ب يبرا شرفتیپ 

 .کند یم
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 .دیاما ناله هم نکن دینکن شرفتیپ درك به

براده شوند، شکلات شوند، هر  دیها با جان نیچرا ا یادامه دهم تا تو بدان دیبا من

هدف مقدس در  کیکه حذف شدن خود  یبدان دیبا. شوند خواهند یکه م یگل

 .نظم من است

است که فرزندان  يا اجاره ي لهیهمان طو نیا. مفلوك يها جان نیلورا به ا بنگر

بقا  يتو برا. است یدائم یبده کیکه در آن بقا خود  یمکان. اند باهوشم ساخته

 .و همه اعتبار در بدهکار ماندن تو است یاعتبار کسب کن دیبا

کردم و  لیشما مفلوکان گس يسو از همان نعمات من است که به یکیهم  نیا

 .دیفهم ینم

را بالا ببر تا جان  متیق. ساده است یطراح کی ثبات یب ینینش اجاره يباز نیا

 .میکن شرفتیپ دیخب ما با. بدود شتریشود ب ریناگز
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را در نشخوار  یتو زندگ يدوستان چهارپا يو همتا میما در جا بزن یخواه یم

  م؟یبر شیپ

و  میخواه یم شتریفشار ب شتریکار ب يبرا م،یخواه یم شتریکار ب شرفتنیپ يما برا 

چه  تیدر نها شتریکمتر و اجاره ب ي خانه. میخواه یخانه کمتر م شتریفشار ب يبرا

 خواهد ساخت؟

  ؟يبار از آجر بساز نیا یداستان میو برا یباز ناله کن یخواه یکودن م يا

را دوباره  ایام را خواهند ساخت و من دست در دستان ماه دن من مناره يآجرها 

 .من است ياست برا ایدن نیمن است، هر چه در ا يماه هم برا. خواهم داد یتکان

  ؟ینیب یرا م یاشتراک يها اتاق

 دیتهد یکه هر لحظه با اخراج ناگهان یتراکم. تراکم وحشت است يبرا ها نیا 

 شهیر. کند یداشتن محروم م شهینظم معلق است که جان را از ر کی نیا. شود یم

   ؟یکن شهیر یخواه یبه نظم است، م يبندیدر پا
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نظم خود  نیکه در ا آن. است اراکه با من است مالک و د آن. داستان باش با من هم

 .است شتنیتاراج جان خو نینگذاشت محکوم به ا يرا نشناخته و در رکاب من پا

  .تو استبا  انتخاب

 ؟ینیگز یراه درست را برم تینها ای یکنندگان باش با وحشت یخواه یم 

  ؟ينگر یکوچک م يها یبده به

 يوام گرفتن برا. دزدند یاعتبار را از جان م یکوچک مال يها دنده چرخ نیبله ا 

 تیعقب است و در نها شرفتیگام از پ کیجان  یعنیدارو  یکم ایلقمه نان 

به من  تیو در نها یهستند که او را به فروشگاه محل ییرهایزنج نیسنگ يها بهره

 کنند؛ یم لیساختار تبد کیبه  تیوضع کیفقر را از  ها یبده نیا. کنند یمتصل م

که حاصل ذهن فرّار کراتوس بزرگ، فرزندان خَلف هوشمند و  بایز یطراح کی

 .روح بزرگ بازار است
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من  ،یفروش تن ییگو یتو م. است یتجارت عال کی ،بقا يرابطه برا فروش

. مانده است یباق شیچه را که برا آن فروشد یجان م. یستیز ی معامله میگو یم

 گریفروش د نیجان با ا رایز. اجبار هوشمندانه است کی نیا یمال یبدن و وابستگ

کالا بدل  کیبه  ااو خود ر. ابزار قابل تصرف است کیبلکه  ستین یمدع کی

از ابتدا  یعنی خواستم، یاست که من م يزیهمان چ قاًیدق نیکرده تا زنده بماند و ا

 .برداشتم تیراه را پرداختم و در نها نیا

 .یکن یباز هم غرولند م يدار ییبگو کیبه من تبر که نیا عوض

 یخارج. میکن یهم م یمهاجرت داخل روسیما است و ما در کا يبرا ایدن. باشد

  چرا؟ . میکلاً مهاجرت دوست دار. میکن یهم م

 .کار يبرا

  . ها شهیحذف ر یعنی نیا. لورا کار،
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محبوس  يکارگر يها به مرکز فرا خوانده است تا در خوابگاه هیجان را از حاش

مکر  ی، با چاشناند آنان است که از کار افتادهپروراندن  يها برا خوابگاه نیا. شود

را جمع  نیو حال تو ا عیخواهد ساخت مط ياسباب از او کارگر نیا. لیآرزو و م

 .کار بود يکن که برا یبا مهاجرت

 .کراتوس بزرگ مانند یب يآشپز نیاز ا به به

 کیاو . ستین زیچ چیاو بدون خانه و خانواده ه. ندارد شهیخانه ندارد، ر گرید او

 .و حذف در هر لحظه ییجا جابه يآماده برا. است اریعنصر س

 .من است ی ابداع دوباره نیچه بخواهم کار خواهد کرد و ا او هر آن حالا

 ي مسابقه کیجان در . هوشمندانه است ياوج باز ثبات یب يروزمزد يکارها

   ،یضمانت چیه و  يا مهیب چیه. گرفتن کار يروزانه برا

را  تر فیاست که ضع کیولوژیغربال ب کی نیا. ستنیروز ز کیرقابت بر سر 

در بازار  ادیفر کیهستند که تنها  ییها همان نانیا. کند یسرعت حذف م به
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خود را به  نانیا. قرارداد بلندمدت کینه  کند یم نییتع یاز زندگ یسهم شانیبرا

را خواهم داشت تا در بازار  نیهر روز خواهند فروخت و من توان ا زیناچ ییبها

 .به خود ببالمَ انآن يو از جلا اورمیتازه ب ازیو پ ینیزم بیخود هر روز س

مرا به ماه  تشیاو نها یدان یم. به شکوه و جلالش ،يمن نگاه کرد ي به مناره یراست

   ،ینیب یم یمن ساخته شد و راست ياو برا. خواهد رساند

  .ایها و تمام دن ها، تمام سال مثل تمام روزها، تمام ماه خوردند، یها م آن

مناره  ریاز ز ،به ماه دنیرس يعاج برج بزرگ من برا انیو در م خورند یم شهیهم 

خوابان بود، از کارگران بود را تکه خواهند کرد و  چه از بردگان بود، از کارتن آن

نگاه  شتریها گوشت تن هم را خواهند خورد و مناره را ب آن. به بالا خواهند رساند

. مناره را بالاتر خواهند برد نیشان ا دشدهخر يها آنان به استخوان. خواهند داشت

بسازند از  ییاستخوان را بدل به بنا کنند، بنا دهیتا گوشت در دادفرمان خواهم 

 ها تودهاز دل تمام  روس،یکا انیآجر تن مردمان در م
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مرا به سرمنزل بزرگم ماه تابان برساند، که قدرت در دل آن در انتظار  دیبنا با نیا

 نیبدو برسم و ا دیرا تنها در ماه به من قول داد و با یخوابگ من است، او هم

 .است کاریپ نیآخر

گفت،  یمسموم خواه يزد و از غذا یباز ناله خواه دانم یم میکه از غذا گفت حالا

 نیتمام ا. را راحت خواهم کرد التیو من خ خواند یاز دارو و نبودش خواه

 .نظام شکوهمند نیو بهتر ا شتریب شرفتنیپ ياست برا يا ها برساخته نظم

فاسد و حذف  يغذا. است یجیتدر یخودحذف کیو سلامت  هیتغذ یفروپاش

و به سم  کند یجان دارد خودش را آهسته آهسته کوچک م یعنی نیدارو ا

مرگ خاموش . شلاق است نیبه شلاق ندارم فقر خودش بهتر يازیمن ن. سپارد یم

 .نظام يبرا نهیو بدون هز صدا یب انیپا یعنی لهیدر طو

  ،براي تعادل قدرت بارها باري را به دریا خواهیم ریخت، آتش خواهیم زد

اند، توقع داري انگیزه مال اندوزان را به پاي شکم گرسنه  به درك که گشنه

  قربانی کنم؟جماعتی  پاپتی 
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 اي لورا تو دیوانه

  . یپرداخت بده يکودکان برا فروش

  . باز دلت سوخت

  روند، یآن فرزندان کوچک که به بازار و کارخانه م

مترسک ساخته  نیو از ا ایکرد، اما ب یکه چه خواهند شد و دوباره ناله خواه يوا 

 .بنگر اتیبه واقع يا به دلت دور باش و ذره

کودکان  نیا. کند نیامروز مرا تضم يندارد اگر بقا یکودك ارزش ي ندهیآ

. منصفانه است ي مبادله کی نیا. پدر و مادرشان هستند ستنیروز ز کی ی اجاره

 .کنم یم نیفرزند تضم ی ندهیرا با حذف آ نیوالد یمن زندگ

آمده تا به حذف  یدانیانتخاب خود مادران و پدران است، آنان خود به م ها نیا

 یخواه یواقع جهان است، حالا تو باز م نیکنند و ا ستیز شتنیخو ،فرزندشان
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نهفته به جانمان  یرتیس زشت نیما از ا يو برا يکتاب اخلاقت را برون آور

 .یبخوان

 طانیبدان، ش نینوشته به دستت دهم و در آن اعتراف کنم که بدتر کیلورا  اگر

  کرد؟ یا خواهحال خود ره دوران هستم، ما را به نیخوتر مجسم و زشت

 .یها هست حرف نیتر از ا تو چسبنده ،یکن ینم دانم یم 

  چه؟

  خودمان را خواهد گرفت؟  بانیدرد گر نیا. شد میما نبود خواه 

 .يفکر بود ممنون که به رد،یباشد بگذار بگ

 ریتصو میبرا داریو در خواب و ب هیشبک انیبار طول و دراز به م نیچند دانم یم

 .تکان بخورد يزیتا در من چ یاش منتظر نشست و هر بار به ارائه یساخت
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   ؟یخواه یچه م کنند، یم يآر. کنند یجان را به بها درمان م بتا،یمص وا

  اند؟  آمده ایدن و مشنَگ به وانهیمانند تو د همه به یکن یفکر م

  .يزیبر نیدرون آن بنز دیچرخاندن است، با ازمندین دنیچرخ يچرخه برا نیا

  ؟يا دهید نیبنز یب نیتا کنون ماش

  . الناس به گردش خواهد آورد این ماشین را همین پول عوام. سوخت

 .هر که بیشتر دارد خدمات بیشتر خواهد داشت

خاطر نداشتن  ام، دکتري که دست برد و بخیه صورت دختري را به آري شنیده

نفع بشریت گام برداشته  بهاو . او فرزند بااستعداد و داناي من است. بهایش کشید

  .است، او همانی است که با این نگاه بلند در برابر ریختن این ساختمان ایستاد

کردي، دارو  هیچ رونقی عمل می اگر تو دیوانه را آنجا کاشته بودم، همه را بی

  .دادي خوراندي و نهایتاً خانه می دادي، غذا می می
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  آوردي؟ خب دیوانه این پول را از کجا می 

درست است که ما حکومت داریم، اما مگر حکومت تا کجا دستان بازي خواهد 

  داشت؟ 

براي بهروزي جمعی  ،را هتوقعت این است که ما بیاییم و این مال در میان دانم می

اي به چه روي مردمانی بیشتر خلاقیت خواهند  بعد از خود پرسیده. هزینه کنیم

  رفت چگونه میسر است؟کرد، چه کسی چرخ را خواهد چرخاند، پیش

  اي؟ ها فکر کرده به این

دانم فرزند سرخ من چنین راهی را پیش برد، اما او هم براي رسیدن به ماهی  می 

در پیش بود، او هم تمام اینان را به جنازه بر هم گماشت تا نهایتاً ماه را در آغوش 

  .استداستان با من است، او خود من است، او فرزند من  او هم هم. بگیرد
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هزینه  آموختن را به نهایت در میان جماعتی بیو درمان داند باید چه کند و  او می

ینجا راه بدتنها . ند و ماه را براي او کنندکرد تا خویشتن به بالاي بلندي مناره بخواب

  اي؟ نبود پزشکی براي درمان شنیدهو تا کنون از ازدیاد مریضان  ،اشتند

سرطان داشت دکتر را ببیند، در حقیقت او در  شش ماهی طول کشید تا مردي که

ام او را  نگران نباش من قول داده. شد روز خاکسپاري سه ماه دیگر نوبتش می

  او سرطان ندارد، او از ترس دق کرد و مرد، . معاینه کنم

  .کم سرطان او را نکشت دست. خیالت راحت

  ارو ساختند؟د دانی مرگ او را چگونه فریاد خواندند و بر مردم نوش می

او در راهی شهید شد که فردایی را به پیش برد، او را بدل به قهرمانی کردند، که  

به آزمایش بسیار ناگاه جان  ساختن واي ساخته است و در میان این  داروي تازه

  آزرد و مرد
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در کوچه و برزن خواهند  ،گونه هر روز در ندایی که صداي من است همه را این

است و من در میان آن  منندا و صدا در چشمان . خواند، همه براي من است

هر روز تصویر . خوانم، که عادي و طبیعی است تصویر مردمان را به فقري فرا می

اند  اي خواهند داد تا بیشتر بدانند فقر بخشی از زیستن است و آنان بیشتر دانسته تازه

ی است، همه زندگی است، اصولاً زندگی چیزي فراتر از آن که فقر هم زندگ

  .اند قدر برایشان خوانده که همه باور کرده تکرار آن نخواهد داشت و به

شناسی اما فکر  من از فرزند نفرت با لباس قرمزرنگ خواندم و تو او را خوب می

واهم کنم دلت برایش تنگ است، فکر کنم یاد او افتادي و حالا برایت از او خ

  .خواند

دیگر بحث اجاره نیست بلکه بحث . ي مسکن دولتی، این بازي جدید است سهمیه

هاي حزبی تنها یک  هاي اشتراکی و خوابگاه جان در اتاق. کنترل مطلق است

او را به جایی . ي واحد است که امکان انتخاب محل زیستن ندارد شمارنده

 ،من از نظم بیشتر نگزند قرمزرو نیاز دارد، اصولاً فرفرستند که حزب به ا می
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آید، او معتاد به نظم دادن است، او آن خواهد کرد که مو بر درزش  خوشش می

  .نخواهی دید

  کنترل، 

  .کلید بر دستان فرزند برومند من است کنترل

ي غذایی  سهمیه. کنترل مصرف انرژي و غذا یک ابزار فرماندهی روزانه است

تواند آسوده  ین یعنی جان هیچگاه نمیمحدود و قطع برق در ساعات خاص ا

  .او همیشه وابسته و ترسان است. باشد

او . ریزي کند سازي یعنی جان حق ندارد براي فرداي خود برنامه ممنوعیت ذخیره 

  .روز در برابر حزب زانو بزند باید روزبه

  .داند فرمان را بگیرد، به پیش رود و آن کند که می

مالکیت . ما تا دلت بخواهد مالکیت در میان استمالکیت شخصی در کار نیست، ا

  .دولت، مالکیت فرماندار، بخشدار، دهیار، و مالک مالکان، پیشوا
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اگر جان وسایل شخصی و دارایی اضافی نداشته . این یک حذف هوشمندانه است

هاي اضافی  ما تمام دارایی. باشد دلبستگی نخواهد داشت و دلبستگی یعنی ضعف

دهیم تا تنها  و جان را در فضاي کاملاً اشتراکی زندگی میکنیم  را ضبط می

  و در انتها صاحب کیست؟. مالکیت او وابستگی به حزب باشد

  .صاحب آنی است که همه بدو وابسته اند

کارت حزبی براي . وابستگی کامل به حزب براي بقا این همان زنجیر نامرئی است

هایی که در چرخ نفرت فعال  جان. دریافت غذا و اجبار به حضور در جلسات

این یک مکانیزم . شوند شوند و از سیستم حذف می نیستند غیرفعال خوانده می

  : ساده است

  .کار کن یا بمیر

  اي؟  گرسنگی را دیده. فقر هم موتوري محرکه است

  .ایم چه توانی در خود دارد، ما فقر را بدل به آن موتور قدرتمند کرده
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  کنی؟ لورا به هوش من حسد می

  .ترین باهوشانم، من خالق هوش هستم دانم، من باهوش می 

  چرا؟ . یم مهاجرت هماره نکوهیده استور در میان فرزندان سرخ

باید براي خروج از محل . جغرافیایی جانممنوعیت مهاجرت یعنی حبس 

کنیم تا هیچ  ها را ثبت می ما تمام مسیر حرکت جان. اش مجوز داشته باشد زندگی

این کنترل کامل بر جان است، بر زندگی . کس نتواند از چشمان حزب پنهان شود

  .و زیستن است و ما بدین کنترل دمادم نیازمندیم

واس دارد، او مجبور به نظمی بی انتها من کمی وس روي گفتم که فرزند سرخ

او روان انسان را دوست دارد و . است و دوست دارد همه را همتاي خود کند

داروهاي اجباري و . گونه فروپاشی سلامت روانی یک هدف جانبی است این

  .جلسات بازآفرینی ذهنی براي حذف هر گونه تفکر مخالف

  اي؟ حال تسلاپام خورده تا به



 شـــکاف 205

 

بندد تا دهانت براي همیشه بفکر کردنت  تواند زنجیري به ثبات که می بیاین افیون  

قدر تسلاپام بخورم تا نهایتاً تو خاموش شوي، دیگر  دهم آن قول می. بسته شود

  .تصویري نسازي و دهانت براي همیشه بسته بماند

چه رسانه است همه در پیش خواهند  از کودکان کار تا درمان ایدئولوژیک تا آن

همه را بر  رویم دستان فرزند سرخ تا در نهایت در این دوار گردون ساخته به بود

  .خداي دنیا کیست آن کند تا بدانند، یگانه

  اي؟ فرزندم رفته تا کنون به سرزمین سرخ

مانند، همه همتاي  اي براي خود سلطنتی دارد بی او در میان کایروس در کناره 

بینند،  قدر مدام تصویر او را می سرور خود هستند، در آرزوي دیدن او هستند، آن

  .شمارند هاي بی بینی همه یک تن در لباس می باشی،که اگر باري به نزدشان 

پیش خواهند بود تا در نهایت به از کودکی مدام خواهند دید، خواهند کرد، در 

درمانی مداوم و نامقطع همه بدل به اویی شوند که تصویرش هزاران بار در رسانه 

  .خوانده شده است
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حتی مو را هم همتاي او . غذا یکسان خواهد بود. آنجا لباس یکتا خواهد بود

 گونه که در تمام کایروس همه آرزو دارند همتاي او باشند همان. خواهند زد

  .آرزوي همه رسیدن به جایگاه و منزلت من است

شماري را در بند به نزد خود بر پاي خویش  داند چگونه بی می رویم فرزند سرخ

  .بخواباند و بر آنان، بر کلُّ آنان سوار و ماه را در آغوش گیرد

او مدام برایم آواز سحرآلود خود را . من او را خواهم دید. من خواهم رفت

  . خوانده است

  .ام کراتوس به نزد من بیا، من براي تو مهیا شده

و  دارد و پاها را رو هم انداخته من صداي دیو قدرت را در حالی که دامنی بر پا 

  .شنوم دهد و لبان را غنچه کرده است می از میان آن دستان را تکان می

  .ي من کامل است خواند، او روي ماه نشسته و مناره او مرا به خود می

  : پیش از بالا رفتن به نزدم آمد و در گوشم خواند فرزندم
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رت لازم براي ابهت م و مناره قدیا پدر بهتر است بالا نروید، هنوز به ماه نرسیده

  .شما را ندارد

  .ترین بزرگان من بزرگ هستم، بزرگ

ال ترین این دنیا در ح ترین آن هستم و حال،، چیزبه هر  آري درست است، من 

  . اره کندپره اپصحنش قدرت را  رسیدن بر ماه است تا به

اش  مزه دندان خواهم کشید و در زیر دندان مزه دست خواهم رسید، به او را به

 .ي دنیا است او همه. خواهم کرد

  .هر چه هستی و تاروپود مرا به هم درآمیخته است. تمام وجود من

شتابان به سوي ماه در حالی که بند بند تن او را  ي دنیا در نگاه او است و من مهه

  .روم پیش می کنم و در تمناي آن هستم به بینم، بو می می
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زیر پاي من است، از  ي کودکان خوابان و جنازه ت کارتناستخوان کولبران، گوش

این لاجانان به تن . روي همه بالا خواهم رفت، باز هم راه را به پیش خواهم برد

  .ر را هموار خواهند کردخود این مسی

سنگینی تنم یک به یک وجودشان را خردتر خواهد کرد، هر بار که پاي بر 

از همه خواهم گذشت، از روي تمام . صورتی گذاشتم او له شد و در خود رفت

عقلان، بیماران، ناکارآمدان، از روي همه خواهم گذشت، در حالی  معیوبان، بی

  .اند اندهکه به زیر پاي من مچاله و خرد م

تن یکایک کارمندان، معلمّان، پرستاران مأمنی براي پاي من خواهد بود، با خون، 

تن، جان و هر چه در وجودشان است مرا راه خواهند داد و من ماه را بیشتر خواهم 

  .دید

بینم، چشمان  می شي قدرت را در میان دامن او نزدیک من است، من پاي بازشده

  .خواند، باید در کنار او باشم خود فرا می کند و به آلودش مرا نگاه می شهوت
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ام، از متخصصان تا پزشکان، از اربابان تا  حالا که به نزدیک نوك مناره رسیده

اي در  اند، آنان به نوك قله فرماندهان، از دهیاران تا پیشوایان همه در حال خوردن

ورند، گاز خ شماري از پیشتران را بر دست دارند می حالی که گوشت تن بی

زند و از  گرد بر دهان پیشوا است، او را گاز می گیرند، ران تن کودکی دوره می

  .بلنداي آن به جهان خواهد نگریست

  .جهانی که او هم مالک آن شده است

کنم و ماه  ام دست بلند می در حالی که همه در هم جمع من بر روي آنان ایستاده

  .را به دست خواهم گرفت

  .سیار دور استب. ماه دور است

  : کند ریزد و مرا صدا می کند، عشوه می قدرت خودش را لوس می

  آیی؟ کراتوس من منتظرت هستم، به نزد من نمی
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ام و زیر پایم را خرمنی از جان  مناره ایستاده هرمبر نوك  و بیداري کهدر خواب

  .پرم ن میاند به آسما پر کرده یانوان تا کودکان از فقیران تا داراشماران از حی بی

  .قدرت از آن من است. ماه براي من است

  .فیزیک از من بیزار است. فضا مرا دوست ندارد. لیکن جاذبه با من نیست

ام  اي خورده اینان نظم خود را دارند و من در میان نظمم با صورت به روي مناره

  .که در حال فروپاشی است

  ا. اند افتادهخورند و یک به یک بر زمین  همه به روي هم می

  .ین بار نخستش اربابان بر زمین خواهند خورد

  بینی؟ متلاشی شدن صورتشان بر زمین را می

  لورا خوشحالی؟ 

  آیا کینه و نفرت تو از مرگ اینان آرام شده است؟
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لب  بیند، لبخند به اي ایستاده و زمین خوردن آنان را می در گوشه رویم فرزند سرخ

  .بیند را میآنان است کوفته شدن از  چه دارد و هر

هاي مداوم  شوند و در این تکانه خورند و از زمین دوباره بلند می محکم می

خود شد و  بینم که براي چند لحظه از خود بی خویم را می صورت فرزند نفرین

  .چشمانش را بست

من خیس شدن لباسش را دیدم و خویشتن در حالی که به چشمان قدرت در میان 

زمین خوردن بودم شلوارم آرام خیس شد و جهان  نگریستم و در حال به یماه م

  .دوباره چرخید

  

  



  

  

  

  

مَ ر َ   و

  

  

  



  

  

  

  

  

  . ام آشفتگی کایروس را برداشت و من از پاي ننشسته

شمار از  بیراستش را بخواهی لورا کمی لرزه به دلم افتاد آنجایی که با صورت 

مایگان و فقرا، این  اربابان بر زمین کوفته شدند، آنجا که معلولان و معیوبان، بی

 .زمین خوردن ایشان شادمان شدند، کمی دلم لرزید فرودستان ناچیز از به

دندان کشیده شدن اربابان را نشان  تو بودي که دوباره برایم تصاویري از فردا و به

  دادي؟  می
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  رویم کرد؟ فرزند سرخهمتاي آنان که 

قطارانش  ي او و هم دانم او دوست داشت و در میدان کایروس آنجایی که لانه می

و  کشیدند و در آتش سوزاندند دار بود، فوج فوج ثروتمندان را به گلوله بستند، به

شمار مردمی که از دیدن، ماندن و لمس  سازي، از بی تو باز برایم آن تصاویر را می

  .اند گاران عاصی بر جاي ماندهکردن این روز

تو تصویر زمخت آنان را دمادم به من نشان دادي و باري از این فرجام بر خود  

  .اندیشیدم، لیک من کراتوس بزرگ، خداي خدایگانم

تر کرده است، هر زنجیر بر  سخت چه دیگران به دیدنش درمانده شدند مرا جان آن

  .شددستان من بدل به چوب فرمانروایی خواهد 

  کس توان حصر کردن مرا دارد؟ 

  کسی توان کشتن مرا دارد؟ 
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آري مرگی که از نداشتن تراویده است، از فقر سرچشمه  ،ام من مرگ را آفریده

  .ام چه داشتن بود را هم من آفریده گرفت و از نداشتن میدان داشت، آن

  دانی، معناي مرگ چیست؟ می

  کارگر نخواهد بود، مرآفرین، فقدان زندگی و من فقدانی در براب 

  آفرینم،  من فقدان را می 

  .هاي خرد و کلان دنیا در دستان من است و او بر روي من تابید تمام فقدان

گویم، او بدکاره است، او شرافت و نجابتی در خود ندارد و براي  ماه لکّاته را نمی

رت همه خود را ملوس کرده است، من دیگر به او کاري نخواهم داشت و بر قد

خواندم که اگر بار دیگري خواستی تا یکدیگر را ببینیم و با هم معاشرت کنیم 

  .سمت ماه مرو

آنجا دیگر جاي من نیست، حالا او براي من خواهد بود، او دوباره مرا سامان 

خواهد داد، اویی که دوباره این خرمن کوفته را بر پاي خواهد کرد، دوباره این 
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این بار مناره ماه را به زانو در خواهد آورد و معمار بناي ریخته را خواهد ساخت، 

  .این جهان من، او است

چشم و فرزند خَلف من است، او فراتر از  آغاز است، پایان است، او مرد سرمه

ي  ي کوفته بر زمین را دوباره سرپا کند، او که همه ها است، او آمده تا مناره این

برآمده تا دوباره همه چیز را بیافریند، او داند و این بار  اشکال را دیده است، می

  .آفریدگار راه کبیر من است

مثالم در حالی که ردایی بلند بر تن داشت، صورتش  روي و بی پیامبر آور، خوش

داشت، این  جا را بر می ها را از ته تراشیده بود، بوي عطرش همه را آراسته و ریش

  .است مهندس خبره و متخصص در میان کایروس ایستاده

داند از این رنجش در میان زورمندان، آنان از در میان مناره بودن و بر  آري می

  اند، آنان در تمناي راهی برآمده تا بر من بشورند؟ زمین کوفته شدن نالان

  د، نبشور



َم 217 ر َ  و

 

بشورید، ببینم کجا را خواهید گرفت، کجا را سامان خواهید داد، بشورید و بر من 

  .شم ببینیدبکوبید تا نهایتش را به چ

گونه نگفت و به نزد جماعت زورمندان رفت، او آنان را  اما پیامبر راستینم این

  :گونه ندا داد این

جز این است؟ . ي ما شیفتگان اوییم پیالگان قدرت، همه دوستان، همراهان و هم 

  شوید؟ آرزوي وصال او دیوانه نمی شما در

صداي بلند نام فرزند و همسرش را داران زیر گریه زد و با  یکی از جمع سرمایه

ها از مناره به زمین و در میان میلگردي که فرزندم براي استحکام بنا  آن. خواند

برد و  کاشته بود فرو رفتند و پیچیدند و حال او با ناله و داد و فریاد نام آنان را می

  .دانست پیامبرم داستان او را می

  : رد کرد و خواندآنگاه آرام و با ندایی طمأنینه رو به م
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ات امن  این رنج پایان خواهد داشت برادر، کراتوس با تو است، جاي خانواده

خورند، اما تو هنوز در این جهان مانده و باید  است، آنان در کنار خدا روزي می

  پیش بري، جز این است؟ چرخ را به زندگی کنی، فراتر از زیستن تو باید این

شت که پیامبرم با دست زدن در آسمان جماعتی را هنوز او زمانی براي پاسخ ندا

چشم از دیاري  شمار زنان زیبایی که مرد سرمه قطار به میان گسیل کرد، از بی

مانند ستارگان و  ، چشمانی بهد شکلاتمانن زنان با پوستی به آورده بود،بسیار دور 

  .به غنیمت آورده بوداو همه را مانند جگرخوارگان  لبانی به

آلودش  ریخت براي باري از میان چشمان اشک الی که اشک میمرد در ح

داشت، نگاهش خیره   اي رسیده ي هندوانه اندازه به نگاهش به زنی افتاد که باسنی

  :پیامبر با ندایی آرام به او خواند. مانده بود، اشک در چشمش ایستاده بود

شما فرزندان است و دستان شما  ما باید زندگی کنیم، کراتوس بزرگ چشمانش به

  .خلف او هستید

  : خواند يرو مانست رو به مرد سرمه بعد با صدایی که به فریاد می 
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  بر اینان هم بخوان ،گفتی بگو بر من چه می

شماري بر این عبث زیستن لعن  ام که در میان کایروس بی آري سرورم من دیده

  .مدفون کنندفرستند و در پی کندن گوري بزرگ برآمده تا همه را درون آن  می

  :روي من با فریاد خواند پیامبر خوش

  هستیم، تاي ما با شمایان هم ما تنها یکدیگر را داریم، همه

روي، تو که بر  غره می روي خداي خدایگان، تو که به ما چشم فرزند سرخ نیز تو

نه، تو، . اي، تو هم جز ما کسی را نخواهی داشت فرستی و نفرت داشته ما نفرین می

اند، تمام پیشوایان، قدرتمندان،  ین جماعت که در ثروت و یا قدرت یگانهي ا همه

 شکان و متخصصان، همه فرمانداران،داران، پز خواهان، سرمایه ثروت

ي دیگران با دندانی تیز در کمین ما  پیشگان، ما تنها یکدیگر را داریم، همه سیاست

دور و بر کراتوس بزرگ کشند تا ما از هم  اند، آنان انتظار روزي را می نشسته

ها خواهند  و به میان کارخانه و خانه جویددندان خواهند  خیانت کنیم، همه را به

  . پیچاند
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  خواهید بپیچید؟ می

  .این لعبتان بپیچید بیایید، بیایید در آغوش 

مرده و کودك در  اش تمام نشده بود که در همان اوصاف مرد زن هنوز جمله

اي از وسط قاچ داد و  مانند هندوانه اي را به زن با باسن هندوانه ،میلگرد گذاشته

  .خورد

اما پیامبرم کارش در اینجا خاتمه نیافت و راهش تازه فزونی کرد، همه را فرمان 

  دادم تا در برابر او بنشینند و به دهانش گوش فرا دهند،

ع تمام افکار ي من است، او تجمی امر او امر من است، همتاي من است، او یگانه 

ي تمام این سالیان مکر و خواستن، میل و داشتن در وجود اویی  من است، جوهره

  .نامم است که من نامش را پیامبر زور می

زور در کایروس با سیمایی که تازه بر خود انگاشته در حال جولان دادن است، او 

لیده، لباسی پاره و هایی بلند، موهایی ژو مانند فرودستان، با ریش با سیمایی ژنده به
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دارد، او مبدل بدین سیما همچون ماه  صورتی زخمی در میانشان گام برمی

ي من بر زمین است، او حال  مناره درخشد، او ماه من بر زمین است، او یگانه می

  .آمده تا بدین طریقت تازه دنیا را دوباره کند

  اي؟ دهان او شنیدهدیگر نیازي به روزگاران پیشتر نیست، لورا صداي خود را در 

کشد، حتی او باري پاي  او فقرا را دوست دارد، او بر صورتشان دست می

داند درست دنیا کجا  دردمندي را بوسید، او براي همین در میدان است، او می

  : خواند مایگان می شمار از بی روي بی است، در میدان روبه

  .ر شما خواهد بوددارد، او در کناکراتوس با شما است، او شما را دوست 

ناراحتم، بسیار ناراحتم، نام من در کنار این آلودگان برایم ناخوشایند و نامیمون 

  .گونه کرد داند باید چه کرد و این است، لیکن ماه زیباي من، پیامبر زور می

در میادین هر روز برایشان از بزرگی رسیدن به جاه گفت، او خواند که این سیر 

او بدین طریقت . ي ما کراتوس هستیم خواهد ساخت، همه در نهایت کراتوسی را
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د، ناي از کراتوس نام گیر دوباره همه چیز را بنایی کرد که در دلش هر تن قطره

راهبر  گییگانهمه خود را کراتوس خواهند دید و براي رسیدن بدو باید بدانند که 

  .راهنماي خواهد بوددر برابرشان 

  خواهید همتاي خداي خدایگان خدایی کنید؟  شما نمی

  خواهید بر صندلی قدسی او نظري بیندازید و بر آن دستی بکشید؟ شما نمی

اي به کمال ساخت تا در نهایت آسمان را منزلگاه خویش  باید از خویشتن زنجیره

  .کرد و دست بر صندلی خدا کشید

  آیا بیش از این چیزي در پیش است؟

  ز این معنایی در خویش است؟آیا بیش ا 

گونه به ثروتی  کراتوس خداوند فقیران است، او همتاي شما بود و روزي این

  .در میان آسمان نخستش هیچ نبود. عظیم رسید



رَ  223 َ  مو

 

اي از خلا نداریم و همان  آخر تجربه. دانیم خلا چیست دانی ما نمی می. خلا

ستیم بوده است، اما آن دان چیزي است که ما ابتدا می تعریف از خلا هم نبود آن

 .روزگاران هیچ نبود

  :خواند ناگاهه لبان زور چشم دوخته بودند که مردمان با دهانی باز ب

اي زد و همه چیز پدیدار گشت، همه چیز از  باره جرقه در میان آسمان به یک

  .اي بود که همه را به میان آورد جرقه

ترس بود، خیال بود، ایمان بود، دانش بود، خواستن بود، . هزاران در پیش بودند

 آرامشمار تنها و نالان  داشتن بود و هزاران بودند لیک کراتوس در میان این بی

. چیز را براي خود کرد، همه قدر نظاره کرد تا ترس پیش از همه نظاره کرد، آن

کردند، آخر او از ابتدا پیش از آن  میهمه نگاه بر حرکت مواج و لوندوار قدرت 

جرقه هم بود، خود جرقه بود، نیروي جرقه زدن بود، اصلاً او باعث جرقه شد و 

سان باري ترس سوار بر دوش او  خواندند و بدین همه بر او سوار دنیا را بر خود می

  .رفت و همه را بر خود کرد
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از خود دور کرد و رونق بود زیرا که ایمان ترس را  دورانش کوتاه و بی

اش آغاز شد، او شاه شاهان بود و هر بار کسی بدو آویخت، این شمایل  پادشاهی

اي نشست و  شکستن که قدرتی اندرون ایمانی زیسته است بر اریکه در پیش بت بی

ها بود یکدیگر را آویختند و پاره  چه در دوران هر بار به زیر پایش هزاران از آن

  .حی بر او بنشینند و فرمانروایی کنندپاره کردند تا چند صبا

مقدار در میان همه  کراتوس بزرگ کوچک بود، در آن روزگاران خرد و بی

کراتوس بخشی از وجود ما است، او همتا و در میان . ي ما چرخید، همتاي همه می

  .ما است

  .افتاد خواند و من رعشه به جانم می زور می

ا بیشتر از همه، اگر تو دهانت بسته بود ما نیاز به بیزارم، از تو لور اینسان خواندن از 

این همه بازي نداشتیم اما تو ناله کردي و زور، این پیامبر راستینم باید این جنازه را 

  .مانند و مانا در خاك فرو برد و ما را مستدام سازد، بی
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گونه خواند که کراتوس کوچک در میان آن  زور بر جماعت این. او ادامه داد

مانند ما بود، او قدرتی براي داشتن نداشت و  متاي هیولاهاي در پی قدرت بهه بی

چنگال گرفت، روزي آمدند و باران را بر او سوار  هر بار کسی قدرت را به

ساختند، خورشید نشست و آتش همه چیز را فرا گرفت، قانون خودش را 

رحم، سرکش، سرها  بیکرد و فریادزنان همه چیز را براي خود کرد، او دار میدان

رفت، اما  پیش می کرد و به برید، هر که در برابرش بود را قلع و قمع می را می

خواند را  چه او می کراتوس باز هم در اندیشه بود، او به نزد اطاعت رفت، آن

آن روز که انسان بر اریکه نشست او را آزمون . آموخت، فرمان را در پیش گرفت

ز خواستن تا ندانستن بود را در خود خواند و به چه ا کرد و در کنارش آن

همه چیز را براي خود کند و امروز  شقدر بالا و پایین رفت تا نهای هزارتویی آن

دستان  خداوندگار دنیا است، همانی است که بود و نبود را به کراتوس یگانه

چه ساخت و  داشت، همانی است که والاتر از دین، انسان، قانون و هر آن

  .خدا است و اخت انسان است در پیشبرس
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پیش رفتند و  مانند هزاران که در هزارتویی از مصیبت به جا رسید به او از فقر بدان

  .آخرش دنیایی را براي خود کردند به

شمار از هزاران دوندگان، هنرپیشگان،  آنگاه پیامبرم زور تصاویر بی

لبانش چشم دوختند کنندگان را بر روي صورتش کشید و آنان مدهوش به  ضرب

  .و او را نگریستند

اند، او  خواند، آنان در انتظار دستور مانده ي در خویش را فرا می حالا او این توده

  .خواند بار برند؛ بار خواهند برد او می. خواند تا کار کنند؛ کار خواهند کرد می

رند، او دیگر نیازي به اعوان و انصاري نخواهد داشت تا براي ما مصالحی بیاو

ي آنان است، آنانی  مصالح خود آرزوي مصالح بودن خواهند کرد، حالا خدا همه

  .که براي رسیدن بدان صندلی خود را مناره خواهند کرد

  گونه بود؟  پیشترانی این

  لورا تو دیده بودي که به امر ما در پیش گردن بزنند؟ 
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ان تنها همین بودن در خواهند، مزد این آري، اما آنان مزدور بودند، اینان مزد نمی

رکاب ما است، حالا زور، پیامبر شیرینم آنان را فرا خوانده است تا خود را بخشی 

پیش خواهند رفت و خدا شدن خود را جشن  از این لگام ببینند و خواهند دید، به

  .خواهند گرفت

اي بر صورت خَلقش آن کودك نوپا کوبید، امروز  خدایی که دیروز در خانه

ه خدا است، خدایی او را برگزیده و این خداوندگار بر زمین، این داند ک می

  .ي من آن خواهد کرد که بر گوشش آرام پیامبرم خوانده است خلیفه

چشم بسیار او را آموخت، لیکن او به جماعتی کوتاه دست برد و ما همه را  سرمه

رون است، خو است، هر چه از اندرون تا بی رو تا سرمه خواهیم، هر چه از سرخ می

  .خواهم و پیامبرم همه را به من داد من همه را می

 اپیش رو و این آهن گداخته ر فت بهباري یکی از آهنگران را فرا خواند و گ

مانند  بکوب، چکش آهنگر بالا رفت و مردي را در آغوش زنی که باسنی به

  .هندوانه داشت پخش بر زمین کرد
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خواند که شک برادر مرگ است و به  میپیامبرم از شک و تردید بیزار است، او 

بیلی در  چکشی در دست، کشاورز به مرگ جولان بودن نخواهد داد و آهنگر به

سرنگی در خویش، آنان را حذف  پرگاري در جیب و دکتر به پشت، مهندس به

  .خواهند کرد

چه در دست دارند، با سرنگ زیر پوست فرزندشان هم خواهند برد و  همانان با آن

تزریق کرده در انتظار لبخند من پیش از من پیامبر زور خواهند نشست و از  سم را

خندیدنش مست خواهند شد و اگر زور ناگاه امري داد، فرمانی برد و ندایش 

قدر  آسمان را پر کرد، سرنگ را پزشک به گردن خود هم فرو خواهد برد، آن

ج سوزن آرام محکم فشار خواهد داد تا پیش از رسیدن سم به وجودش از رن

  .گیرد

  سوزن دوست دارند، 

هاي  شمارشان را در میان خانه زین پس سوزن را بیشتر دوست دارند، من بی

شمار که در پی سوزنی دمِ درِ دکان  بینم، آن زنان بی استیجاري و با اعتبار می
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جا رد شد و  کشند تا شاید روزي پزشکی از آن ها انتظار می نشینند، آن پزشکان می

اند، از  ورت آنان هم کپسولی زد تا جوان شوند، آنان براي نمایش به میدانبه ص

روند و  هاي استیجاري در حالی که هیچ از پیش در خاطرشان نیست می دل خانه

جا را بالا و پایین خواهند کرد، آنان در جستجوي سرنگی برآمده و تا آن را  همه

روکی در میانه نباشد و در خواهند دیگر چین و چ به صورت خود فرو برند، می

قدر  ي فرزندم او هر روز سرنگی به بدنش خواهد برد، او آن طویلۀ سرخ خانه

  .مست از سرنگ خواهد شد که دیگر هیچ به خاطر نخواهد داشت سیاه

شمار از  ترین گرَدها را به او و بی زور خودش برایش سرنگ خواهد خرید، او تازه

دانی  اند و می اند، نالان شده بیشتر احساس کرده دیآنان خواهد داد، آنانی که شا

  .زور از شک بیزار است

او شک کرد شاید اینان به فردایی ندایی دادند و کسانی را بیدار کردند، او بدین 

ي گرَد  نداي آلوده به شک بر دستانش سرنگی خواهد داد تا هر بار به نیشه

  : واهد خواندرا خ ش او را سرمست ندایی کند که یک تکرارنباکر
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   .تو هیچ نیستی

دانند، اما این را در خود خواهند خواند نه بیرون و در  هیچ نیستند، خودشان هم می

دستانی  میان دیگران، آنان در آرزوي وصال من خواهند بود و در ندایی خود را به

  .خواهند سپرد که آنان را کراتوس خواهد کرد

گرَد تو کراتوس خواهی شد، شاید زن شاید زور در گوش او بارها خواند بدین 

در خیابان و در جستجوي دکان دکتري به دنبال کراتوس شدن است، او صورت 

داند من جاودانم، مانایان که چروکی ندارند و پیري براي  مرا ندیده است، اما می

ما نیست، از این رو است که هر روز هر بار هر تن به هر سوي خود را در دالانی 

هایشان از میان تمام گرَدها که  د تا شبیه من باشد و فقر در لابلاي رگخواهد فشر

چروك را صاف و مغز را آراسته است نفوذ خواهد کرد و آنان را بیشتر مریض 

  .این بیماري خواهد داشت

ها به دیدن و تکرار  نه آنان که هزاران از آنان نه به دوا و گرَد که در خیابان و رفتن

  ز خود در برابر آینه خواهند پرسید کیستند؟ ها هر بار ا کردن
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وار از آنان که دیگر هیچ براي خود در خویش  آنان کیستند، این شمایل مترسک

  ندارد چیست؟

اگر گرَد بود تزریق خواهند کرد، اگر ندا داد عمل خواهند برد، تنها او نیست، 

  .زور یکی است و هزاران زور در کمین خواهد بود

  . مثال بنگر لورا گردون بی به سیر این دوار

  ام،  بینی، این را هم من پدید آورده می

تراود و دوباره جان خواهد گرفت، باري او است که مادرش  می زورزور از 

کوفت، زور او را در راه خواهد برد، باري از صداي  خواهد خواندي و به گوشش

اي  ر میان کارخانهدست ناظمی زور خواهد بود، باري او را د شکستن استخوانی به

ي جانش را  در زور خواهد خواند و هر بار زور در کنارة او است، او همه

  .خواهد، در وجودش رخنه خواهد کرد و از او خواهد شد می
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ي سرخ و یا در بازاري که همه چیز براي او است  حالا که در برابر آینه در خانه

  ه خواد خواهد بالید؟ب بیند که در دستان زور در بند است خویشتن را می

سیماي خویشتنش بدل خواهد شد و او را بیشتر فشار خواهد داد،  زور در پشتش به 

بینم که  هاي او را در دستان پرتوان زور هر بار می من صداي شکستن استخوان

  .مانند خود او در آینه نشسته و با لبخند به نگاهش پاسخی خواهد داد

  بینی؟  ها را می لورا، تو این

شمار که از خود بیزارند، آنان تمام آرزویشان بدل شدن به من  این جماعت بی

ار در من آنان معنایی نخواهند داشت و هر ب است، من همه چیز آنان هستم، بی

 يخو مانند معلمی پرتوان پیامبري زیباروي، باري به گوششان زور، گاهی به شمایل

خواند که هیچ نیستند و همه  جوي خواهند و هر گاه در نگاه دردآلود خویشتن

 .چیز در کراتوس مانده است

خورد،  بینم، آنجایی که زور، پیامبر راستینم در کنارم چاي می من یکایکشان را می

او تصاویر را به من نشان داد، دیگر از تصاویر دردآلود تو چیزي در میانه نیست، 
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دانستند هیچ نیستند و همه بینم که چگونه آنجایی که  ام، می چه را باید دیده من آن

پیش  چیز در میان دستان کراتوس و کراتوسیان است، آنجایی که تنها و نالان به

چه در جانشان رخنه کرده بود باز پس دادند،  بودند هر بار در برابر هر تن از آن

  .هاي خورده را بالا خواهند آورد تمام سرنگ

  : دیکی از خودشان در برابر دیگري بود و اگر خوان

  دوستت دارم

بود، او دوست دارد دیگري را خار کند، خار خواهد زیر پاي له کردن  پاسخش به

ار است، تمام جانش به خار بدل شده و این خار لاکردار خ اش او همهشده است،

  .چیزي جز بریدن در خود نخواهد داشت

ی که حالا تو بنشین و مدام برایش از زیبایی گلُ و در آغوش بودن بگو، آنجای

رنجش دوران تو را  دست بردي و به نوازشش پیش رفتی تنها بریدن دست و این

  .دجاي خواهد دا
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نزدیکی و قرابت با  بینند، به بینم که چگونه یکدیگر را می بینم، می من آنان را می

دستان کسی  من یکدیگر را قضاوت خواهند کرد، آنان فوج فوج خود را به

براي ماهی و سالی  تواند ن است، اگر مادرش بود، میخواهند داد که بیشتر شبیه م

اش بود،  ک شود، اگر مدیرش بود، صاحب و اربابش بود، رئیس کارخانهالاو را م

اي او را صاحب خواهند شد و  معلم و ناظمش بود هر کدام به قرابت با من ذره

ا به گونه است، که نرینگان و مادیان براي داشتن بیشتر شبیه من خویشتن ر این

  .سپارند آغوش زور می

بیرون هاي  اگر زور خودش در میدان بود خواهی دید که فوج فوج زنان با پستان

چه  شماري از دیدن آن او را خواهند گرفت و بی سراغانداخته و باسنی در دست 

  .تر خواهند شد هیچ برایشان نیست دوباره جریح

داند همه چیز کراتوس است،  داند هیچ است، می حالا در میان آینه، اویی که می

داند باید همتاي کراتوس باشد، بارها در برابر پستان زنان ایستاد و به هزار  می

ها براي بیشتر مقربان من بود  ي پستان خواند و همه فرا ها را لوندي و ناز و عشوه آن
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زمین کوفت و در حالی که لبخندي  و او در آینه یکی را روي کول در برابرش به

دید پستانش را گاز گرفت و  ضایت داشت و خود را بیشتر در رداي من میاز ر

  .کنَد

بیشتر دستان  بینم که خود را به شماري را می هر بار لورا در میان کایروس بی

اند، آنان  راضی و سرخوش ماندهبدانان دادن خویشتن  سپارند و از زورمندان می

برایشان راز بودن را خوانده است و این دواي دوران را از زور پرسیدند و زور 

درند،  فراز در اسارت زور می زوران گردن زوران با ناز در آغوش زور و بی بی

  .شوند فروشند، و فروخته می خرند، می می

زور در جایی مانده است در پشت سدي براي معدودي است که همه خود را بدان 

خواهند کرد و هر بار به آفتابی اند، آنانی که سد را صاحبند، در آن شنا  چسبانده

رنگ  ال بهحآب خواهند زد، آنان با صورتی که ملایم بدن خشک و دوباره تن به 

شماري مست خود خواهد کرد، در حالی که در میان  گون درآمده و بی شکلات

اند در انتظار غُلام خواهند ماند، آنان او را در  عیب مانده لباس با اندامی بی آب بی
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در حالی که دست در دستش دارند به کام خواهند برد و فرو خواهند میان آب 

  .داد

چه دارند سیراب خواهند بود و به  زنان به غلامان خود خواهند نگریست و از آن

بینی، آنان  هاي برافروخته را می بینی، صورت پشت سد تو دندان تیز شده را می

که ناز داشت،  ن است، آنهیچ از این دریا نخواهند داشت، تمام زور براي آنا

کوتاه زمانی در سد خواهد  مانست، به صورتش زیبا بود، پوستش به شکلات می

بود و به زورمندان درخواهد آمد و این جماعت در حرص به دیدن سد و آب هر 

ي خروش آتش  اند اگر از دیوار بگذرند، طعمه دانند، دیده تر از دیروز می بار تشنه

  .خواهند شد

و نارس خام آن خواهند، آخر  از میانشان نه زیبا که پرزور را هم میزورمندان 

غریزه زور دارند،فیزیک زور دارند و زور در انان تداعی دارند  زور  ماندگان،

گونه بود که با مشعلی در  و این میخواهندي زور را براي خود  و اینان همهاست، 

  .دست اولی را آتش زد
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ورمند و برادر حریصش را آتش زد، در حال او نگهبان سد زور است، او ز

گذر چند ماه بودن در این جایگاه چند  سوختن برادرش دیگري را دید و حالا به

  برادر را سوزانده است؟

  چند برادر ناتنی را سوزانده است؟  

  چند غیربرادر تنی را سوزانده است؟

  چند خواهر را خواهد سوزاند؟ 

آینه بارها خود را دیدند و آرزویشان کراتوس  شماران که در از این سد براي بی

  شدن بود چه باقی ماند؟

ها تنها باید ببینند و حالا با همه حرصی که در جان دارند هر بار خود را بیشتر  آن

ها کردند و به میان رود چشم دوختند، من حرص و ولع دیدن در  نزدیک دیواره

بالا رفت، خواست جاي او را  ي بهاگر کسی از میانشان بار. بینم وجود آنان را می
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رقصیدن را دید، خوردن را دید، خوابیدن را دید، ببیند، چیز  بیشتربگیرد که 

  چه خواهد کرد؟و به آخرش بازي را دید،  عشق

ها برادر هم بودند، چهار برادر که یکی  دندان در میان گلوي برادرش را دیدم، آن

  .ست برادرش کشته شددر پشت دیوار و دیگري به اندرون سد به د

کشند تا خویشتن ببیند، تنها سنگر برایشان  زنند، می خرند، می برند، می از هم می

دیدن  بینم که به گونه من در پی این سد بزرگ پیامبرم زور را می دیدن است و این

شمار که هر  ي پر تکرار شادان است، او از دیدن این جماعت بی آنان در این تقلا

  .شادان است اند یکدیگر کسی را پاره پاره کردهبار از لاي 

  گویم،  انجامش من باز هم میسر

  .دهند جان کنی بوي گند می جان به را ذرات  این

  .ي تمام ننگ زیستن بوده و خواهند بود مایه، مایه این فقیران بی 



َم 239 ر َ  و

 

ها،  ها، تجاوزها، کشتن ي قتل چکد، همه نگاهشان کن، از دست و بالشان خون می

اي در میانشان زندگی کنی؟  توانی براي ثانیه می. ها همه از شر همینان است نخورد

  آیا توانی براي بودن با اینان را داري؟

اي بود  اگر دستت النگویی بود، با همان دست خواهند برید، اگر به چشمانت سرمه

ها را، تمام اعتیاد و  ام، تمام دزدي با همان چشم برون خواهند داد و من دیده

ها را، من  ها را، تمام زنان هرجایی این شهر را، تمام فریادها و عربده زدن فروختن

ام که حالا آرزوي کراتوس بودن  همه را در وجود لاجان این دیوانگان دیده

  .کنند می

کنند دنیا را برداشته است، صدایشان، نگاهشان،  بوي تعفنّ آنجایی که زندگی می

  .نده استگفتار و کردارشان همه منزجرکن

  خواهی برایم موعظه کنی؟  چه شده لورا می

  ی؟نخواهی بخوا چه می
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  . ي آموزش و تعلیم ما است گونه کرده و ثمره ها را ما این این 

  . درك که ما کردیم به

  حالا هستند، وجود دارند،

  .ن، دزد و پابرهنه وجود دارندامایگ بیاین  

 ، که کودكاند د تجاوز کردهم، که به کودك خوبین من هر بار اینان را می

واد مخدر را ، که ماند ، که در خیابان عربده کشیدهاند را فروخته خویش و دیگران

  اند ه، که خلافکار و دیواناند خرید و فروش کرده

جا پیچیده است، در کایروس  ي دنیاي در همه ي آنان در همه آري بوي گند محله

جا بوي تعفنّ آنان است که دنیا را  انطاکیه، همهو یا اکالیپتوس، در پرسپولیس یا 

گونه کریه و  ذات این ها به دانم این برداشته است و لورا برایم موعظه نکن، من می

  .اند دیوانه

  



  

  

  

  

یکی از دیوانگان بر ذات در میان روستایی دور زاده گشت، روستایی که آب 

وکاري نداشت، تابی   روستا تنها بود، زیرا کسبنداشت، برق هم نداشت، این 

 .نداشت و در نهایت تنها بود، چون بودن همیشه هست و گریزي از آن نیست

پدرش هم بود، . او در میان آنان بود، آنان که هیچ بودند، معنا نداشتند و تنها بودند

تن نبود، از ششست، در بیابانی که چیزي براي کان او هم تنها بود اما آرام نبود، می

خواند، قدرت نگاهش  زور برایش لالایی می. کرد نشست و نگاه می صبح می

  .شد کرد و او بیشتر کلافه می می
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کرد و نداي زور را  نزدیکش بود، او را نگاه می» تیره«شد،  هر بار که کلافه می

  .دید، در میان شلوارش شنید، قدرت را در لباس پسرش می می

چیز هم همانند هندوانه نبود، آخر در این  وانه نبود، هیچباسن همسرش همتاي هند

بار آید اما تیره بود، او بود و در دامانش مرد باري  روستا آبی نبود تا هندوانه به

  .کرد چی قاچال زمین زد و در سیاه هندوانه دید و او را به

 دیدنش براي شدن تنش را دید، او دست بر باسن خونی خود برد و به چتیره قا

واري دستانش را پر کرده بود و تیره چند بار  بار ترسید، خون قرمز دیوانه نخست

. گاه ندوید رعشه بر تنش افتاد، خودش را جمع کرد و این بار در میان حیاط هیچ

اي  تنها نشست، دیگر هیچ بار از کنار کسی رد نشد تا او را ببیند و سراب هندوانه

هندوانه را دید، او هر بار تصویري از آن  در وجود آن را بکاود و مرد دوباره

  .ریخت قاچ کردن خون بیشتري می دید و هر بار به هندوانه را در بدن تیره می

  :گفت خندید و می مرد می

  .آب هندوانه است، نترس تیره چیزي نیست
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تیره هر بار خون را بر دستانش دید و هر بار به تکاپوي کمتري خون را بیشتر 

  .گرفت شد و او را در بر می آرام تنها سرازیر میدوست داشت، او 

قدر آبی نبود تا نهایتاً روستا را دور کردند و مرد و تیره به شهري در فرا رفتند،  آن

خوانند باز هم  دانم، شاید آن شهر را پرسپولیس می نامش کایروس است، نمی

  .بینم دانم، اما تیره را می نمی

  ت که پسرم هندوانه است،به نظرت مرد به مردمان اینجا گف

  او این هندوانه را فروخت؟  

  .دانم نمی

زمین زدند و قاچ کردند، هر بار آب هندوانه  اي به مانند هندوانه اما او را هر بار به

بیشتر بر دستش ریخت، هر بار دید و دیگر نترسید، حالا تیره بارها خودش 

این آب خونین معتاد شده خواست، او بر  رفت و آب هندوانه می سمت آنان می به

گونه بود که در  خواهد، و این مزه کرد و باز هم از آن می است، او این خون را مزه
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سوزند، او  شماري تنها می سارانی که در قلبش بی میان آتش و ذوب، در دل کوه

  .هم سوخت

کلفتی دارد، اندام رسیده و بزرگی دارد و مردم این شهر او را  حالا گردن 

ساعت در کوره  14ند، او مردي است تنومند که هر روز بیش از شناس می

خواند، بارها در دل آتش آنجایی که جسمی  سوزد، اما خون و هندوانه را می می

خود فرا خواند،  را به اندرونش فرو برد، از دلش بیرون کشید یاد آن خون او را به

  .بیرون رفت در شهر گشت و دوباره به کوره باز گشت

اي حرکت دوار  ها دید، او هر بار در گوشه یدن کودکان را در میان خیاباناو لول

نگریست، پدرانشان کجا بودند، صاحبانشان کجا  دید و بدانان می آنان را می

بودند، زورمندانشان کجا بودند، او در انتظار آنان بود، هر بار آنان را در این رفت 

  .و آمدها دید

  است؟ آیا آنان را پدري قاچ نکرده

  آیا ناظمی قاچ نخواهد کرد؟  
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  اي ناز نخواهد کرد؟ آیا صاحب کوره

  اند قمار نخواهند کرد؟ بدو در آویخته و  سالانی که زور دارند آیا بزرگ 

گردد تا اویی را بجوید که  او حالا با وانتی که خریده است، هر بار در شهر می

ت، اویی که بیشتر پدري همتاي بیشتر در انتظارش هستند، تا بیشتر شبیه خود او اس

دارد، ناظمی همتاي درد دارد، و آنگاه که جست او را بار زد، در میان وانتش  تیره

  .خواباند و باز هم گشت

هاي  ها را براي خود کرد، هندوانه پیش رفت تا تمام هندوانه قدر گشت و به آن

سال داشتند و نرسیده در وانت او  12سال داشتند،  5سال داشتند،  9نارسی که تنها 

  .براي قاچ شدن رفتند

یکی را بر زمین کوفت و قاچش کرد، آنگاه بالاي تن او ایستاد و تمام آب 

اش  باري یکی را با دست فشار داد تا آب هندوانه. مزه کرد اش را مزه هندوانه

آنان رکیدن نشاند و به بازي تدیگري در برابر را بیرون بریزد و باري یک هندوانه 

  .را به دیگري نشان داد
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کرده است و ها را قاچ  حالا او آب هندوانه بسیار خورده است، بسیاري از هندوانه

  .استها براي او  که تمام هندوانه فردایی بسازد خاطرش  شاید خواست تا به

ي  در این تقلا. اند آخر همه کراتوس هستند، همه در پی کراتوس شدن برآمده

  : شماري نشاندند و خواندند بند در برابر بی او را بهگران روزي 

دزدد،  ها را می او است که خواب را از مزرعه ما برده است، او است که هندوانه

  .ریزد زمین می اند و آبشان را بهترک می

من همه مردم کایروس را در میانشان دیدم، خود کراتوس هم آمده بود و بر مردم 

  :خواند می

را پاره کنید، زودتر  تکه شدن است، او ، او لایق تکهنیدوپاره ک تکهاو را باید 

  .قاچش دهید

مردمان شهر کایروس در حالی که او را بسته و در انتظار بودند یک به یک 

  :گونه خواند اش دفاع از او بود این مردي که وظیفه. خواندند



َم 247 ر َ  و

 

از ما نیست، او بدذات اي همتاي خود نهیم، او  کنم تا نام او را هندوانه من شرم می

  .کنید چقا چت پلید او است، او را بدرید و قاي این جنون از ذا و پلید است، همه

اش نشسته  یکی از زنان که کودکش را قاچ داده بودند، در حالی که زور بر شانه

  :را نشانه رفته بود خواند تیرهبود و قدرت با تیري در دست پیشانی 

  کردزاده قاچ قاچت خواهم  حرام

قاچ کردنش بودند که تیره آرام بر جماعت در برابر در حالی که از انتظار همه در 

مزه  ریخت، خون آمده بر لبان را مزه سنگی که خورده بود خون می اش به پیشانی

  :کرد و گفت

  .بودیم ما نباید می

  .گرفت و به میدان کایروس کشاند کشانپشت خرخر وکیل تیره او را از

بینم، همه در میدان جمع شده و در انتظارند،  یامبرش زور را هم میمن کراتوس و پ

در انتظارند و صف عظیمی از مردانی که آب در روستایشان نیست، رونق بر 
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دهند تیره را در خود خواهند  خواندن کراتوس بوي بد می دنیایشان نیست، به

  .اي که از پشت به ستونی بسته و عور است گرفت، تیره

کرده و حالا یک به یک خواهند آمد تا او را قاچ دهند و مادران، او را عور 

: وس فریاد خواهند زدهمسران، پدران، اربابان، دردمندان، زورمندان و کرات

  .قاچش دهید

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  انحــصار

  

  

  



  

  

  

  

  

دیدنش سر ذوق آمده است، او از تیره را قاچ کردیم و زور، پیامبر راستینم از 

آید و در برابرم  هر بار که به نزد من می. روزمرگی و یکنواختی بیزار است

 :خواند نشیند می می

ات سر  گیرد، حوصله گونه دلت نمی کراتوس، تو باید براي خود کاري بکنی، این

 .خودت برس ه تفریح داریم، کمی بهاین زیستن نیاز ب در ررود، آخ نمی

رویم را براي باري در خود  ابتدا کلافه شدم و تمام احساس فرزند سرخ

خواندنش من بیشتر در  گفت و هر بار به تکلف با من سخن می فراخواندم، او بی
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کردم که باز  ها رنگ عوض می قالب فرزندم به کبودي خون مانده در قاچ هندوانه

  :خود آمدم او مرا فرا خواند با اشارتی به

  یره را دوست نداشتی؟بازي با ت

  . شویم مردم هم دوست دارند، با این بازي همه آرام می 

اي، من آن را برایت دوباره خواهم ساخت  حال خود رها کرده را به کولوسئومتو 

  .چه براي تو است لذت ببري از آن ي قدرت بنشینی و تو تنها باید به روي اریکه

  .رو باز ساخت کولوسئوماو صحن . ردب ي کار را زور پیش می ام و همه من نشسته

جاي آن را بشویند و تیمار کنند، هر جا که  نخستش فرمان داد، تا همه

ها را از خاك و غبار بیرون کشیدند،  گاه که صندلی هایش ریخته بود و آن صندلی

هاي  زور، پیامبر راستینم بر فراز ایوان ایستاد و خواند، صدایش در میان ستون

  .ها به رعشه افتاده بودند گویی که خود سنگشکسته پیچید، 
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هاي پوسیده  ي سالیان را از کف صحن بزدایند، شن او فرمان داد تا خون خشکیده

ي  هر قطرهتا تر از پیش،  هایی تازه، سرخ را برچینند و دوباره بر زمین بریزند، شن

  .خون بر آن بنشیند و در دلش فرو رود

ي مردان کوره بر جاي نهادند، هر  آجر را با ناله دیوارها را باز برپا کردند، هر

  : گفت خندید، می سنگ را با عرق و دود بر دوش کشیدند، و زور می

  ي من به تو است کراتوس برایت این را خواهم ساخت، این فدیه

ي قدرت را با  ، اریکههاي پوسیده را درید، جایگاه شاهان را از نو ساخت او پرده

سرد برپا کرد، تا کراتوس بر آن بنشیند و از تماشاي بازي  و آهنی ،چوبی سیاه

  .تازه لذت برد

  : مردمان را فراخواند، گفت

بیایید، اینجا آرام خواهید شد، اینجا قاچ خواهید کرد، قاچ خواهید شد، من 

  ام  هاي بسیار کاشته هندوانه
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 کولوسئوموي هاي آتش، همه به س ها، از کوره ها، از بیابان آنان آمدند، از کوچه

  .شده روان شدند بازسازي

شده دوباره در هوا  ي قاچ ها پیچید، بوي خون و هندوانه صداها در میان طاق

نشست، و من دیدم که چگونه بنا پس از سالیان خاموشی، دوباره به نمایش بدل 

  شد، 

  نمایش زور،

  نمایش خون، 

  .نمایش کراتوس 

چیزخواهان بر  بزرگان، از دارایان و همهنخستش به دالانی رفت تا از اربابان و 

ها است،  گیرد و آنان را فرا بخواند تا در والاترین جایگاه بنشینند، صحن براي آن

  .چشیدیز را خواهند ها بیشترین دید را خواهند داشت و همه چ آن

  :خواند زور بر آنان می
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شور است و  شما بهي امن براي گذران زیستن  ام، این خانه ساخته اینجا را براي شما

زیر بغل زده  گوي را بهپوست و هندوانه  شورمندان در حالی که زنان شکلات

  .کولوسئوم نشستندترین جا به دیدن در  بودند در نزدیک

اي در نزدیک میدان بود، نگاهی  و من هم نشسته بودم، در میان عاجی که به قله

  .دستان بود که به

من توان دیدنم بود، کسی توان دیدنم نداشت  زور اریکه را جایی گذاشت تا تنها

  .ام مگر آنجایی که من فرمان داده

تابید و مرا در  اي از نور بر فراز اریکه کشید، نوري که تنها بر من می زور پرده

دیدم،  من همه را می. دیدند اي از من نمی نشاند، اما دیگران جز سایه روشنایی می

ن را، اما آنان در برابر من کور بودند، گویی هر حرکت، هر نگاه، هر لرزش دستشا

  .پایان ام و ایشان در تاریکی بی که من در دل آفتاب نشسته

  : زور خندید و گفت



 انحــصار 255

 

آنکه  ن دهی بیاین جایگاه براي توست، تو باید ببینی و دیده نشوي، تو باید فرما

  .کسی بداند از کجا

ي  را پوشانده بود، و همهاي م و من آرام نشستم، در میان نور که همچون پرده

  .را در برابر دیدگانم گرفت صحن

  :اي که زور برایم ساخته بود و گفت اما در کنار دستم فرمانی بود، دکمه

ي نور کنار خواهد رفت، و همه تو را  هرگاه بخواهی، با فشردن این دکمه پرده 

  .اي خواهند دید، همه خواهند دانست که تو بر اریکه نشسته

ها افتاد، نور شکافت، پرده کنار  من انگشت بر آن نهادم، لرزشی در دل ستون 

ي جماعت مرا دیدند، فریادشان برخاست، و من در میانشان  رفت، و ناگاه همه

  .گونه که زور وعده داده بود آشکار شدم، همان
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ه گونه بود که جایگاه من ساخته شد، جایی میان نور و سایه، میان دیدن و دید این

 کولوسئومنشدن، میان فرمان پنهان و آشکار، و همه دانستند که من بر فراز 

  .گیرد اي که تنها با نور و زور جان می ام، بر اریکه نشسته

، این هیولاي سنگی، دوباره جان گرفت، دوباره کولوسئومو دیدم که چگونه 

  .دهان باز کرد، و آماده شد تا خون تازه را در خود فرو برد

جا را پر کردند، او به فقرا و  تر همه را جمع کرده بود و همه م از پیشپیامبر

روزیان، آنان که باور داشتند من خداوندگارشانم، من آرزوي وصال آنانم،  پست

ندایی تمام شادي را میهمانشان کرد، او  آنان که کراتوس بودند فرمان داد و به

محتاج به دیدن روزگاران در که  رفت و همه را از پشت سدها با خود آورد، همه

اي از دنیا را داشتند، او آنان را نیز فراخواند  بودند، آنان که تمناي دیدن لحظه روز

  .ي ما مهیا است جاي داد و حالا همه چیز براي وصال دوباره کولوسئومو در میان 

درخشید  یکی از اربابان ردایی به ابریشم بنفش بر تن داشت و به زیور بر روي می

  .کرد فریاد زد و فرمان داد چشمان را کور می و
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موازات او دیگر  همه بر او چشم دوخته بودند که قفسی از دل خاك بیرون زد، به

  .ان در برابر یکدیگر ایستادندرغباز شد و چندي نگذشت که دو شیر  قفسی

شان کرده بود، صداي  شمار از انسان که دوره آنان به هم نگریستند، به جماعت بی

شنیدند  ریاد کرَکننده دنیایشان را در خود کرد، ندایی در میان نبود، صدایی نمیف

  .جا را فریاد انسان پر کرده بود و همه

  .ام دار آنان را بارها شنیده من نداي دنباله

خواهی ما را موعظه کنی،  لورا باز لال شدي و چیزي براي گفتن نداري، نمی

دانم و   هاي تو را می من تمام حرف خواهی از این ددصفتی ما بگویی، نمی

  .جاي تو آنان را بگویم خواهی به می

را خوانده و مدام ما بدکارگان پست، همه را به اسارت در برابر یکدیگر به میدان ف

جاي  صداي قاچ قاچ کردن ما همه. یم، یکدیگر را قاچ دهیدنخوا برایشان می

  .کایروس را برداشته است
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بدیل صدا دیوانه  قدر شنیدند که از حجم بی یکدیگر آن ان در برابررغدو شیر  

  .لع شده یکدیگر را نگریستندطصدا غرق و به ندا بلع و در ردا  شدند، آنان در

قدر در گوششان پیچید که باور کردند، دیگري خالق این صدا است، او  صدا آن

ن صداي خواست تا دیگر ندا را نشنود، ای براي خاموش کردن در پیش بود، او می

  .کرکننده را خاموش دارد و به روي دیگري پرید

مردمان با ولع . دندان نیش شیر بر گردن دیگري نشست و فریادها صدپاره شد

  : زدند بسیار نعره می

  .قاچش کن، قاچ قاچش کن

خورد، اعصابش تحلیل رفته و صدا او را تکان  شیر رعشه داشت، سرش تکان می

وپاره کردن شیر دیگري است که از  ها در حال تکه تکانهداد، حالا او با  تکان می

اش خواب  هایی در دوردستان در دل روزي که آرام به کنار خانواده میان جنگل

شیر دیگري در حالی که   دند و حالا در میان دندان نرینهبود آوردند، او را آور

رخر هایش را متلاشی و در حال ترکاندن است، خ انبوهی از صدا تمام عصب
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شمارمان را از  ي بی ریزد، من دهان بازمانده کند و خون از گردنش بر زمین می می

وایان، فرزندان، پیامبران و خالقان تا همه آن دردمندان و تمام اربابان، پیش

بینم، آنان در انتظار خون گردن شیر ماندند و دهان را به قلپ قلپ  میمایگان  پست

  .ریختن آن آب هندوانه پر کردند

  .در همین میانه است که فریاد اربابی دیگر قفسی دیگر را باز خواهد کرد

  لورا چه حیوانی دوست داري؟ 

  .ایم ما همه را آورده

 .خواهی با هم پیرامون اعداد بگوییم دانم عدد دوست داري، می می

  خرس دوست داري؟

تر  گببر و پلنگ هم داشتیم، شاید بزر. گوزن هم داشتیم. ما خرس هم داشتیم 

شد، ما  چم را فرمانی به میدانی راند و قادوست داري، ما فیل هم داشتیم، هر کدا

  .همه را قاچ کردیم
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یم، در آسمان بازي را شاید پرندگان را دوست داري، ما آنان را هم به میدان آورد

ابی را به نیشی، شاهینی را به تیشی بر خاك کردیم و دهان بازمانده را قبه تیري، ع

هاي  هیم کرد، همه خون را دوست دارند و با دهانی باز در انتظار این خونپر خوا

  .رمیده اند

اي تنگ هم با ه تو چه حیوانی را دوست داري، نوادگانم حتی در میان کوچه

تر هم بخواهی  اندازند، کوچک آنان را هم به جان هم می فلفلی در دهان خروس

خوار را هم  دستان موریان گوشت بهاي  زنده خورده شدن حشره توانیم و زنده می

  .خواهیم دید، ما عاشق تفریحیم و این تفریح ما است

را دوباره بازساخت چند حیوان را  کولوسئومدر همان روز نخستین که زور 

  تکه کردیم، عدد دوست داري،  تکه

  را  دوست داري؟هزار  ینچند

  را بیشتر دوست داري؟  یچه نوع
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دیدیم،  نخستین، ما صد روز هر روز نشستیم و قاچ کردن رادر تمام آن روزهاي 

اره کردن را تصویر ساخت، هزاران از آنان در حال پاره پصدا همه را بیمار کرد و 

نگرد و لبخند  دریدن یکدیگرند و باز هم همه چیز براي من است، زور به من می

  .رضایتم را دیده است

توان دانست  قاچ کردیم و چگونه میجان هم  هزار حیوان را به 10در صد روز 

ها و به قرمزي  ها در میدان ها و برزن طول تاریخ در کوچه چند میلیون و میلیارد به

  .دریم ها دریده و می تیغ و نیزه و پاره کردن ها به خون پارچه بر گردن

رود، او از یکنواختی بیزار  اش زود سر می زور بر بالاي بلنداي میدان حوصله

ها است، آري تفاوت ما با شما این است،  عاشق نوآوري و تازه کردناست، او 

ایم،  دنیا آمده اید و ما براي نوآوري به شما در خود مانده و در پیش وامانده

ها  ایم تا همه چیز را از نو سرآغاز کنیم و زور باز هم در پی دگرگون کردن آمده

  .است
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ند کاشت و به نهایت بر پیش حالا فوج فوج برایش خواهند داشت، برایش خواه

  .خواهد گذاشت

مو، تا خیانتکاران به فرزند  خو تا معترضان بر فرزند نازك از دستان مرد سرمه

دستان زور خواهند داد، او در خیابان هر که کاري کرد، فرمان  رو، همه را به سرخ

آمیزي کرد، هر که دیگري  نبرد و زاري کرد، هر که شک داشت و به تردید هم

ا قاچ کرد، قاچ و بر زمین ابراز کرد همه را به میدان خواهد خواند و در میانه او ر

  .را خواهی دید

جا آوردند، او  اویی را که تیره است، همو است، پیش از قاچ قاچ کردن او را بدین

  .کلفتی دارد و او را به میدانی انداخته تا با شیري گلاویز شود تنومند است، گردن

شوند و تزریق خواهد شد،  چیند، قاچ می بینند و صدا آنان را می یآن دو هم را م

اش مردي پرترَدید خواهد رفت و خون زمین  دوباره خرسی خواهد بود، به پشتوانه

  .را پر خواهد کرد و دهان باز را سیراب خواهد برد کولوسئوم
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شمشیر درند،  هایش همه را به میدان خواهد داد، در برابر هم می زور به اشارت

چرخشی در  ها را به کنند و من هر ثانیه این تکانه وپاره می زنند، با دست تکه می

  .ام روزگاران دیده

آیند و  هایی می قفس است، کوچک است، در میانش زنان با پلاکارد کولوسئوم

صداي مواجی در گوششان که در حال کرَ کردن  دهند، آنگاه دو تن به آرام قر می

  .درند است یکدیگر را می

مردمان در میان سالن تازه که کوچک است، مشت بر صورت هم خواهند کوفت، 

زمین خواهند برد و بسیاري در همین کوچکی و به نزدیک قفس زبان  خون را به

  .لیس خواهند زدبر زمین مانده را با همان تلاش بسیار  خواهند زد و خون

در کنار قفس در آرزوي  توانند بیایند و لیکن باز هم می ،دیگر فواره نیست

ها برند و مزه کنند، طعم قاچ شدن را،  لیسیدن خون بنشینند و زبان را به میان فنس

خود را بسازند و  کولوسئومزور آنان را آموخت و خواند تا به هر کوي و برزن 

اند، من  و بسیاري از آن ساخته پردازندخود را ب کولوسئومهر روز آدمیان برآنند تا 
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ها،  بینم، در ادارات، در میان بانک را می کولوسئومها هم  صحن کارخانهدر میان 

  .ی خواهد بودکولوسئومهر جا که انسان است 

ها،  ي خون و دریدن رو در روي و باري به کرنش و خود را فروختن باري به فواره

اي نشسته است که کسی او را ندید، او همه  در میان کارخانه ارباب در میان سایه

ها، پدران و  ها و لانه ها، در بیابان ها و خانه را دیده است، همتاي او در بانک

نسان است خواهد دید و دیده نخواهد شد، او مادران، رئیسان و کارگران، هر که ا

رقصیتان را خواهد چشید و من هر بار زور را  رقص شمایان را خواهد دید، خوش

  بیند،  بینم که با لبخندي بر لبان حرکات آنان را می بر بلندایی می

  .کنند چگونه خود را ملوس می

بودند به فروختن یار  اند، اگر مرد ي خود در میدان اگر زن بودند به قاچ هندوانه

خود در بازارند، آنان در این بازار بی انتها در میدان و پهنا هر چه فکر کرده و 

  .کرده را آسانندن
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کسی آنان را دید،  ،پرند تا شاید در سایه جهند، می رقصند، می آیند، می می

  .خواهد دید، حتی اگر کسی او را ندیده استدانند او  می

شماري برایش فرش خواهند شد، من این رقص  رود بی ه میاگر اربابی آمده و را

سازند و به خواهش  پوش می ام چگونه از تن کف ام، دیده بر زمین آنان را دیده

  .سوار شوند و پاي مبارك را بر زمین ننهندشان های خوانند تا بر گرده ا میآنان را فر

مانند ثروتی  و بیاگر روزي مادري که همه چیز را تنها داشت، براي خود داشت 

را در کار کاشت، دهان باز نکرد و به ابروانش فهماند که باید چه کرد، تو 

شمار از کودکان را خواهی دید که به رقص تا آواز، به ناز تا کرشمه او را  بی

راضی خواهند کرد و اگر راضی نشد به تکرار خواهند کرد و اگر تکرار نشد به 

  .نشد به انکار خواهند خورد اصرار خواهند برد و اگر اصرار

آخرش خواهی دید که به هزاران رقص و آواز سینه مادرش را خواهد درید که 

  .ي او است داند تمام هستی و زیستن در مخزن اتاقی است که کلیدش در سینه می
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، ر خود دارد که با تیغ تیز و خنجرباري هزاران گاو سیاه را د کولوسئومحالا 

صدا در خواهند آویخت، او را بیمار خواهند  خواهند کرد، به فرزندانم او را راحت

  .دار خواهند کرد کرد و نهایتاً تب

   ؟آرام نشده است

  ؟راحت نشده است

خوانی،  مایه را می بینی، مردان بی رقص شهوانی زنان را می کولوسئوملورا حالا در 

درازي که  دستبازي، نه به دریدن و  هزاران را خواهی دید که نه به خون و خون

اند که راه  اند، زور همه را خوانده است و آنان دیده این بار به الفاظی در میانه

ماندن در این دوار خود را خواندن به کام دیگران است و آنان فوج فوج خود را 

  .اند به کام دیگران خوانده

 شماري از مردان و در حالی که بی کولوسئومرقص پرتَکرار کودکان در میان 

شنوند و لبخند  شوند، دشنام می ریزند، فرش می خوانند، چاي می زنان آواز می
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ي که گران  ناهار برند به زنند که مزدي در جیبشان است و سر می زنند، فریاد می می

  .ام فردایی که بر آن است را خواهی دید و بسیار دیده شوند به است و کراتوس می

ام، تنها پیامبرم زور و تو  از مخلوقاتم را دیده شمار تکرار بی من این خودفروشی به

  .دلورا شبیه آنان نیستی

رو و هر که در کایروس است براي من بارها خود را فروخته  فرزندم، مرد سرمه

چه خواهم با آنان پیش برم و در جاي  دستان باز نهاد تا هر آن است، او خود را به

اي  دانند کراتوس بودن پله اشند، میدانند باید کراتوس ب جاي زمین، آنان که می

در حال جولانی از خود فروختن  و در پیش خواهد داشت، هر بار در میانه

  .اند، آنان هر چه در چنته دارند را به میان خواهند داشت تا فرجی شود وامانده

ها به میان آمدند، هر یک چیزي براي عرضه  من دیدم که چگونه فوج فوج انسان

یکی زبانش را . الایی از جان و تن خود را به میدان آوردداشت، هر یک ک

  . پایان، تا اربابان بر او لبخند زنند فروخت، به چاپلوسی و ستایش بی
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اي در  پاداش، تا شاید لقمه وقفه و بی هایش را فروخت، به کار بی دیگري دست

  .دهانش بماند

زنان خود را به رقص و خنده سپردند، مردان به فریاد و وعده، کودکان به بازي و 

یکی . چیزي از خویش را به کام دیگران انداختند کولوسئومتکرار، همه در میان 

نامش را فروخت، دیگري ایمانش را، آن یکی آبروي خویش را، و همه در برابر 

  .زور و اربابان به صف شدند

ه مخلوقاتم هر بار به اندکی نان و اندکی نگاه، هر چه داشتند را من دیدم که چگون

  :به بازار آوردند

  سخزبانشان را به ن

  صحتنشان را به ن

  سلفرزندانشان را به ن

  اند شادان، اند صردادهخونشان را به ح
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من بارها . ي خون و نمایش، خود را فروختند ، در این دایرهکولوسئومهمه در میان 

آنان . ام، صداي این خودفروشی در گوشم پیچیده است ها شنیدهام، بار دیده

آن  اند و بی فروشی اسیر مانده شمار روزگارانی است که بدین خودفروشی و تن بی

 .فرجی به زیستنشان نیست

هایت را  زبان تو خواندم تا تو بیشتر نالان نشوي و بدانی همه حرف حال لورا من به

دانیم و هیچ برایمان ارزشی در آن  خواندم تا بدانی میدانم، من صداي تو را  می

سازیم و هر چه در پیش است اسبابی براي  نیست، ارزش در رونقی است که ما می

  .سازیم داشتن آن رونق که من، زور و دوستان ما می

هاي  ام، تو از داشته مروت خودم آن را ساخته ام، بی دانم لورا آن چاه را دیده می

  .بافی خوانی و رجز می یمن بر من م

آیند و هر کس به وسعش چیزي برده است، به  آري بر پاي آن چاه هزاران می

ابزاري که در دستانش وامانده است، این واماندگان لاجان هر چه خواهند برد که 

  . ابزارش را دارند
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اندرون داشت، او هر بار بیل را به  بر بالاي چاه کشاورزي بود که با بیل آب بر می

چهار  که کرد تا به دهان همسرش کند، همسري اي همراه می برد و قطره چاه می

  چند قطره نوبتش تمام شد،  روز است که آب نخورده بود، او رفت و به

رنگ خون از نخوردن آب بود، سوت زور در  کودکی پیش آمد که چشمانش به

کار بست  ن داشت بهآمد کودك سر به اندرون چاه برد، دست برد، هر چه در توا

اما به آب نرسید و سوت زور زمان را خاتمه داد و او را از چاه دور کردند، 

خواست و من در این عدالت  کرد از ناله مدد می زد، ناله می کودك مدام فریاد می

دوار، برابري را برایشان کردم، هر که زمانی خواهد داشت تا از آب درون چاه 

درك که ناگاه در دستان یکی از سربازان از عطش  بهبخورد اما او نتوانست و 

  .بسیار مرده است

تر داشت آب بیرون کشید و  زور بر سوتش کوفت و دیگري با سطلی که از پیش 

ها ریخت، او آب خورده است، حالا براي دوستان، اقوامش،  همه را در ظرف

د بیهوش آب دهد شای ،عزیزانش آب خواهد برد، و تو بدو بخوان که به کودك
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است، شاید هنوز نمرده است، اما مرد با سطل در دست در حالی که سطل را به 

  .اش فشرده بود نگاهش را از کودك دزدید و رفت سینه

سوت بعدي مردي را به میدان داد که با پمپی بزرگ آمده بود، او تمام آب چاه را 

جا دور  از آن یکباره در تانکري بزرگ که به ماشینی عظیم وصل بود خورد و به

ها آب را خواهد داد، او رونق بسیار خواهد داشت و  شد، حالا او هر روز در میدان

  .تمام آب براي او است

ي کودك در عطش هم آبی  کراتوس را چه دیدي، شاید روزي آمد و بر جنازه

خواهی باید او را  هاي کایروس است و اگر آب می ریخت، او مالک تمام آب

اي ها بر براي او است، حالا او انباري عظیم دارد که تمام آب بخواهی و خواستن

ها، تمام رودها و هر چه از آب تا عناصر به  ، تمام چاهاو است، هزاران تانکر

هاي  اندرون آب است، او همه را براي خود در انباري جمع کرد و مالک تمام آب

ت که به پشت سد زمین شد، تمام رودها و سدها براي او است، از سفلگان فرودس

بینند هم پول خواهد گرفت، دکه خواهد  بازي والایان را می آیند و عشق می
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ساخت، گیشه خواهد پرداخت، او فرزندي است که هماره دانسته کراتوس 

  .کیست و فردا را چه کس خواهد داشت

ي آب را او خواهد داشت و  انبار او براي فرزندي است که از تخم او باشد، همه

شماري خواهد داد، حالا در کایروس اگر آب نیست، اگر  دستان بی بهسهمیه 

گونه آزموده و فرمودم، من آن را اذن  دیگر حتی آن چاه نیست من آن را این

دادم، او دانست که باید همه را براي خود کند، او دانست به این مهم فائق آمد و 

ست مالکان خواهند فرزندش، فرزند فرزندش، همه فرزندانش تا عمر در جهان ا

، آنان همه چیز را شاهزادگانو  زمین آب شاهاننامند،  می نآبزیابود، آنان را 

دارند و به هفت روز مردم با عطشی دوار در برابر انبارش هر رقصی خواهند کرد، 

رقصی که همسرشان در برابر مرد انباردار کرده است، او پستانش را به دست در 

  .باري اذن بردن بیلی به درون چاهی را دادبرابر اویی باز کرد تا 

  حالا من بدترم یا خَلق من لورا؟
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روند و هر بار چاهی در  روند، به ابزارهاي خود می مردمان به انبارهاي خود می

چه از انبار تا ابزار است زمان  داشتن آن میانه است، آبی بهانه است و هر کس به

  .ایم که از سودجویانیم ما بستهخواهد داشت و بار خود را خواهد بست و 

بینی، تمام طبقات بزرگش را بارها و بارها برایت  تو این ساختمان عظیم مرا می

مانند است که به اندرون خویشتن هر  وار و بی قدر دیوانه ، این نظم آنمتصویر کرد

بار هر جایی را همتاي خود خواهد کرد، اگر به درون کارخانه رفتی، اگر بانکی 

، هر بار این نظام برایت يمنزلت بود و اگر در خانه بود کولوسئومدي، اگر را دی

تصویري خواهد ساخت تا بدانی در کجا خواهی نشست، سلسله به دور هم 

ها را درست بر جاي خود بگذارند و آنان همه را  پیچید، من امر دادم تا صندلی می

  .اند درست چیده

اي، پدري در  رئیس کارخانه. است ها در نوك هرم صندلی در عاج و دوردست

ها یک به یک  اي بر آن خواهند نشست، صندلی اي و بانکداري در خزانه خانه

از دیگران پنهان آنجا که دید بهتر داشت  کولوسئومپشت به پشت بر هم است، در 
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ي دنیا است او کراتوس کبیر است،  دانی همه جاي براي اربابی است که می آنبود 

ها خواهد داشت و هر که قرابتش  ها خواهد بود، جایگاه او باز هم مناره ي پشتوانه به

بیش است در امان بیشتر، تصویر بیشتر از خون را خواهد دید و به نهایت بدترین 

خانه من و دوستانم  ها به ها با بیشترین خطرها براي آنانی است که فرسنگ دیدن

پیکر همیشه  این ماشین غول جا دوباره زاده خواهد شد، دورند، این نظم همه

ها  ي قدم بگذارد صندلیاجهر به  هر زمان  ها را در خود خواهد داشت تا صندلی

دانند هر کدام به کجا  و جماعت می برون خواهد داشت و همه راد خواهد چیدرا 

  .خواهند نشست

زور مدام برایمان آورد و ما مصرف کردیم، ما خوردیم و آشامیدیم، از خون قاچ 

قدر  ها، آن ها، تا گوشت تن نخاله ها تا بذر کاشته در دشت ه در میان هندوانهشد

بینم، آنان  حال را می دیدیم، خوردیم و آشامیدیم و مست کردیم که من اربابان بی

دیگر توانی براي دیدن و ماندن ندارند، همه چیز برایشان همان تکرار است، تمام 

خواهند، از آبزي نادر بر  اند، چه می را خورده اند، تمام غذاها ها را دیده خونریزي

  اند، خورده خود مثال همه را کشته و در اي بی دهان برده تا پرنده
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اند و اینجا  اند و هر چه در دنیا بود و خواهد بود را چشیده جنگ همه را با هم دیده

است که دوباره زور با کرسی خود خواهد نشست تا این نابه سامانی را خاتمه 

اند  قدر بر زنان شکلاتی نشسته هد، آخر او در خلوت به من گفت که برخی آند

اند که  دیده کولوسئومقدر در  که بر جاي مانده و تکانی در وجودشان نیست، آن

ها دیده و  قدر در برابرشان رقص خورند، آن جوند و می دیگر خود را می

بینند و  خورند، هیچ نمی یاي هیچ نم تکان در گوشه اند که بی ها را کشیده مترسک

دهند، پایانی که کمی دورتر خود را در میان کایروس از چاهی  به پایان سلام می

همه را براي خود کرده  )همان آبزیان دیروز(یان که آبی در آن نداشت و شاهز

  .دار زد ،بودند

  

  



  

  

  

  

  کراتوس بزرگ،

  اي شاه شاهان،  

دنیا براي تو است، حال که به یاري پیامبرت زور دوباره دنیا را به ي  حالا که همه

من برایت داستانی را شرح . اي، بیا با هم دوري در این اطراف بزنیم دست گرفته

 .ساخترا خواهد در فردا داستانی که دنیاي ما . اريدهم که دوست د

  خواند،  جا هست و همه را فرا می زور همه
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دارویی براي درد  بینم که نوش ود و من هر بار او را میر اش سر می زور حوصله

را بازسازد و  کولوسئومخود ساخته است، باري از این درماندگی بر آن شد تا 

ها طولی نپایید و به رقص آنان را ساخت،  ساخت اما عمرش از قاچ قاچ کردن

کار داد،  حوصله و کلافه بود تا فرمان دوباره به آنان رقصیدند و زور نالان شد، بی

جا را از  ها همه دوباره همه پیچاندند، چرخاندند و در این چرخش و ساختن

چه کسی  ار پر کردند، کایروس پر شده است از آنهاي ابز هاي تن و ساخته براده

  .اما بوده است. داند چرا باید بود نمی

ها را مردمان در حال  بودن گریزي نیست و همه بودناز  دانی که باز می

خورند،  خورند، چرا باید بخورند، ولی تنها می آنکه بدانند چرا می اند، بی خوردن

نمایش کرد، او عاشق دیدن است، عاشق  آخر زور این خوردن را باري براي خود

  .نو کردن است

او را نوآورترینتان بینگارید و بر دستانش بنگرید که چگونه هر بار به لغزشی 

سویی خواهد راند تا تنها بخورند، برخی در حال  در دست جماعتی را بهدست 



 توموکراسی ٢٧٨

 

یا را، تمام برند و برخی تمام رونق دن ها را به دهان می ها هستند، شیشه خوردن زباله

ها در میان  خورند، او از دیدن تکه شیشه ها را و همه می ها را، تمام جریان آب

جا خواهد بود این بازي را تکرار  اش به ها دوباره چندي حوصله گلوي عوام و توده

ها  سازند و پسمانده خواهد کرد، اصل بازي بر جا است، باید بخورند و بسازند، می

  .خورند را می

به جان که بیند، همه را فرمان داده است و زیردستان در حالی  ن را میزور آنا

باید کنند،  کوفتن چندین تن سنگ، گرمی طلا استخراج می اند که به معدنی افتاده

  پس از چندي راه برند به فرمانی که زور خوانده است

 را نهایت آن تکه طلا ها است را بخورند و ببلعند و به آنان باید هر چه از سنگ

، ها هزار از کارتنه گرمی طلا را در میان هزاران اي خواهند داد ک جماعت تازه به

سینه زنی  نهایت به دست اربابی دهند تا به ها کنند و به ها و شمایل پلاستیک

شماري  پایین بریزد براي بی ها را از بالاي برجش به پوست بگذارد و جعبه شکلاتی

  که باید دوباره بخورند،
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  .ها براي خوردن است هزبال 

به گیرد و شیشه دوست دارد، او  اي می زور از دیدن این نمایش هر بار جان تازه

ها را که بسیار از آنان خورده  ي خالی نوشیدنی ایستد و شیشه بالاي ساختمان می

شماران را مستانه  چ کردن آن بر دهان بیرچ قراندازد و صداي ق پایین می است به

  .اي دورانی او از این صدا مست خواهد شددهد، بر گوش می

  نظرت بار دیگر چه خواهد کرد؟ کراتوس به

  ي تو انداخت، شاید روزي بازي را به خانه 

یان یکی اي خواست و من در م بازي تازه قدر بازي کرد که نهایتاً اسباب شاید آن 

کندن  کرد دیدم مردي را که در دل روزي می تیرهاي  آنجا که تیره ها معدناز 

  .ها باز هم کنَد و دوباره کنَد و سر آخرش او را دید هزاران از سنگ

توان یکی خواند و یکسان  ها می درخشید، آیا او را با هزاران از تیره اویی که می

  دانست؟ 



 توموکراسی ٢٨٠

 

اش خشش کور خواهی شد، در میان تلالودوزي به در چشم که بر رویش می

اند، اسیرند،  ه در میانش ماندهتصویر خواهی دید، تصویري از صدها هزاران ک

  .اند ارزش و کم بی

هاي دنیا جمع  نگرم او را با تمام دانسته و ندانسته من که بر این تکه از هستی می

به تمام شما بالغان نگرم، کراتوس، به تو، دوستانت،  زنم، آنگاه که به تو می می

  .همتا است بی بینم که او نگرم و در میان نگاهتان می تان می عاقل، به همه

  ؟کرد گفتید، باور می خودش می به اگر

. اید گونه شد، رنگ گرفت و شما آن را پرستیده به کربنی که در دماي بسیار این

  .او از همه والاتر است

کراتوس من در میان لرزش تکه جواهري که در دستان بود هزاران حیوان را 

ه را در همان تلالو خواهی دید ام، هم دیدم، هزاران انسان را دیدم، همه را دیده

  .اند که در برابر او هیچ
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اي، آخر از آن در وجود ما هم  دانم، تو عنصر عالی را کشف کرده آري می

اي کربن وامانده و این تکه الماس به قد  هست، در وجود تمام جانداران هم ذره

  تمام آن کربن در وجود آنان است؟

وپاره کنی و تمام کربنشان را  یعنی اگر آن هزاران هزار حیوان و انسان را تکه 

قعر زمین جلا دهی ارزشش همتاي این تکه  بیرون بکشی و در حرارتی عجیب به

  جواهر خواهد شد؟

ی بود در برابر او در میان حالا آنان در حالی که به اندرونشان همتاي او کربن

ها،  ها، دردها و رنج د دیده شوند، تمام داروها، درماناش تنها باري توانستنتلالو

اي  اي که هر بار صرع کرد، مادري که غده اش را کشیدند، گربه کودکی که بخیه

درونش داشت و مردي که شکلات شد تا در میان نان فرزندش بخوابد همه باري 

  .پرستید در او دیده شدند و شمایان او را می

  بداند دیوانه خواهد شد،  خوانید و او اگر ا یگانه میدانید، او ر را می شارزش

  شاید اگر شنید نگاه عاقل اندر سفیهی به ما انداخت و گفت 
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ي  گویید و شاید همتاي زور برایت فرزندي خَلف شد اما حالا او همه از چه می 

دنیا است والاتر از هر چه در جهان است او تمثیلی از تصویر تو خواهد بود، اگر 

ا بر زمین بسازند با همین جواهر خواهند ساخت تا بیشتر درخشان باشی و تو ر

  .شمارانی را در خود بخوانی بیشتر بی

آغوشی  اگر تیره را روزي در دوردستانی به. اگر تیره مادرش از آن کربن داشت

که هندوانه در خانه ،دادند دستان مردي می ه بودند که دوستش داشت، بهداد

ها دیده  چاه و هندوانه ،اش دوستش داشت، یا به عمر هزاري آب یا هندوانه داشت

  شد؟ روز می بود، تیره تیره

  خوابی؟ ها آرام می کراتوس شب

  اي؟ ی نخواهد کرد و به همه آنان سر شدهجتصاویر دیگر برایت فرَ 

را در  کربن فشرده ها  کراتوس من او را دیدم، اویی که در میان یکی از معدن

درخشید، جواهر را در میان جیب شلوارش  جیب گذاشت و بیرون رفت، می

نارش بود او را پوشاند و درخشید، با هر چه پارچه در ک گذاشت اما باز هم می
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سرعت از میان  درخشید، او به لباسش کرد اما باز هم میش جواهر را در نهایتا

  .آنجا بود اي رساند که همه کسش معدن رفت و خود را به اندرون خانه

هاي درون آن را رقصیدند، آنان  ها جواهر را دیدند، دانستند، همه زندگی آن

  .کاشتند که درخشش جواهر بیشتر شد خواستند و فردا را بر خود می می

ترس از آن نداي پرتکرار که . مرد جواهر را به اندرون خاك برد و باز هم ترسید

بزرگ به خانه بکشد و از درون  ر تانکريپمپی د را بیدار کند، آنان را به یانشاهز

  نشست، در خاك جواهر بر  جواهر را بیرون بکشند، مرد كخا

وکارش، از عمو تا هر که  مادرش رویش خوابید، پسرش، همسرش، پدرش، کسَ

روزي از کنار خانه آنان گذشته بود، هر که دانست و آرزو داشت، هر که نداي 

نه داشت، همه آمدند و روي او خوابیدند، اما زور را شنید و کراتوس شدن را بها

  را بیدار کرد، یانباز هم درخشید و درخشش شاهز جواهر
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پدر مرحومی که اولین بار به نوبت آب، همه آب را بر خود کرده بود را از قبر  

بیرون کشید، او دوباره برخاست و زنده شد و با همان پمپ ساخته ابتدا به درب 

  کشید، خود  به اندرون را درب  پبا پمخانه آنان رفت،

همه روي جواهر بودند و آن را در خود خورانده بودند که پمپ را روي آنان 

 كو همه را فرو داد تا نهایتاً خا گذاشت، پمپ یک به یک آنان را در خود بلعید

  همه چیز درون پمپ است، حال ند و کرا بیست متري 

ند در حالی که کاردي در دست دارد ما ها می حالا مرد با صورتی که به زامبی

رود و هر که درونش است را با کارد کوچک خود که  آرام به اندرون پمپ می

  وپاره خواهد کرد، اي بزند تکه مبادا به جواهر لطمه

هایشان را بیرون ریخت، آخرین کارد را به  اندرون باز کرد و رودهبه او همه را  

ر دستانش داشت، آنگاه با اعصابی خراب ي مردي زد که چندي جواهر را د سینه

وپاره کرد که به حریم جواهر و  مایگان کف دستش را تکه وجود این بی و لعنت به
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نفرت دمادم  درازي کرده است، تن تنها براي اینان است و در میان بکارتش دست

  .ست و به خانه بردجرس او را حاز وجود این حقیران 

واهد شد، حالا بیشترانی در برابر قصرشان خواهند تر خ حالا انبارهاي آنان بزرگ

از گور  زیانپاي آنان خواهند ماند و پدر شاه رقصید و هزاران در این رقص به

  .بودن این کربن متراکم در دست، مانا خواهد شد که به زیستبیرون خواهد 

اي و من زور را  این را کراتوس تو به گوش اینان خواندي و مست بر جاي نهاده

دانم چه در سر پرورانده است، او باز  بینم و از نگاهش می در بالاي بالین اینان می

  .ساخت خواهد اي اش سر رفت و این بار بازي تازه هم حوصله

همه را جمع کرد، هر که از دانایان و عاقلان، کاملان و متخصصان، دانشمندان و 

تر  ید چه کند و کار پیشنهایت دانست که با زورمندان بود، او همه را جمع و به

  .رفت

اند و به اندرونش او را خواهند  ساخته ماشینی بزرگحالا در میان کایروس 

کنند و  دانم در دلت آب قند می ي دنیاي شمایان است، می ساخت، اویی که همه
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نگري، به اویی که دنیا را متحول خواهد کرد و من او را  هر بار به رداي زور می

  .خواند تا مصالح را بیاورند بر بالاي دستگاه ایستاده و فرا می بینم که چگونه می

اند، فوج فوج دوباره  و فرزندت، تمام نوادگان در بندت همه آماده يور مرد سرمه

  .حیوان را خواهند ریخت، آنان را به امتحان اندرونش خواهند کرد

س نبودن نف شوي هوا دیگر نیست، نفس دیگر نیست، این مطلقِ وارد می

چشمانشان را به رنگ خون بدل خواهد کرد، باید خشک شوند، باید هر چه از 

من آوار شدن کوهی بر دوششان . عنصر کربن در وجودشان است را بیرون بکشند

  بینم، اي می ي شیشه را در میان آن دریچه

بیند  زور در برابر دریچه به چشمان گاوي که در آن است چشم دوخته و او را می 

بیند، بخار شدنش  چشم در حال خشک شدن است، آب شدنش را می که خونین

را خواهد دید، خشک شدنش را به نظاره خواهد نشست و در طول مسیر پلک هم 

 .نخواهد زد
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زمون و خطا از پرندگان تا آبزیان، زور، هیولایت باز هم خسته خواهد شد، او به آ

مانند  از چرندگان تا خزندگان را به درون دستگاه خواهد ساخت، او تلالو بی

اي  خواهد، هر بار بر قفس شیشه ي او را می جواهر را دیده و اندرون اینان جوهره

خواهد ایستاد و به چشمان آنان نگاه خواهد کرد، آنان که هر بار خشک 

هایشان را با چسباندن  مانند، شکستن استخوان دارند و بر زمین میشوند، نفس ن می

  گوش به شیشه خواهد شنید، 

  .او دست تو را خواهد گرفت و به بالاي قفس خواهد برد

ها  شود، او از این ساختن که نهایتاً چند قیراطی جواهر داد، فیل زور زود خسته می

  .د شدها را افزون کرد، خسته خواه را بلعید و قیراط

هاي کایروس را بپوشانند، نباید کسی  جاي سقف حالا زور امر کرده است تا همه

شناسد، او فرزندان  از بیرون نور جواهر را ببیند، او همدستان خود را خوب می

داند با درخشیدن نور جواهر در کایروس  خَلف تو را بزرگ کرده است و می
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بسته در میدان  ند شد، تو را دستچشمان به اینجا گسیل خواه شماري از سرمه بی

  .شهر خواهند برد و زور را آنجا خواهند فروخت

جا را بگیرند و دیگر نوري در میان کایروس باقی نمانده  پس زور امر کرد تا همه

نهایت  دهی و به دلش جان می جا را ماشینی بزرگ فراخواند که به است، حالا همه

  .ستانی قیراط قیراط جواهر می

اش سر رفت و دستور داد تا انسان بیاورند، او این باور را  حوصله باز هم اما زور

دانند که کیفیت جواهر انسانی والاتر از جواهر  بارها تکرار کرد و حالا همه می

ها در همه چیز برترند و در دریده شدن هم برتري خواهند  ها است، آن حیوان

ش حالا فوج فوج مردمان را ي زور سر رفته است و به فرمان داشت، آخر حوصله

  .گیرند می سریزند و قیراط قیراط پ ه درون میب

ي ترس است، ترسی  زور عاشق انداختن کودکان به اندرون آن است، او دیوانه

ماس را خواهد داشت، او مستانه تغریزه در آمده است و در کودك انسان ال که به

و ادرار و  در میان ترسها خواهد نگریست و رفتن و خشک شدن را  به التماس
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 خواهد عجز و نالان بودن خواهد دید و شلوارش خیس خون و سوختن، در میان

  .شد

دوباره خیس کردید و لیز در دستان قدرتی که حالا دور زمانی است در آغوش 

اش او است در کایروسی که هیچ از نور نداشت و  خوابد و یگانه رفیقه زور می

رقصند، هم آنانی که به درون دستگاه  کرد، همه می ماس روشنتجا را رنگ ال همه

ریختند و چه آنانی که دستگاه را روشن کردند و آنانی که دستگاه را خریدند و 

  .اند آنانی که مالش رو فروخته

خندند و تنها کودکان و حیوانات در این دوار ساخته به زور  رقصند و می همه می

  .ترسند می



  

  

  

  

  فروپــاشی

  

  

  

  



  

  

  

  

  

 .ام لورا، خسته

 ها،  از تمام این دوران 

 ها،  از تمام این بالا و پایین پریدن

 .ها نهایت در کوفتن از تمام روزگاران بی

دهد، من رخنگی ترس را در وجود لاجان این  لورا، آرزویت گریبانم را فشار می

 .بینم متوهمان بیمار می
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  .دوش بر وجود لاجان دیگران تکثیر میو  لغزد ي کودکان می از درون سینه 

ي حیوانی دیدم که به بازار بزرگ کایروس او را  لورا، من اول بار ترس را در لاشه

اي گردنش را زد  فروختند، او در حالی که ترس را در دل نگاه داشته بود قداره می

را  اواش ترس بسیار بود،  د و در سینهفروختن زمین افتاد، او را در بازار من می و به

نگریستند، به صورت زور که حالا گُلگون بود  خوردند، به جواهرساز می مردم می

افتاد، آنان او را دیدند و دوباره به بازار من رفتند، این بار  و لبخند از لبانش نمی

ت فراغتشان را پر دانم، شاید بردند تا اوقا کودکی را به خانه بردند، براي چه نمی

لهو ساختند، شاید او را کارگر خانه کردند و شاید از او   کند، شاید از او اسبابی به

ي چشمان او ناامیدي جریان داشت، در لبان زنی  کارها کشیدند، اما درون شبکیه

رفت و هر بار  آرام بالا می خزید و آرام اي نشسته بود تحقیر می که به پستوي خانه

دیدم که بسیار از بازار من با  هاي خریدشان می نشان در میان پلاستیکمن در دستا

  خوردند،  پختند و می اند، آنان تحقیر را می خود برده
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کپسول بزرگی از نفرت را که به دل یکی از بردگان بود در دهانشان باز و به 

چه را از بازار بود خوردند و حالا من صورت  بردند، آنان آن هایشان می رگ

  .بینم لگون آنان را میگُ

  زور آنان را بیشتر بدل به خود خواهد کرد

اند که درونشان ترس و  جاي دنیا را کراتوس و پیامبرش زور پر کرده حالا همه 

ها  بویند، به مناره تحقیر در حال غلیان زدن است، آنان بیشتر فرزند سرخم را می

ازار من هستند، هر چه در بازار سرایند، آنان در حال خوردن ب نشینند از او می می

  .است را خواهند خورد

کایروس را هوایی در میانه نیست، نوري در بهانه نیست، بارانی از نشانه نیست، 

ها را گُلگون کرده است،  اش نور جواهري است که هر بار صورت کایروس همه

ار گون دوست داشت و من تصویر گُلگون همه را که جواهر بسی زور جواهر سرخ

  بینم، بینند می در شهر را می

  .تلالو قرمزش جواهر بر صورتشان است و یگانه نور دنیایشان جواهر است 
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ي دنیا  زور همه را به دستگاه برد و از همه چیز او را ساخت، او در حال بلعیدن همه

  .بینم شمار آنان را می بود حالا کایروس هیچ جز جواهر در خود ندارد و من بی

ها را برد و آخرش کسی او  دستگاه حیوانات را کرد، بعد به بازي انساننخستش به 

را خواند که گیاهان منبع بزرگی از کربن در خود دارند و زور به درخشش 

مانند او دست برد و اندرونشان را گشود، همه را به دستگاهش برد، تمامی  بی

  اند، دادند، حالا جواهر شده درختانی که نفس می

ي جواهري حبس است که قرمز رنگ گُلگون بر دیوارها  درون سینهتمام نفس  

  .ایستاده است

داشتند،  کاشتند، هر چه می خوردند، هر چه می زور باز هم دست برد، هر چه می

زمینی تا پیاز، از گلُ تا نیاز، هر چه از گیاه  همه را به اندرون دستگاه برد و از سیب

شان را دید، زور پس از روزها بر بود را به دستگاه انداخت و خشک شدن

خواست، او مجنون قرمزي گُلگونش بود،  دید، او را می هاي آز تنها او را می دوش

حالا همه چیز اندرون دستگاه مانده و چیزي براي خوردن نیست، نفسی براي 
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کشیدن نیست، هوایی براي بودن نیست، آبی براي نوشیدن نیست، تنها او است، او 

  .کند رنگش مست می جهد و به یرون میبه خشکاندن ب

  زند،  مثالش پلک نمی نگرد، به قرمزي بی زور در برابر جواهر نشسته و بدان می

او چندي است که پلک نزده است، چشمانش همتاي خون درون جواهر بود، 

آب شد که خونین ماند، آري او همتاي دستگاه است، باید   قدر بی صلبیه آن

دستگاهی بزرگ  را از او زدود و حالا زور خویشتنش را بهخشکش کرد، باید هوا 

مانند جواهر  و به اي پلک نزده  یچ بار حتی ثانیهبدل کرده است، چشمانی که ه

  درخشان در حال درخشیدن است،

حالا چند  بود،که از دستگاه بیرون آمده ش او در میان تلالو جواهر در برابر 

  جم نخورده است که روزي است 

  و به اندرونش چشمان خود را دید، نشسته

  خشک شدن را چشید، 
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در و چشمان  و بیشتر به شباهت جواهر در میانبیند  او حالا این درخشش را می

 چشمان را عیان نگاه کرده است، او در حالی که دیگر توانی براي باز نگاه داشتن

  دیگر چیزي را ندید ،نداشت

بی هوا خشک کرد و این بار دستگاه  همه راها را بیرون کرد،  م چشمدر خیال تما 

اي خواهد ساخت، او آرزو دارد تا این بار خویشتن دست بیندازد و از حدقه  تازه

که مانند جواهري آلاید  ا را خشک بهه ها را بیرون کند و آن هاي چشم صلبیه

  همتا است بی

و داشت ترس  خورد که اندرونش ستان که دیشب شام از تن حیوانییکی از زیرد 

، در کنار زور بوداي بود سر کشیده  ي وجود برده شربت تحقیر را که از عصاره

   دید که دیگر نمی ایستاد

  :زور او را خواند

  : گفتو و مرد او را برد ام مرا به اتاق خوابم ببر خسته
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  .پیش رفت و آنگاه زور به  ارباب اینجا آرام بخوابید

نگرد که در حال  ایستاده و به زور میاي  در برابر ظرفی شیشه زیردستحالا 

  خشک شدن است، 

کند، در میان این خالی شدن هوا،  زند، با دستانش پوستش را می فریاد می او

حرکت ماندن دنیا در حال عربده زدن است، در تمام مدت  خشک شدن نگاه و بی

ترس از و به آخرش  حرکاتش را نگاه کرد و دنبال کرداو را دید،  زیر دست

و چسباند شیشه  به خود راد و بیرون رفت و آنگاه که زور ي چشمانش لغزی گوشه

  .ي تحقیر را بر روي شیشه قی کرد و آرام شد ماس کرد، همهتاو را ال

  ام و در کایروس هیچ نیست، لورا، زور مرده است، من خسته

  هوا نیست،  

  غذا نیست، 

  گیاه نیست و حیوان نیست،
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خورند و بیشتر این  روند، بیشتر می نان هر روز بیشتر به بازار میو آ ایم تنها ما مانده 

  .طاعون در حال پیشروي است

جا را نور  جا گُلگون است، صحن کایروس به قرمزي خون بدل شده و همه همه

جا  اند، در کایروس جایی براي راه رفتن نیست، همه پررنگی از جواهرها پر کرده

هایشان بیرون زده  اند، مردمان کایروس در حالی که استخوان را جواهرها پر کرده

شان به قرمزي خون است و هایشان متلاشی و داغان است، چشمان است، صورت

آیند، آنان در  پیش می روند و به نگاهشان ترسان است، در صحن کایروس راه می

ها را خویشتن خواهند خورد، آنان  آب یاناند و شاهز و تمنّاي آب آمدهجستجو 

ي  اند، مردمان گرسنه در آرزوي غذا آمده و تمام غذاها را جواهرها خورده

  گیرند، دست می آیند و آنان را به یجواهرها مسوي کایروس به 

  .تمام جواهرها در دستانشان است و هر تن جواهر خویش را گاز خواهد زد 

  . ها خواهد ریخت دندان

  مانند است، مثال و بی جواهر سخت است، سنگ است، بی
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د، برخی یدرخش هاي خرد شده در دستانشان و جواهري که باز هم می دندان 

اند، و  د، آخر آنان بسیاري روز است که غذایی نخوردهدهن جواهر را قورت می

اشت مري را پاره کرد، ناي کاشی که پیش داشت و تیزي در خویش جواهر با تر

  را گشود و گردن را برید، 

زمین ریخت، جواهرها باز هم بودند و  جواهر از اندرونشان بیرون زد و دوباره به

  .مردمان باز هم آمدند

  بینی،  لورا کایروس را می

  بینی، جاي جایش را می

گونه بیزار  ها همه از شر تو است، تو نظم مرا بیمار کردي، تو اینان را این این 

کردي، تو تخم نفاق را به اندرونشان این بار کردي و تو این دنیا را انکار کردي، 

زمین خواهد  هحالا بنگر و دریدن را ببین، در کنار کایروس هر تن دیگري را ب

هایش هم قانع خواهد بود، آنان در  کوفت و به نداشتن گوشتش به همان استخوان

زمین  دهند و هر تنی به پیش آمده را به ایستند، گروه تشکیل می پشت دیوارها می
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هایش لیس  خواهند برد و استخوان دندانخواهند کوفت و نداشته گوشتش را به 

  .خواهند زد

تر شکار کردند  نیست و تنها انسان است، کودکان را راحت حیوانی نیست، گیاهی

و آخرش کودکی هم نخواهد بود و حال که به دریدن و جواهر فرو خوراندن و 

گونه راندند نوبت به پادشاهان است،  این ن بلاي محنت را به اندرون کشاندنای

ها خود را به  ها و در رازدانه ها در کارخانه امیران و اربابان است، آنان در خانه

اند، از  ها را قفل کرده اند، آنان خویش را بسته و درب اندرون پناهگاهی دفن کرده

گاه صحن کایروس را دیده و استخوان در دهان مردمان را  پشت پنجره گه

و   اند، نخستش راهی بر این جماعت باز نمود که هزاران درب داشت، قفل چشیده

  شت، داپایان   قدرت بیاسیران کاشت و  داشت، رمزخواهان

اي که از زیستن در جانشان تراوید، به وحشتی که از  خود را خوردند و به ذره

ها را کندند و  چشمانشان کاوید و به تحقیري که از دهانشان زایید در پیش دروازه

  .اندرون رفتند
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اند باز هم پیچ خواهند داد، قصابانی که عمري  حالا کارگرانی که عمري پیچانده

رد خواهند اند گ هگردانی که هزاران گردید اند، سر خواهند راند، خیابان ر بریدهس

ها  ها و دفاتر، در فرمانداري ها، در اتاق خانه ها و کمین داد و در قصرها، در عمارت

شماري در حال پیچیدن  ها، در هر جا که گوشتی بر استخوان است تو بی و بخش

بینم که به قرمزي رنگ جواهر هر بار بدل  میهاي خانه را  خواهی دید، من پنجره

ریزند و مردمان بعد از چندي با دهانی  زمین می ها از خون بسیار به شده است، پرده

آیند  استخوانی در دست دارند بیرون می چکد در حالی که تکه که از آن خون می

  .پیش خواهند رفت و باز هم راه را به

ترس را آشامیدند و  ي ام تحقیر را خوردند، همهنان تمام بازار را درو کردند، تمآ

  .اند در میان کایروس در حال پادشاهی مانده تبدین طریق

  لورا، زور مرده است،  
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اما من باز هم مانا و جاویدانم، من باز هم دنیا را تکان خواهم داد، این دنیا براي 

چشم و فرزند  سرمهمن است، به پایان نخواهد رسید و در میان تمام فریادهایم، مرد 

 .زمین انداختند به مپیش آمدند و خود را در برابر خَلفم به

  .اند ها در پی جستار ما آمده آنبدیل ما را نجات ده،  پدر قدُسی و بی

  :دخوان روي سپس مرد سرمه

ها  ها نزدیک و آن ها که فرمان دادم تا در دل کایروس به شورشی یکی از انتحاري

  .خانه ناگاه دستم را گزید در دل را منفجر کند

  را نشان داد و ادامه داد، مهاجم ندستش را بالا آورد و رد دندا

ات خواهند کرد و کسی را  وپاره خوري تکه اند، تا تکان می چیزها هار شده همه بی

ها را کنار زنیم، شاید با آمدن  ارباب پرده. یاراي ایستادگی در برابرشان نیست

توانیم تمام جواهر را به یکی از  یزي رویید، ما میآفتاب و نور از زمین چ
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اند، اینان  اینان گرسنه. قدر کفاف غذا بگیریم کشورهاي دور دهیم و از آنان به

  .ان ایستادن در برابر اینان نیستاند، تو دیوانه

  لورا، با اینان چگونه سخن بگویم؟

اند  ان من چشم دوختهدانست و حال هر دو به لب کاش زور بود، او زبان اینان را می

به سوي پنجره رفتم و مردي را دیدم  ،ر در حالی که ردایم را صاف کردمو آخ

  :ي تنی در حال جولان دادن بود، خواندم که درون روده

  .ن کنید، من به کایروس خواهم رفتام را زی ارابه

  فرزندم فریاد زد،

زنده  ، شما را زندهکردوپاره خواهند  ارباب این دیوانگی است، آنان شما را تکه

  .خواهند خورد

  ام کنند؟  لورا، دوست داري پاره
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چند بار آرزوي . با مرگم دنیا براي تو خواهد شد، تو پادشاه بعدي این دنیا هستی

  مرگم را کردي؟ 

مانند زور به بالینم بنشینی و خورده  ام کنند، دوست داري به دوست داري پاره

  شدنم را در حالی که هنوز جان بر تنم هست ببینی؟ 

  .زور دوست داشت، اي کاش نمرده بود، او دیدن این تصویر را دوست داشت

ست هاي دیگري را به دندان برده است در حالی که دیگري با د مردي که روده

کند، توان دور  را بی مهاجم صورت کردتلاش  افتاد وهایی به رعشه  حال تکانهدر 

دوباره درون بدنش گوشتی خواهد جست و به دندان خوار  دور نشد، گوشت

  .خواهد کشید

  .کردم و ما ماناییم ها را ندیده است، باید او را بیدار می زور این صحنه 

  مگر ما مانا نیستیم؟  

  چرا زور نیست؟ 
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  زور کجا ماندي؟

  اي؟ چرا تنهایم گذاشته 

است، دو تن از بردگان من  يرو ي من بر دوش فرزند خَلفم و مرد سرمه حالا ارابه

که چندي پیش از سر سفره بلند شدند را با خود بردیم و من بر دوش آنان در 

حالی نزدیک کایروس شدم که صحن کایروس قرمز و گُلگون بود، زمین را 

  هاي گوشت، خون فرش کرد و دیوارها را دلمه ها و تکه

ن کرد و من با نگاهی از نوري به قرمزي خونین جواهري در میانه فضا را گُلگو 

ها را تفُ کردند  ها را انداختند، گوشت والایی بر جماعتی که با دیدن من استخوان

  .ام ایستاده

هاي او  لرزد و من از لرزش دست هایشان به شماره است، فرزندم دستانش می نفس

یرش رو با دست آزاد چند بار به غلاف شمش مرد سرمه. ام ها را بر ارابه دیده تکانه

  :دست برد و آن را امتحان کرد و من با ندایی آرام خواندم
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  . دانست زور می

  .او آسمان را بست، زیرا نور آسمان زهرآگین است

گیري کایروس با هم جدِال  چندي است که خدایگان در آسمان براي بازپس 

د همه در یاگر آسمان را باز کن. کردند و زهر بودنشان در آسمان جاري شد

  . اي از میان خواهید رفت لحظه

زمین خواهند رسید و شهر به شهر خواهند  به خدایگان تا روزي بعد ي ازچند نها به

اگر . خواهند شهرها باید خرَاج دهند و خدایان تنها جواهر سرخ می. چرخید

و ما کوهی از این جواهر را  شدن عرضه ندارید همه قاچ خواهند جواهر بدانا

براي ما بود و کت زور است، زوري که در دستان ما بود، همه از بر. ایم ساخته

  .دنیاي ما بود

اي که زور برایم ساخت  فرمانی، به دکمه اشارت، به هایم بود که به در میان گفتن

اي پایین ریخت، مردمان هنوز  فشردن آغاز شد و از بالاي برج و در عاج، قفسه

  :آنان خواندمنگریستند که آرام بر  ایستاده بودند و به من می
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  چه دوست دارید؟ 

  . آزادي براي شما است، انتخاب از آن شما است

  را دوست دارید؟گوشت چه جانی 

مالند، تصویر  ي من می کنند، خود را به ارابه حالا مردمان در حالی که کرُنش می

فرستند،  خوانند و بر روح جاودان زور درود می دوباره کراتوس شدن را می

هاي  حیوانات و انسان اب خواهند کرد، که از کودکان در بند تاگوشتی را انتخ

  ، تنومند است

 لورا

بینم که به جلوي درب قصرم آمده و در  کاخ آنان را می ی من از پشت پنجره

  .انتظار گوشت خواهند نشست

  میدانی
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  چقدر گوشت ذخیره کردیم؟

تمام آنانی که براي بر تمام آنانی که زور کشت و برایم فرستاد، . انبار قصر برو به

آیند، هر بار در جلوي درب  آنان می. جا ماندنم بود، تمامشان همان انبار است

خواهند نشست و انتظار خواهند کشید و مرا خواهند پرستید، اما اگر خدایان 

ها تمام شوند،  نیایند، اگر جواهر نخواهند، اگر سم از آسمان نبارد، اگر گوشت

  .خواهند دید ها باز هم مرا خدا آن

در کمین من نشسته و من با فریاد همه را بر خویش فرا خواندم؛ همه  خدایی

گونم که حالا دوران بسیاري است به  سرخ ن، پیشوایان، حتی آن فرزند احمقاربابا

  .نزد من نیامده است

اند؛ باید  ها گرسنه آن. ما راهی نداریم، باید برایشان گوشت تأمین کنیم دیوانگان

  .چیز را رونق دهیم را دوباره بسازیم، باید همه بازار

  :از ثروتمندان در میان فریاد زد یکی



 یفروپــاش 309

 

  .را بفروش جواهرها

اکنون اگر به یکی از کشورها بگویی، صف طویلی  هم. اند مثال باارزش و بی ها آن

 داشتن این جواهرها خواهند ی آنان تشنه. خواهد بود که همه را براي خود کنند

  .شد

  .فهمند زبان مرا نمی ها این

خدایان در جستجوي جواهر به زمین خواهند رسید و اگر کسی ، گویم می

  .ها را خواهند کشت جواهري نداشته باشد، آن

  :از ملاکان با ریشخندي به من گفت یکی

  .ما فقرا نیستیم، کراتوس

  .ثروتمندانیم، ما
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و  شکندباهر را به بازار بفرستی، قیمتش ترسی اگر تمام جو دانیم تو می می ما

  شودارزش  بی

  .ما فقرا نیستیم و اینجا آنجا نیست کراتوس،

  لورا،

  زور چرا جواهر ساخت؟

  ها را جمع کرد؟ او چرا آن 

  آیند؟ نمی خدایان

  خواهند؟ نمی جواهر

  بارد؟ مان زهر نمیآس از

  لورا،
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  راستش را بگو، زور با تو صحبت نکرد؟

  :و من فریاد زدم. کرد نمی هوده کاربی او

  .ها بیاورید تا انبار را پر کنیم و هر چه از گوشت دارید به خانه بروید

در میان . ها سپردند ها را به قداره رسیدن بر انبار، کاروان رفتند و در راه آنان

آنان در انتظار آمدن باري خواهند . اند کایروس، همه دور تا دور قصر را گرفته

آنان راه را . اند اي در دست در حال ساختن ابزاري براي تاج تازه نشست و با قداره

ها  که خیل کاخ وس بزرگکراتوس، نه یک قصر و دانند و حالا در میان کایر می

  ، کنند می بذل و بخشش گوشت جملگی

در میان کایروس، در . چند قصر از خانه فقرا ساخته شده استچتد قصر اربابان و 

ها را مال خود  اي استیجاري که از کاه بود، مردي کاروانی از گوشت دل خانه

در برابر . خواند که کایروس حقیقی او است حالا او می. را برید کرد و گردن باربر

او بر بالاي بلندایی . زنند ایستند و به دستان او بوسه می اش بیشماري می مناره
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زنند کراتوس واقعی را  قاپند و فریاد می ریزد و آنان در هوا می گوشت برایشان می

  .اند جسته

  .شود، لورا تمام می انبار

. گوشت زیادي در خود نخواهد داشت و آنان باز هم گرسنه خواهند شدانبار  این

د و فریادهاي من را شنید ینبار اول باري که تمام گوشت را دفرزند خلفم در میان ا

  . اي پر کرد و اربابان و باران غذایشان را دید، کیسه

ر حالی ام د بر پیشانی. جواهر بسیار به اندرونش ریخت و در شبی به بالین من آمد

  :اي زد و خواند که خواب بودم بوسه

خواهم این جواهرها را به دورتري ببرم و از فروختنش مقداري گوشت  می پدر،

ها را خواهم آورد و  آرام این گوشت من آرام. بخرم و به کایروس بیاورم

  .ات را حفظ خواهم کرد پادشاهی
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ز پشت دست انداختم او کیسه را بر دوشش نهاد و خواست درب را باز کند که ا 

اش نشستم و چشم بر  بر روي سینه. کرد شوکه به من نگاه می. و بر زمین کوفتمش

آنگاه دست بردم و گلویش را به دست فشردم و او باز هم به . چشمانش دوختم

او دوست داشت تا آخرین نفس به من چشم . زد کرد، پلک نمی من نگاه می

قدر فشار دادم تا  از هم فشار دادم، آنبدوزد و من بر چشمانش چشم دوختم و ب

  .چشمانش همتاي جواهري درخشان شد ی صلبیه

من باز هم فشار دادم و . او باز هم پلکی نزد و به من چشم دوخت ،قرمزي خون به

و آرام بر  آسودهنگریست،  آخرش در حالی که چشمانش باز بود و من را می

  .جاي ماند

  

  



  

  

  

  

  

  کراتوس،

  .چیز براي تو است دانم همه می

  خوانی، هیچ نمی زمانی است کهتو حالا دور  

  .خواهی خوانددور تو در سکوت به نگاهی  

  .چیز براي من است همه
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  .این جواهرها براي من است تمام

را  تي فرزند خلف جنازه. رت جمع کردنداز آن روز تمام جواهرها را به انبا پس

  : روي خواند قصر کردند و مرد سورمه ی آویزان به دیواره

  .کاران این است جزاي خیانت

گذشته که تنها در میان انبارت جواهر مانده است و ناز آن روز چندي  حالا

افتند؛ آنانی که توانستند از دورتري جواهرها  هاي تازه می مردمان به پاي کراتوس

داران و اشرافان،  را ببرند و به جایش گوشت بیاورند، آنانی که انبار سرمایه

ارباب بودند و آنانی که از نخست . پیشوایان و فرماندهان را زدند و کراتوس شدند

پذیرند و در برابرشان به خاك  ها را می آنان هر روز تودهها را انبار کردند،  گوشت

  . تر شده است کمونشینند و رونق بازار تو کم  می

  .خواهند چیز را می هاي قصرت کسی نیست، اما آنان همه حالا به دروازه

  چیز براي من است، همه کراتوس،
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  . اند آنان کراتوس شدهخواندي و  این را خوب می 

  .چیز را خواهند خواست آنان همتاي خواهند بود و همه

دو پادشاه در یک اقلیم . یکتا است و این دنیا دو خدا نخواهد داشت خداي

اي با ردایی از خون، هر  نخواهد کاشت و بدین طریقت بود که کراتوس تازه

ها، قصرها،  مام خانهاو ت. خدا به صحن کایروس بود را برید و به پیش رفت چه

ها را درید و به گوشتی که در دست داشت، مزدوران بسیار، مومنان  کارخانه

نامش را . ي کایروس است او فرمانرواي تازه. شمار و سربازان پر تکرار ساخت بی

اي از کیش همه را  دارند و به پیش بر افساري از خویش در هیمنه کراتوس دوم می

جایی که تمام قدرت کایروس را به دست گیرد، قصر قاچ خواهد کرد و آن قاچ

  .تو است و اینجا خدا خواهد شدی  آخر خانه

ات  ي کایروس را گرفت و آخرش به خانه دوم به انتهاي داشتن دنیا، همه کراتوس

خورده که برایش  روي در برابرش با چندي از مومنان قسم مرد سورمه. گسیل شد
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خوردند ایستادند و به هر چه دوام در جانشان  یمانده بودند و از گوشت تن هم م

  .بود، یک به یک سلاخی شدند

  : زد خواند و فریاد می ها نامت را می روي در آخرین دوران مرد سورمه 

  .کراتوس خدا است

  .آنان او را به زیر پا له کردند و به اندرون قصرت آمدند اما

   کراتوس،

  برخیز

  بخور تکانی

  کراتوس،

  .با توام
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ات کنند، کراتوس،  پاره خواهند پاره ها می اند، آن براي پاره کردنت آمده ها این

  .برخیز

هر چه از . فرستم تصویرها را می. شنود خورد و صدایم را نمی تکان نمی، کراتوس

چه باري تکانت  چه در طول این سالیان کردند، آن آن دورترها داشت، تمام آن

در جهل را، در رنج را، حیوانات در بحر را، همه داد؛ کودکان در بند را، کودکان 

  .تو باز هم تکانی نخواهی خورد. فرستم را می

روي  اند و تو بر چشمان مرد سورمه اینان براي دریدنت آمده. برخیز کراتوس،

ها خواند و  او درونش برایت لالایی. ها داشت نچشمانی که سخ بر .نگري می

  .ادنامت را تا به آخرین روزها فرا د

  .تنها خدا است کراتوس

بینم که به  و من تو را می. ها گفت به چشمانش این را نگفت و هزاري داستان او

  .بینند نگري؛ به چشمانی که از زور تا او تا فرزندت، همه تو را می چشمانشان می
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  خواهی؟ فرزند خلفت را در حالی که کودك است؟ او را می تصویر

روزي را که خار به . ودیم و کراتوس او را بنگرکودك بودیم، همه همتا ب همه

  .دستانش رفت، تکانی نخوردي، رنجی ندیدي، اشارتی نداشتی

  .برخیز کراتوس،

. آنان نفرت تمام سالیان را خواهند داشت. اند در حال رسیدن بر جانت آمده آنان

  .ها، ناامیدي و دردها تو را پاسخ خواهند داد ها، رنج آنان به تمام ترس

  . برخیز و با من بیا کراتوس،

  . جا دور شو بیا از این

  .کنندگان بالاي سر او بودند نان تو را قاچ خواهند کرد و قاچآ

باز بود و از بالاي  چشمانش نیمه. حال او نگریست دوم به چشمان بی کراتوس

  .کرد روي نگاه می بلنداي پنجره به مرد سورمه
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  :ریاد زددوم تفی به صورتش انداخت و ف کراتوس

  این خداوندگار دروغ را بدرید

  .قاچش کنید بدرید و قاچ. ي خود ساخت ما را بنده او

همه کراتوس را ضربت  و رفیقانش، همراهان و اسیران، مزدوران و فرزندان مومنان

اش را  خورد، لگدها سینه ها بر صورتش می مشت. زدند و به زمین کوفتند

کرد، به  رد و چشمانش باز بود، نگاه میخو تکان می کراتوس تکان. شکافت می

در میان . استخو او نگاهی آشنا می. ها بود دنبال جستن چشمی در دوردست

ها،  ها، در میان مشت خوردن وپاره کردن ، در حال تکهاه جماعت در حال زدن

  .ها، او نگاهی را دید که بر چشمانش خیره مانده است ها و رنج بردن خون پاشیدن

که  جایی آن .روزانی هایی، در شامگاهانی، به تیره ، در دوردستبود فرزندش

، زیستمثالش را  هاي بی دستانش را دید، کوچکی دورانش را چشید، تکان

   .چشمان خروشانش را پرسید
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  .گویند سخن می ها چشم

حرف دارند، ترس دارند، رنج دارند؛ همتاي تیره که درد داشت، همتاي  آنان

همتاي آهوانی که از ترس بر جاي گذاشت و همتاي پدرش که مرگ کاشت، 

  .خانه که زجر پاشت هاي در سلاخ بره

  .زنند کراتوس حرف می ها چشم

کوبند و تو در خود جمع  آنان به سر و صورتت می. اي است همهمه  میانه در

وپاره خواهند کرد و من  ها تو را تکه آن. خون درونت در جریان است. اي شده

اندرونت باز خواهم کرد، راه را برون خواهم داد؛ سرانجام برون  برم از دست می

  . رفتخواهم 

  شنوي؟  کراتوس صدایم را می

آید،  شنوم، صدایش می ها را می آن. کراتوس با چشمانت با من حرف بزن

  .شنوم هایت را نبند، من آن را می چشم
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وربازان، تا هزار ي آنانی که از د در حالی که در کنارم بسیاري بودند، همه منو 

مایگان و در درد از کراتوس خوردند، مردند، پاره شدند و قاچ خوردند، همه در 

اند، رنج  آخر آنان درد را چشیده. همه مرا همراه خواهند کرد. کنارم خواهند بود

دانند و دیگر توان دیدن درد در  آنان می. اند اش را کرده اند و تجربه را خورده

همه از اندرون کراتوس بیرون خواهند بود و او را کنار . داشتدیگري را نخواهند 

ها، ما از  ها، به انتهاي تمام رنج خواندن ها و خوردن و به انتهاي تکانه. خواهند زد

  .درون کراتوس بیرونیم

باز هم خدایگان تازه و تشنگان قدرت، آنان که عروس تازه را به حجله  حالا

خوابیم، چشمانش درد  ی که بر روي کراتوس میمای. برند، ما را خواهند زد می

   .خواند می

داند و ما بر رویش خواهیم ماند تا ضربات را آرام کنیم و من  رنج می چشمانش

  :فریاد خواهم زد

  .اي رهایش کنید باشید، لحظه آرام
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هاي بر  ناگاه آسمان رعد خواهد زد، خروشیدن خواهد کرد و رعد به جان پرده و

  .جا را خواهد گرفت افتاد و آتش همهکایروس خواهند 

آسمان در حال . زور را خواهد سوزاند ی ي سقف ساخته عظیم که همه آتشی

حالا کراتوس دوم و اعوان و انصارش از ترس خدایگان، . بارد باریدن است، او می

هایشان در حال باریدن است، به  از ترس نور سمی و از ترس هزاري که به رگ

نگرم؛ به  قصر به آسمان می ی و من بر پنجره. خواهند رفت هایی اندرون دخمه

نور خواهد تابید، . سقفی که سوخته است، به سقفی که از آب خاکستر خواهد شد

باران خواهد بارید و من در آغوش هزاري از جانانم، آنان که هزاري درد بردند، 

. رویم یرنج خوردند و از درون کراتوس بیدار شدند، در صحن کایروس راه م

و باران، نور، هوا و آسمان . رفتنیم ها خزیده و ما در حال راه همه به اندرونی

  .خواهند بود

همتا، آنان برابر و در عدالت خواهند بود  مانند، آنان یگانه و بی بدیل و بی بی آنان

  .همه را سیراب خواهند کرد بودن و این ناگزیريِ
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   .همه را میهمان بودنش خواهد کردبر روي همه خواهد بارید و نفس  باران

و من در . همه را جاندار خواهد کرد و برابر همه را در خود خواهد خواند آفتاب

کنار تمام گاوها، گوسفندها، تمام کودکان، فرزند خلف و ناخلف کراتوس، مرد 

روز بود و نبود، هر که دانست برابري در ذات  روي و تیره و هر تن که تیره سورمه

تقصیر و تعبیر است، راه خواهیم رفت و  به کرات است، عین و واقع و بیاست و 

  .باران، نور و هوا بر ما خواهد بود و برابر همه را به خود خواهد خواند

  

  

  

  



  

  

  

  

  مـــهار

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

هایی کایروس را از  اي را بر جهانمان کشید و پرده هایی که زور، هاله دوردست به

نظر دور کرد، ماه و خورشید به پشت پرده هر بار آمدند و چرخیدند، هر بار 

 . دیدند آنان هیچ از کایروس نمی. چیزي براي دیدنشان نبود

واهند بود، کایروس اسیر خدانستند، جانان مانده در  دوردستان بود و آنان می

  . در مسیر خواهند بود د ودیدن می
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امان، درد توامان را هر بار دیدند و تنها به کشیدن آهی  آنان حصر سالیان، رنج بی

ها را دیدند و باز چرخیدند، اما روزي که  آنان پیچیدن. گذشتند و باز چرخیدند

خورشید و  ها را افزون کرد، دنیا را حجاب داد و دیدگان را کور کرد، زور پرده

ماه بیشتر بر ما اندیشیدند، بیشتر ما را تجسم کردند و بیشتر به حالمان دردمند 

  .شدند

خورشید به . کشید ها برایش زوزه می به دنبال صورت گرگی بود که شب ماه

. گشت دنبال نگاه کودکی بود که تازه در خاك جوانه زد و به دنبال نوازشی می

آنان به دنبال تصویري . و برایش لالایی خوانداو درخت پدر را در کنارش جست 

بودند که دوست داشتند ببینند و این حجاب در آسمان نگاه را کور کرد و فردا را 

اند  در تنان را چشیده اند، طعم درد آلود شدن را شنیده آنان بوي خشک. خشکاند

  .سازند ها تصویر را می و از میان پرده

ها گشت، اما چیزي  کایروس به دنبال صورتهنگام در میان  چرخید و شب ماه

ترسید  دیده بود و حالا می ه شدنشغوش کشیداو ولع را براي در آ. ندیده است
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آغوشی زور در هم آمیزد  که این ولع از خشم و نفرت پیش گیرد و جنون را به هم

اي گذاشت تا سرانجام روزي به  و هر بار در شب و میان روز براي خورشید نشانه

جا  همه. آغوشی هم درآمدند و به اندرون هم رفتند آنان به هم. تصادم کردندهم 

  .باري نور را بردند و خورشید ناگاه نزدیک شد. را براي ما تاریک کردند

جاي سقف کایروس  ها سوختند و آتش همه او خود را به پشت پرده رساند و پرده 

دانست که گرگ  او می. خواند زد، تمام ابرها را فرا می ماه صدا می. را درنوردید

ها جاي داده است تا  او فرزندش را در میان یکی از قله. کش باردار است زوزه

باري ماه را ببیند و ماه باران را به میان ابرها خواند و او را سوگند داد تا همه را 

  .خاموش کند، آرام کند و آتش را مهار کند

  .بارید، خورشید دید و ماه نگاه کردن بارا

ما میانش جایش خشک و بایر است،  همهکه  صحن کایروس بهنگرد  ه ما میب او

. او از دیدن این فقدان کلافه و دیوانه شد و ماه خاموش است. داریم گام برمی

  .خواند فراد میو برده و حبس به اندرونش تمام نور را در خود فر
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کور کرد و آن بایر  اي از سقف چشمانش را پارچه او با تکه. خورشید نالان است 

آخر هر دوي آنان عاشق زمین هستند و زمین باز هم سوخته . بودن زمین را ندید

و آنان به دیدن حرکت آرام  هیچ جان در خود وامانده و بی و نالان خشک .است

  .و به دلشان امیدي بیدار خواهد بود باشندما در میان این دشت، باید باري آرام 

 و  خواهد بوددوباره بیدار اش  زوزه به اهد گشت کهجستجوي گرگی خو درماه 

اي بلند در میان تاریکی و سکوت زوزه سر خواهد داد و ماه  حالا در بالاي تپه

به قراري که با هم  نفس حبس مانده را از نداآخرش بدو خواهد نگریست، آنگاه 

  .هد دیدداشتند بیرون خواهد داد و آخرش به میان آسمان خواهد بود و او را خوا

  زیبا که گرگ است، کودكاین 

  .زیبا است، گرگ است 

  .است و گرگ است کودك

  .است و گرگ است جان
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  .است و گرگ است برابر

ماه تا صبح نگاهش خواهد کرد، لالایی برایش خواهد خواند و به خورشید و ابر 

  .شده است ها چهو باران خواهد گفت که 

آسمان بار خواهد داد، ابر خواهد فرستاد و بارد و  تراود، باران می می خورشید

ها را  و من نخستین جوانه. اي را ببینند جهان را به تکانه خواهد سپرد تا باز هم جوانه

ها  ها، ماشین او در میان کایروس، در دل هزاري از جواهرها، دستگاه. خواهم دید

حمل خواهد زیستن را در خود ی  آرام خواهد تراوید و جوهره و بازارها، آرام

خورشید و باران سر برون خواهد داشت و بالا خواهد آسمان،او به نداي . کرد

  .رفت و من این تلالؤ زندگی را در بال و پر سبز رنگش هر بار خواهم دید

ها مردند، ترسیدند، دق کردند؛ از  فوج در میان دخمه کایروس فوج بازماندگان

از وحشت نام کراتوس بزرگ، از  زهر در میان آسمان، از ترس آمدن خدایگان،

که او را در میان قصرش به حصر در آوردند، او را خونین  بدیل او، از آن انتقام بی

ها را گشود و دنیا را دگرگون  آتش پرده. غریدبر زمین انداختند و ناگاه آسمان 
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ها را  ها مردند، هزاري زمین آنان از وحشت نام کراتوس، هزاري در دخمه. کرد

از دنیاي کایروس دور  ه استکه ماند کس آنو . گریختند کایروسو از  کندند

بود چون از بودن  تنها ه شد و بی هیچ خواست و نخواستنی، تنها بدان زادبود

این ناگریزان از بودن حالا در هوایی که به زیبایی بهار است، در  و گریزي نیست

ي همه افکار  آرام شوینده تکرار است، در بارانی که نم و آفتابی که نوازشگر بی

  .است، بیرون خواهند بود و به کنار من خواهند نشست

  .در میان کایروس با هم خواهیم بود و دنیا را خواهیم دید ما

  ام، را با خود آورده کراتوس

آید و چندین روز است  از دهانش خون می. ام او را روي این قله با خود نشانده 

او به دنبال . نگرد که چیزي نگفته است، تنها چشم دوخته و به چشمان همه می

  .شنیدن صداي چشمان است

  .ها را بنگر آن، کراتوس
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بالاي بر . ها را بین بنگر و پرواز آن. آورند براي فرزندانشان غذا می پرندگان

  اند، در آغوش همسرانشان،  ها، آنجایی که لانه ساخته بلندي

  .مادري براي فرزندش غذا آورده است و دهان باز او را سیراب خواهد کرد

  بینی؟ ها را می آن، کراتوس

  . سازند تا در امان باشند و آرام بزیند کندو می، زنبورها

جویند تا  غذا می. درمان باشندسازند تا در آرامش و بی درد بی  پرندگان لانه می

  .جاندار و بی خزان باشند

ي بر پشت مورچکان را دید، مسیر را با دست برایش هموار کرد،  کراتوس دانهو 

او در میان جستار او پی چشمان سورمه داري میگشت، ندایش صداي دوباره 

وار فرزندي بود که کیسه اي را به دوش برایش خواهد برد، اینبار مسیرش را هم

  خواهد کرد و او را در آغوش خواهد کشید
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. بینم و من همه را می. کار کردند براي زیستن و آرام و در امان بودن همه

خوابند، بیدار  کشند، با هم می آنان در آغوش می. ام جستجوي زندگی را دیده

 بودهمه در آرزوي روزي خواهند . ندشو سازند، و تکرار می شوند، خانه می می

  . وندد و به نزد آسمان رنپر کش هایشان بر بالاي بلنداي لانه انشانککه کود

  .خواندخود خواهند  ی آنان دیدن پرواز او را زیستن دوباره

همه خانه خواهند . چیز در میانه است بنگر کراتوس، همه. زمین بسیار است در

. پشتان به لاکشان خواهند رفت زنبورها کندو خواهند ساخت و لاك. داشت

ها سدها  هاي بر زمین لانه خواهند داشت و سمورها به میان آب چرندگان از چوب

  .همه خانه خواهند داشت آخرشخواهند کاشت، 

ما در کنار هم آب . ها را پر خواهد کرد خواهد داشت و رودخانههم جریان  آب

  . خواهیم خورد و سیراب در آغوش هم خواهیم ماند

  اي؟ تصویر کرده تا کنوندر آغوش زمستان  ها را خرس خواب
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  . خواهد خواب می دلم

  خواهم خواب بسیار می

. براي چندي دنیا را نبینم و در خواب این رویاي شیرین را زندگی کنم خواهم  می

ها را بیرون  ال باشد، که دوباره قدارهخینیایی که تمام وحشتم این است که در د

اي  زور برود و در میان لانه. کنند، زور را فرا بخوانند و کندوها را براي خود کنند

  . نداز درختان بنشیند و کودکانشان را کباب ک

  کراتوس، ترسم می

  ترسم،  از شمایان و دوباره ویرانی می

  .چه باید بود و از بودن گریزي نیست اما حالا دنیا این است، آن

  .کشند کنند و به دوش می آنان را تیمار می. آیند هاي خود می براي زخمی ها فیل
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ش شان سوگ دارند و من مردن مرغ عشقی را که همسر براي جفت مرده ها کلاغ

  تو هم دیدي کراتوس؟. مرد، به چشم دیدم

اش را گفت و  او پس از مرگ همسرش با چشمانش برایم قصه. را ببین ها چشم

  .دانی حالا تو هم آن داستان را می

خودش را در . ترسد او از من می. دست ببرم و تیره را آغوش بکشم خواهم می

  .استزده  او وحشت. کند باسنش را خشک می. کند خود حبس می

  به چشمان تیره نگاه کردي؟  کراتوس

  گویم ش کردید را نمیچآن روز که قا

  .دوید آن روز که در حیاط خانه به نزد پدرش می

  به چشمان پدرش چه نگاه کردي؟ 
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را  پدر خواند که پدرش را نیز پدري و پدرِ دانم، اما کسی مدام در گوشم می نمی 

  .اي قاچ کرده است نیز پدري در گوشه

خواهم آنان را نوازش  می. رمآنان را آغوش بگی ی دست ببرم و همه خواهم می

کنند و باسن را به تو خواهند برد؛  ترسند، خود را جمع می آنان می لیککنم 

خواهم آنان را فرا  می. همتاي تمام زنانی که در کایروس تنها هندوانه شدند

خواهم با هم دنیا  می. و دنیایندبخوانم، آنانی که شورند، عشقند، شعورند، فردایند 

گوید، آن زنان باایمان، آن مردمان بااصالت و آن دنیاي  کسی نمی. را بسازیم

  :خوانند فرزانگان همه می

  .اند در پیش ها جان

خوانم، هر دو  سر تیره گذاشته و او را آرام به خود می بردر حالی که دست  من

  .خواهیم خندید

خود را جمع کرد و دوباره به دستانم نگریست، آرام به  تیره دوباره ترسید، دوباره

  گوشم گفت
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  هندوانه میخواهی؟

  چشمانش چشم دوختم،به 

آه کراتوس بیا با هم چشم ها را ببندیم، بیا دستها را کوتاه کنیم، بیا براي سالیانی  

رکت کنند بازي دکان دست را نزدیک نکنیم، بیا بگذاریم آنها حدیگر بر کو

  یره بخندد، ار تا تبخورند و شادي کنند، بگذنند تکان ک

  تیره جانم، جان زیبایم، دستان من آزار نیست

ي شوت زدن به توپت سوگند، به آن  آرام است، به زیبایی شادي در میان لحظه

  روزگاران که کودکی را در تو بلعیدند، من آرامم و کراتوس او نخواهد پذیرفت، 

ودم،  تیره صورتم را بالا کرد و من خود را شبیه در حالی که سرم را پایین کرده ب

  انداختی و او بر من خندید  تو کردم کراتوس، آنگونه که باد به غب غب میبه 

  کودکان، ی خندد؛ مانند همه زیبا می تیره

  جانان، یهمه مانند
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  .تمام چشمان مانند

  کراتوس

به زیبایی او . دنگریم که در آغوش مادرش تیمار خواهد ش اي می ما به بچه گربه

  .قروچه خواهیم کرد و زبان زدنش را خواهیم دید دندان

اي به بالینش  گربه. که بالش زخمی است را خرسی از آب بیرون داد اي پرنده

و . قدر تیمارش کردیم تا آخرش به آسمان رفت آن. نشست و ما او را غذا دادیم

خندیدیم؛ من و زنی که ، ما با هم تمک بالاي بلنداي آسمان پرواز می وقتی در

و ابزار و  دیگر زن نیست، انسان نیست، والا و ارباب کوتاه و کهتر نیست، اسباب

  .کسی که جان است، تنها جان استنیست؛ با  سرترمقیاس و تر و 

پردازیم تا نه در این شانس و اقبال، نه در روزي و  سازیم، راه به راه می خانه می ما

ها،  اي از احتراق، که به نظمی در خانه کارلویی به لوله نتشایدي از اتفاق، نه در مو

هر که را درد داشت درمان بود، هر را که حرف داشت گوش خوانان بود، هر که 

  .را جهل داشت فهم دوران بود و هر که را نیاز، پاسخ مو شکافان بود
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. کاشتها را خواهیم داشت و فردا را خواهیم  ها را خواهیم ساخت، درمان خانه ما

چه کاشته را برداشت خواهیم کرد که در میان آب و آفتاب، در  ما به آخرش آن

نگاه و به صداي آرام ریشه خواهد دواند و جوانه خواهد زد و از یک تن، هزاري 

  .را خواهد ساخت

به کایروس اربابانی در آن کار را عبادت  یدوران تردر میان معبدي دور که دور ما

  .ها در میانمان جاري بود تشی از دوردستخواندند نشستیم و آ

از . رفتند بالا می گاناز همزدند و  اطاعت، آزار در کنار آتش لول می ترس،

  .کردند و در حال بازي با وجودشان بودند کنارشان به نگاهشان رسوخ می

در میان تصویر معبدي سوخته که آتشی هنوز در آن جریان داشت، صداي  ما

  شنویم،  شنویم، صداي فریادهاي خادمان را می هاي قربانیان را می ناله

ترس از . کشند همه در کنار هم در حال بلعیدن ما نفس می ،بینی را می خالقان

آید و آنگاه   میهر بار بالا. آمیزي با ما در گوشمان در حال رسوخ کردن است هم

که تو او را اذن به بودن دهی، به سرعت اطاعت را فرا خواهد خواند و او را به تو 
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حالا تو را . اگر تو خود را به دستانش فرو دادي، تمام است. چیره خواهد کرد

هاي قربانیان را  آزارگر خواهند خواست و به ندایی هر بار خواهی دید و ناله

دار ترس؛ از نداي ناآشنا تا صداي  ر میان هم به رقص تبلیک ما د. نخواهی شنید

هاي ابر، همه را خواندیم، دانستیم و اگر ندانستیم  ، تا فریاد باران و عربدهآسارعد

از ترس را به  اي اي از ترس دادم و دانسته تهترس را به دانس. دانیم دانستیم که نمی

و  ه پی دانستش اقتدار کردیمدیم و بدانستنش گران کردیم، از ندانستنش ابا نکر

اطاعت . در این میانه دیگر اطاعت از نالان بودن ترس خود را دور خواهد کرد

خواهد رفت، ترس خود را به درون آتش خواهد انداخت و کلافه خواهد بود و 

آن زوج عقیم مانده دیگر فرزندي به . آزار پیش از زایش اینان زاده نخواهد شد

  .ترس خود را سوزانده است ،ت و در آتشنام آزار نخواهند داش

ترس سوخته در میان آتش . بینم ترس در نگاه این جماعت در میان خود را می من

آخرین تقلاهاي خود را خواهد زد و مدام در دل آتش آنان را به معنا موعظه 

  .خواهد کرد
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  .در میانه نیست معنا

اتاقی با ترس تنها خواهند از ترس نپذیرفتن، دوباره اطاعت را بیدار و به  آنان

  .گذاشت تا آزار از این وصال بیرون تراود و من معنا را به رویت باز خواهم گشود

که در برابر ما است،  همین بودن است؛ همین بودن ناگزیرمردم، معنا در میان  آي

. ها است هزاري از این خویشتن دنمان، نه به خویشتن که در برابردر کیف بو

میان آن دستی است که بر پیشانی تیره گذاشت و او را نوازش کرد،  ي معنا در همه

در میان احساسی که تیره در میان نوازش شدن ادراك کرد و فردایی را ساخت 

که در میانش همه نوازش شدند، همه نوازش کردند، همه تیمار بودند و همه تیمار 

  .کردند

و بدین مرام لانه کند، در میان روزي است که بدین اخلاق، بدین ارزش  معنا

  .بترواد، ریشه بزند و پیش رود
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همان روز است که تو جریان رود زندگی را میان خواستن بهروزي دیگران  معنا

این روز معنا . روزي که مانند باران باریدن کردي و همه را شستی. خواهی دید

  .است، اخلاق معنا است، ارزش معنا است و دوباره آفریدنش معنا است

او باز هم تو را فرا . باز هم فریادهاي مدام ترس را از دل آتش خواهی شنید حالا

هاي آنان را  لوندي. خواهد خواند و تو را با اطاعت و فرمان به اتاقی خواهد کشاند

خواهی دید، اما معنا پشت همان در منتظر تو خواهد بود تا آنان را رها کنی و به 

  .ت و همراهت منتظر آغوش تو استنزدش بیایی که فرزندت، پدرت، دوست

  .خواهی جست آنانرا در آغوش  معنا

دانیم براي  ما می. ایم اي نشسته او را جستی، به نزد ما بیا که در کنار مزرعه اگر

اینجا مأمن ما است، . زیستن بر جان، باید آزار را دور کرد و دوباره دوران شد

  رنج هست؟. اینجا خونی در میانه نیست

  دانم، نمی
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ما آن را معنا خواهیم کرد و به هزارتویی از . هاي خود مدیونیم ما به دیده

بنگرید، معنا همین جا است که تو به دندان بردن . نهیم معنایی، معنا را وا نمی بی

اي، فریادش را خواهی  هویجی، رنجش را نخواهی دید و به گاز زدن ران بره

ما در همین آگاهیِ دردناك از انتخاب  و معنا. شنید، ترسش را خواهی چشید

   .است

معنا در آن است که تو با وجود دانستن رنج، مسئولیت انتخابت را بپذیري و 

  را بکاهی  بکوشی تا این رنج

  ما انسانیم، میدانم،

  ي انسان است، شنویم و به اخرش کراتوس هم زاده میبینیم، میفهمیم، می 

  شوند و گریبان خواهند درید میرقصند و هربار تازه  ها می برساخت
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دانی دنیا دنیاي زشتی ها است و ما انتخابمان همین است که نهایش رنج  می 

اي را در میان سلاخ خانه اي نبینیم و به فردایی غذایی خواهیم ساخت  دردناك بره

  که هیچ رنجی در آن نیست

. راتوس بنگريخوانم تا بیایی و در کنار مزرعه به چشمان ک باري تو را میآخرش 

از او بخواه تا برایت ترجمه کند و حرف . داند ها را می او حالا حرف زدن چشم

  .چشمان بره در میان دندانت را بازگو کند

د ندر کنار مزرعه خواهیم نشست و در میانش مالکیت و آز، مرز و ارث خواه ما

از همین جریب، . آنان بیشتر خواهند برداشت. آنان بار بسیار خواهند کاشت. بود

ها نهایت  آن. برابر ما بکارند و بخورند و عرضه دارند 5دهم  شمایان را قول می

هم  را باخرند که ده تا  قدر می خرید، آنبرایتان چند دست لباس هم خواهند 

  اش را چه کس خواهد داد؟ ینهبپوشید و به میهمانی آنان روید، اما هز

جانم  ی در میانش از قطره. به دستانم بیلی بود که زمین را آرام نوازش کردم من

  :گذاشتم و به گوشش خواندم
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او را برویان که خشم را خواهد کشت، رنج را پایان خواهد داد، نیاز را آرام  

ستش هاي داخل مزرعه روییده است، نخ زمینی حالا که سیب. خواهد کرد

اي خواهند خورد، موشی از آن سیب به دهان  حشراتی خواهند رفت و لقمه

اندازیم و در کنار هم غذا  ما با هم سفره می. خواهد برد و این سفره باز خواهد بود

ما  ی من از غذا خوردن در جمع شادمانم و این سفره براي همه. خواهیم خورد

  .است

  دانم می

تصویرگري کار من . و تصویر خواهد کرد مرز به گوشتان مدام خواهد گفت

. دانم تصاویر برایتان یک به یک ساخته خواهد شد ام و می است، من آن را ساخته

مالکیت فریاد خواهد زد، آز شما را دیوانه خواهد ساخت و ارث به چشمان 

اندردست هم شما را فرا  همه دست. دردمند کودکانتان شما را مبتلا خواهد کرد

ند تا به پاي کراتوس بیفتید؛ کراتوسی که بی هیچ صدایی به مانند خواهند خوا
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دانم شما او را استمداد خواهید کرد تا  می. اي کز کرده است گوشتی گوشه تکه

  .ها را به گردش درآورد دوباره رونق را به پایتان بازگرداند و دوباره چرخ

او را . آن هزاري است چشمان کودکتان که ارث او را نشان داد، یکتا نیست؛ از اما

  کنید؟  با فرزند تیره چه می. سیراب کردید

  با فرزند فرزند تیره چه خواهید کرد؟ 

  با فرزندان دیگر تیرگان چه خواهید داشت؟

اي بزرگ پهن کردیم و هر  و ما در میان کایروسی که خود خواهیم ساخت، سفره 

زندگی را جریان دهیم و  کس به توانش کار خواهد کرد تا نیاز را آرام کنیم، تا

  .آزار کنیم جاندار را بی

او همه را، تمام کودکان را، به چشمانی که در . در میان همه خواهد بود ارث

همه همتاي کودك شما خواهند بود و مرز، آب . برابرتان است نشانتان خواهد داد

را خاموش کرد و به دستش  زیاناو پمپ شاهی. را میان همه تقسیم خواهد کرد
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لیوانی داد تا بیاشامد و کودك را به لیوانی که خود پر کرده بود از آب سیراب 

  .کرد

ها و جنون در دل آنان بیزار، خود را در کنار پایان دار  آز از دیدن این نافرجامی 

ترسید، او  او که می دانست دیگر جایی برایش نخواهد بود، زد و مالکیت که می

ت، او که از فراموشی بیزار بود، آخر بار نالان و که هر بار به جنازه آز مینگریس

  بر دهان دیگران چشم دوخت  ترسان

ي شنیده شدن است، او را به بوغ و کرنا باید خواند و در ترس از نشنیدن  او آشفته

او  غول شخم زدن شداي به تن کرد و مش لباس تازه نبودن نزیدن و ندیدن حالا 

در  با نفرت برون داشت و حرص احرص به اندرون خاك برد و خاك ربا را  بیل

  یده بود آرام آرام برایش میخواند، حالی که میان بیل در دستش پیچ

  درد ندارد، آرام باش
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به همه از حرص تا مالکت و هر چه بر زمین بود نهایت در کنارمان خر و در و به آ

که نانش را مرد  خوردیمزمینی  سیب ی بر زمین انداختیم، پوره اي که دور سفره

  .اند گوي پرداخته روي، و پختنش را لوراي نغمه روي، پیازش را فرزند ترش سورمه

برویم و همه بدانجا  کولوسئومماکه خوردیم و سیر شدیم، جماعتی خواندند به 

  دانی که هنوز خون خشک شده در آن بود؟ می. گسیل شدیم

  .دانم، اما همه در آنجا بودند نمی 

قدرت به روي صندلی کراتوس نشسته بود و دور تا دورش را هزاري پر ی  لکاته

آنان ترس را هم از میان آتش برون دادند و حالا با صورتی که سوخته و . کردند

با . دوخت دار بود به میان آنان و در میدانشان نشسته بود و به من چشم می آتش

او را صدا زد . راند نگریست، به خشم نزدیک بود و خشم را به من می میخشم مرا 

بود، از ما بود، از آنان بود، از  کولوسئومو همه به من نگریستند؛ هر که در 

  .دیربازان بود
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نگریستند و مرا به  همه به من می مجازات، قدرت و تبعیضو خشم، قانون و  ترس

  .خواندند فرا می کولوسئوممیان میدان 

کشید و رجز  با چشمانی که به رنگ خون بود در وسط میدان عربده می خشونت

  :خواند می

پاره  تو را پاره. بیا و از خود دفاع کن. خواهم قاچت دهم پیر، بیا می ی پتیاره، لورا

  .براي داشتن او باید مرا از میان برداري. خواهم کرد

  .لاي پایش را باز کرد داد و قدرت به من نگاه کرد و قدرت را نشان می او

  :زدند کم بود، اما فریاد می صدایشان

اي که در  پروا در میان میدان با قداره و خشونت بی. اش کن پاره قاچش کن، پاره 

  .زد چرخید و مدام نام مرا صدا می دست داشت می

به میدان آمدم و تاج را به  کولوسئوماز بالاي . کراتوس هنوز بر سرش بود تاج

خشونت با سرعت بسیار خود را به سمت تاج رساند و تا آن را به . میانش انداختم
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اش برون زد  هاي سینه خون از جداره. اش برد دست گرفت، قانون دشنه را به سینه

و خود را به آغوش قانون انداخت و قانون از میان دستش تاج را گرفت و بر سر 

ر سرش ننشسته بود که شمشیر بر آسمان چرخید و گردن و تاج را با هنوز ب. نهاد

  .نگریست مجازات بالاي سرش ایستاده او را می. هم زد

. همه را زیر نظر گرفت. چرخی زد کولوسئومخونین را برداشت و در میان  تاج

آتش مانده، او را آغوش گرفت و آتش فوران کرد  ی ناگاه از پشتش ترس با همه

. ل کنان به جلوي پاي سربازي رسیدغ لتاج از دستش افتاد و غ. رفتو پیشتر 

آنان به . کردند سوختند و دنبال هم می سرباز دویدن آنان را دید که در آتش می

  .جاي کایروس را پر کرد  آخرش افتادند و بوي گوشتشان همهها  دویدن

هایش او را دنیایی  رانبرد و قدرت در میان  سرباز تاج را به نزد قدرت می حالا

  .ي جهان کراتوس است، خود کراتوس است نشان خواهد داد که همه

تاج کراتوس جلوي پاي یکی از . ها را دیدم کسی چیزي ندید و من آن دانید، می

مردمان شهر افتاد و او آن را نگاه کرد و به یاد کراتوس افتاد و حالا دوباره تاج را 
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و قدرت . هم نخواهد خورد یکراتوسی که تکانبه سر کراتوس خواهد گذاشت؛ 

و ما به میدان نگریستیم و هر . را تنها گذاشت کولوسئومبر آسمان رفت و صحن 

نان به ود خواندند و پیشتران را دیدند، آهزاري بر خکس راهی داد، فکري کرد 

تند، به تمام سالیانی که در این بخل روزگار یسوحشت مانده در وجودشان نگر

آزرد و بر  نان را میخواند، آ د، فرمانها بر گوششان مید و آسایش ندیدنخوردن

جودشان را مست زد و و ینشست، قدرت بر آنان چشمک م وجودشان می

  دریدند؟ کرد، آنان گریبان هم را می می

  کردند؟ بر وجود هم رخنه می

ه من به چشمان کراتوس مینگرم که نالان است، که خسته و پریشان است، او آنچ

هایش در  دیگران آرزو کردند را پیش برد و همه چیز را داشت، حالا داشته

میانشان به رقصی دوباره آنان را صدا خواهد کرد، ندا خواهد داد و باز بیشماري به 

 ی آخرش به ایده خوش آوازي قدرت و عوان و عنصارش در خواهند بود لیک ما
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اي کردیم تا در میانش  را بدل به خانه کولوسئومسال داشت، که شانزده دختري 

  بیازمایندکودکان هنر بیاموزند و به نمایش دنیا را 

ها  ها رواندند و آب جا را درختان پر کردند، ریشه در میان کایروس تازه که همه ما

کارخانه هم خواهیم . ها پربارند و زندگی در جریان است جاري شدند، مزرعه

و به  ها بود که کار، ابزار، سود و رقابت نشستند هدر میان همین کارخان. داشت

اند و هر بار به هزاري تصویر  آنان همواره در کمین، گوش همگان دوباره خواندند

سود بسیار در رفاه . که من بسازم و مردمان ببینند، دوباره آنان را خواهند دید

و ه افسار و کار، مثال براي داشتن به تکرار، آزار اسباب رسیدن ب سرشار، رقابت بی

  .آتش این افکار و خرمننهایش 

گردند تا همه را به آغوش او دهند، اویی که قدرت  در تکاپوي گروهی می آنان

است، همیشه است، از ابتدا بوده است، او جرقه نخستین است، او را توان از میان 

در میان کارخانه نشسته و  اي بلند مانا است و حال به منارهبردن نیست، او همیشه و 

  .به همه چشم خواهد دوخت
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با هم کار کردیم، کم کار کردیم، درست کار کردیم و نهایت همه از کار  ما

خوانند،  به سرکردگی قدرت می. خوانند بردیم و زندگی کردیم، اما آنان می

  .آلود زیستن در کمال را سرود وهم

چیز را  همه. داد تا بدوي و بدوي آنان سوت خواهند زد، دوباره فرمان خواهند 

آنان کار را یار به افسار بدل خواهند کرد و روزي ابزار را به . براي خود کنی

  .استثمار خواهند برد

خواهد  او می. در میان کارخانه از جاي برخاست و پیچی را چرخاند،کراتوس

ها بسپارد و کار  خواهد بار محنتش را به آغوش این ماشین او می. اینجا کار کند

او هم چرخنده است و . هایی که باید چرخید چرخنده است، همتاي تمام پیچ. کرد

خوانند؛ باید  وش میاو را مدام در گ. اند سود و پیشرفت به رداي او آویزان

بینم، به ردایش نگاه  حالش هیچ نمی من در چشمان بی. چیز را براي خود کنی همه

خوانند از فردایی که سود بیشترش  آنان می. نخواهد کرد و دوباره خواهد پیچاند
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. در استبر ، پیشرفت بر راه و که طلوع طالع کارگر استصبحی . استدر میانه 

  . چرخاند وس تنها میخوانند و کرات آنان می

اندازد و  درت بر بالین او را میبینم، او بر چشمان قدرت نگاهی میند مدام قپوزخ

ها  چ را چرخاند، قدرت به اندرون پیچاو را بالا و پایین کرد، دوباره دست برد و پی

  رخید، دستش را صفت به خود نگاه داشت و با ندایی بلند خواندچ

  تو کراتوس هستی

  ان هستیخدایتو خداي 

  پاپتی شدي؟

  همتاي اینان  خواهی ماند

تو کراتوس بزرگ هستی و کراتوس در حالی که به چشمان قدرت مینگریست، 

کرد، که از کربن  دستانش را فشار داد، دستانش لمس میکرد، ذره اي را لمس می

ت بود، تن بود، جان بود، او نوازش گردن را میخواست که سخت فشرده نبود پوس
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او آنگاه دست برد وبر روي گردن قدرت نهاد گردنش را آرام لمس کرد،  بود،

  داد از آنجا دور شد نوازشش کرد و قدرت کلافه در حالی که دشنامش می

ما باید بهتر زیست کنیم و در . چرخانیم چرخانیم، بهزیستی را می ما همه می

مثلاً روزي که . کارخانه شاید بهزیستی بود، همیشه نیست، اما روزي خواهد بود

در دلش غذایی بسازیم که رنجی به هیچ تن نداده است، روزي که دارویی 

 4ما در آن پیچ خواهیم داد، اما آرام، کوتاه، شاید . بسازیم که درمانی ساخته است

ساعت در روز، بی آنکه چندین  6ساعت در روز و نهایت  5ساعت در روز، شاید 

خواهیم،  مان آغوش باز همسرمان را می ي خانهها ما در اتاق. ساعت در راه باشیم

  .خواهیم بازي با لبانشان را می عشق

او هم کار خواهد کرد، شاید . مثال است من شوهرم را دوست دارم، او زیبا و بی 

به کودکان نمایش را آزموده است، شاید  ،تازه کولوسئومآموزگاري است که در 

اما ما در کنار هم . جریان داده استپزشکی است که در درمانگاه ما زندگی را 

کنیم و فردا قرار است با کودکانمان به بازي در  کنیم، زندگی می بازي می عشق
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قرار است به دیدار گرگ و فرزندش رویم و قرار است با هم . جنگل گسیل شویم

  .تا صبح به نور ماه بوسه دهیم

 5چه سود، آسود، پیشرفت، پیش رفت، افاقه نکرد و کراتوس در نهایت بعد از  هر

اي تزریق  ربهساعت چرخاندن پیچی که از دلش دارویی داد، دارو را به بچه گ

داستان درازي گفته است؛ داستانی که شاید روزي  او کرد که چشمانش براي

  .نمایش داد کولوسئومکراتوس آن را نوشت و در 

آیند و خودشان  کار، پیشرفت و ابزار، همه و همه با هم به سر کار می سود، حالا

دانند خود کارخانه را  بینیم که می حالا آنان را شادمان می. مالک کار خود هستند

ها است که نامش را  اش صاحبی در دوردست اند، نه مالک ساخته و پرداخته

مومیتی است که نامش را اش ع نامند و نه مالک هاي قانون می خصوصیتی در لایه

عمومیت است و تمام عمومیت را  ي او همه. خوانند سزار می و پیشوا

حالا کار و ابزار، پیشرفت و . ارث خواهد داد به نسل و ارث به دست، نسل به دست
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کنند، در جایی که هستند و براي  اند، اندازه کاري که می سود، همه در خیابان

  .د رفاهی خواهند برد که سهمشان از دنیا استاز زحمت خو. خود خواهند داشت

ایم و حال  ما به جریان جویباران دل خوش کرده. را در میان جویباران بجویید ما

هر تنی عشقش را در آغوش  ها، در کنار جویبار کردن و ساختندر نهایت کار 

ام که چندي توان آغوش  اي کوچک را آغوش برده من گربه. خواهد کشید

  .د؛ اویی را که در آغوش من رشد کرد و بالغ شدکشیدنم نبو

دانی، دنیاي پر ظلمی است و  می. قد کشیدنش را دیدم، لیکن درد داشت من

 خوانیم تا برابر شویم، تا عدالت ما مدام می. عدالت در آن جایی نخواهد داشت

یده و او در میان این دستان دردمند دنیا، درد کش  بکاریم و آزادي به خانه بیاوریم

در کنار جویباران او را به آغوش خواهم برد که تنش از لمس رعشه خواهد . است

  :آرام او را نگاه خواهم کرد و به گوشش خواهم خواند. کرد

  .ترین موجود دنیا هستی شجاع تو
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او با مرگ بسیار . است که با صرع، با غول، با هیولا و با دیو جنگیده است ها سال

هایش  است و دختر شجاع من در حالی که با پنجه سالیانی است که گلاویز

  :خراشد، به گوشم خواهد گفت آرام بر پایم می آرام

  .خواهم کرد زندگی

  در کنار هم زندگی خواهیم کرد، ما

او از . برد که از درد آرام شود مردي همسرش را به آب می ،در کنار جویباران 

برد و در دلش  کشید و حالا هر روز او را به درون آب می درد استخوان فریاد می

ما در کنار جویباریم، به مانند جویباریم، ما . برایش از نغمه زندگی خواهد گفت

  .تکراریم در حرکت و بی

او هم زندگی را دوست دارد، . نگاه کرد خودش را نزدیکم کرد و به من پیشرفت

سان که پیش خواندند، نالان صدایش  او را هم باید در آغوش کشید و دیگر آن

خوانم و پویایی به جریان آب هر بار ما را آگاه خواهد  من او را پویایی می. نکرد

  .کرد و بلندبلند مشکلات را فریاد خواهد کشید
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  زمان کار بسیار است،  اگر

  و بی توان است، اگر کم

  اگر این کار بی خواهان است، 

  رنگ، بی عدالت خواهان است،  اگر رفاه در جایی کم

بیند و به گوشم خواهد  رنگ کردند، پویایی حالا هر روز می اگر آزادي را کم

جاي  در جاي شمار است، از خود خواهد افزود و همه او هزاران است، بی. خواند

هر بار بخوانند، سؤال کنند، نقد بسازند و بدانند این چرخه  ادنیا خواهند بود و ت

چه تا کنون دیده را  دانیم، آن چیز را نمی ما همه. دار خواهد بود پایان و ادامه بی

اند،  آنان که نقد را خوانده. اش گفتیم و فردا دوباره خواهند بود شناخته و درباره

اند، آنان دوباره  دید را گرامی داشتهاند، تر اند، شک را ستوده سؤال را پاس داشته

  .به بالین پویایی خواهند بود و برایمان خواهند خواند
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همه . او ترس را دیده و با خود باور دارد که ما او را آتش زدیم. ترسد می رقابت

خواهند، نوازش  خواهند، دست می نالان، پر درد، تیمار می ی در این دایره

ها آنان را  هها و ریش ها، نفرت ها، عقده که به کینهطلبند و این خاموشی بود  می

و حال در حالی که رقابت نزدیک تیره است، با هم با تیله  گونه بدمست کرد این

کنند و به فردایی خواهد دانست قدرت را هم خواهد خواند و این دایره  بازي می

نیا را پیش خواهد چرخید تا نهایت همه بدانند و با هم باشیم براي فردایی که د

  خواهیم برد

کرد، نزدیکش شدم و دست بلند  رقابت به دستانم چشم دوخت و آن را تعقیب می

  کردم، خود را جمع کرد و  به اندرون فشرد 

  آرام باش من به تو آسیبی نخواهم زد

  رقابت خندید و با پوزخند خواند

  ان خواهد داشتمگر بدون آسیب هم زندگی جری
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کی بازي چند باري خواست تیره را به اندرون چاه به نزدیآخر او در میان تیله 

ترسید و من آرام به  تا پیروز بازي باشد و از من می خانه بیندازد و او را غرق کند،

  گوشش خواندم، باز هم بازي خواهیم کرد، اما پیروز نخواهیم داشت

د، لیک هم خواهی بو خواهیم کرد، تو بازنرقابت اما باز هم پیش خواهیم رفت ، 

  دار نخواهیم کرد، دیگران را داغ

او از این بازي با الفاظ بیزار است، او تنها دریدن در میدان  خندید،  رقابت تنها می

ام و  ده است، او را به نزد تیره سپردهر کریتفس کولوسئومبه  اداند و بازي ر را می

هزاري خواند و غوش مادري که دبیري بی مانند بود او را تیره به ده ها سال در آ

، این بار بازي حذف دیگري نیست، اینبار بلند ، زندگی آموختبه هزاري بازي

کردن وزن دیگري نیست، این بار در کنار هم بودن و دیده شدن در یک جان 

  است، در کنار و با هم بودن است، 

ها بازي  تبال بازي کردن است و با رقابت چند سالی در کوچهآخر تیره عاشق فو

او رشد دادن را . نامش را تغییر داد و رشد جان نامید رقابتخرش د و آکردن
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داند  دوست داشت و حالا در میان همه خواهد بود تا با هم پیش رویم و قدرت می

  .که زنی لکاته نیست، او اصلاً زن نیست

پایان از ما  شمار ما است، به هزاري و بی حالا در کنار ما است، به میان آراي بی او

  .اندردست یکدیگر دنیا را برون خواهیم برد که دست است

میان آب، هر که در کایروس زاده و زیسته است روزي خواهد بود و رداي  به

بر تاج . اش را به دستان آب خواهد داد ، تاریکی گذشتهنگهبانشتنش، پوست 

 او وزن تاج را نفهمید و تاج به چندي در میان آب رود حل شد باران زد کراتوس

چه در دل این هزاران سال، از  رویمان بارید و در میان آب شستیم، آنباران باز  و

  روز انسان شدن به خوردمان دادند

تو است، خودت را روزي در آن  ی حالا در میان جویباري که به نزدیک خانه

، صداها تو را در خواهی دید، در حالی که باران به روي جانی در آب باریده است

ها تو را به قعر خواهند کشید،  نداي انسان و  واهند کرد و برساختخود اسیر خ

  اشرف بودنت، اکرم ماندنت و اعظم خواندت را خواهی شنید،
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  دانید، کراتوس تاج دارد و ما بی تاجیم،  راه به رویتان هموار است، خویشتن می 

  شاید در دنیاي اوي تاج دار شدید و شاید، خار بر دارت کردند 

  کرد بر من خواند تا به شما بگویم، در حالی که با توپ بازي می اما تیره

  گاه کسی خار نیست و همه جانیم اینجا هیچ 
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